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  زخمی بر زخم های غرب آسیا

  هرچه صدام از من بخواهد چشم بسته امضا می کنم

  استقلال کردستان  از دیــروز تا امــروز

  بازی بارزانی

با رویای کردها برای رسیدن به آرزوهای خانوادگی

  گروکشی سیاسی

پرونده ویژه درباره
نسل کشی مسلمانان در میانمار

9 چیز که باید درباره مسلمانان روهینگیا بدانید

بن لادن میانمار و خونخوار سریلانکا

Made in USA اسطوره

مـرثیـــــه ای برای حقوق بشر

مروری کوتاه بر  تاریخ راخین و مسلمانان روهینگیا

چیزی نمانده مسلمان ان روهینگیا از نفس کشیدن هم محروم شوند!



شماره ۲
چهارشنبه  ۵ مهــــــر ۱۳۹۶

صاحب امتیاز:
آستان قدس رضوی)موسسه فرهنگی قدس(

مدیر مسئول:
ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه:
محمدحسن روزی طلب

دستیار دبیر ویژه نامه:
مهدی خانعلی زاده

مدیر فنی و هنری ویژه نامه:

محمد ملاعلی اکبری

همکاران:
وحید خضاب، رضا هادی زاده، زهرا توحیدیان 

مرتضی احمدی و جمشید پورزند

w w w . q u d s o n l i n e . i r

۱- پيش بينی می شد که بعد از انتخابات رياست جمهوری در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ فارغ از 
نتيجه آن، فشارهای آمريکا بر جمهوری اسلامی چند برابر شود.

هفته پس از انتخابات، درحالی که رئيس جمهور منتخب در حال کری خوانی برای رقيبانش 
بود، ترامپ به عربستان سعودی سفر کرد و پس از رقص شمشير با پادشاه قبيله سعودی 
و وليعهد او، قرارداد ۱۱۰ ميليارد دلاری فروش اسلحه امضا کرد. سپس سران کشورهای 

همسايه را گرد آورد تا گرداگرد يک گوی خاص بايستند و عليه ايران متحد شوند.
در ادامه ترامپ دوباره به بدگويی  عليه برجام پرداخت و مدعی نقض روح آن از ســوی 
ايران شد. او نيکی هيلی، نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد و وزير خارجه در سايه را هم 
راهی ژنو کرد تا در ديدار با آمانو، دبيرکل آژانس انرژی اتمی،  بندهای مربوط به بازرسی 
از اماکن نظامی که در پروتکل الحاقی موجود است، را فعال کند. در مقابل دولت مستقر 
واکنش منفعلانه ای داشت و اعلام کرد که حتی اگر آمريکا از برجام خارج شود، متعهد به 

برجام خواهد ماند.
در ادامه «مادر تحريم ها> هم با اتفاق آرا در کنگره آمريکا به تصويب رسيد و دولت ترامپ 

مشتاقانه به اجرای آن پرداخت تا ديگر برجام روح و جسم سالمی نداشته باشد.
۲- به ناگاه و شبانه عربستان و چند کشور هم پيمانش سفرای خود را از قطر فراخواندند و 

خواستار قطع همه روابط اين کشور با ايران شدند.
در فشــارهای سنگين کشورهای متحد عربی به قطر، تنها ايران بود که آسمانش را روی 
هواپيماهای قطری گشود. در روزهای بعد، اين اقدام يک جانبه و درخواست های تحقيرآميز 
کشورهای عربی از قطر، موجب کورشدن اين گره شد. اين گره کور اما برای ايران، سندی 

برای اثبات بی منطقی و عقب افتادگی سياست قبيله سعودی بود.
۳- آزمايش های موشکی کره شمالی و گزافه گويی های ترامپ چند ماهی می شود که افکار 
عمومی دنيا را به خود مشــغول کرده است. در ورای اين آزمايش ها و جنگ لفظی شديد 
که حيثيت ابرقدرتی آمريکا را خدشه دار کرده است، مشخص است که آمريکا توان حمله 
نظامی به کره شــمالی را ندارد. سياستمداران آمريکايی و در رأس آنها کيسينجر، معمار 
سياســت خارجی ايالات متحده در ۵۰ سال گذشته، به ترامپ توصيه می کندکه از روش 
برجام برای مهار کره شمالی استفاده کند و اين طنز ماجراست. توافق قبلی با کره شمالی را 
که منجر به تخريب رآکتورهای هسته ای اين کشور شد را مدلی برای توافق هسته ای با 

ايران و برجام را مدلی برای مذاکره با کره شمالی عنوان می کنند!
4- در تابستان گذشــته، جبهه مقاومت روزهای سرشار از موفقيتی را گذراند. موصل و 
تلعفر در عراق و صحرای وسيع سوريه آزاد شدند. حصر سه ساله ديرالزور شکسته شد تا 
سيدحسن  نصراالله بگويد که مقاومت در جنگ سوريه پيروز شده است. رزمندگان مقاومت 
که الگويی همچون <محســن حججی> داشتند، بدون توجه به برجام ۲ و ۳، برنامه از پيش 
تعيين شده را به اجرا گذاشتند و اکنون اين مقاومت است که دست بالا را در منطقه دارد.
۵- در بيســت سال گذشته دشمن می کوشد تا اعلام کند که حاکميت دوگانه در اجرای 
سياســت داخلی و خارجی وجود دارد. امروز رســماً در تحريم های جديد آمريکا، سپاه 
پاســداران مورد تحريم قرار گرفته و با اجــرای احتمالی FATF اين نهاد انقلابی مورد 

تحريم داخلی هم قرار خواهد گرفت.
با اين حال نگاهی گذرا به اوضاع منطقه غرب آسيا که بيندازيم به کنايه می توانيم بنويسيم: 

مقاومت تنها راه حل است.
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  زخمی بر زخم های غرب آسیا

  هرچه صدام از من بخواهد چشم بسته امضا می کنم

  استقلال کردستان  از دیــروز تا امــروز

  بازی بارزانی

با رویای کردها برای رسیدن به آرزوهای خانوادگی

  گروکشی سیاسی

پرونده ویژه درباره
نسل کشی مسلمانان در میانمار

9 چیز که باید درباره مسلمانان روهینگیا بدانید

بن لادن میانمار و خونخوار سریلانکا

Made in USA اسطوره ی

مـرثیـــــه ای برای حقوق بشر

مروری کوتاه بر  تاریخ راخین و مسلمانان روهینگیا

چیزی نمانده مسلمانان روهینگیا از نفس کشیدن هم محروم شوند!

مقاومت تنها راه حل است
یادداشت اول



مهدی خانعلی زاده - فرشته صادقی
پژوهشگران روابط بین الملل

زخمی بر زخم های
غرب آسیا

زمینه‌های‌تشکیل‌کشور‌کردستان
در‌دوران‌پسا‌داعش‌و‌راهکارهای‌غرب‌برای‌تسریع‌آن

اجداد آن ها عمدتاً در دوره افشــاریه و توســط نادرشاه به 
خراسان و قسمت های شمالی کشور کوچ داده شدند. ارقام 
منتشر شده از سوی ســازمان آمار در سال 1394 جمعیت 
این سه اســتان را روی هم حدود 4 میلیون و پانصد هزار 
نفر- تقریباً 8 درصد از ترکیب جمعیتی ایران- برآورد می کند 
اما وب سایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در سال 
2014 جمعیت کردها را 8 میلیون یعنی 10 درصد جمعیت کل 
کشور دانسته است. کردهای کرمانشاه، خوزستان، مازندران، 
گیلان و شمال خراســان عمدتاً شیعه مذهب هستند. در 
استان کردستان و آذربایجان غربی اکثریت کردها اهل سنت 

هستند.
در مورد کردهای ســوریه، آذربایجان و ارمنســتان نیز 
اطلاعات کامل نیســت: کردهای سوریه جمعیتی کمتر از 2 
میلیون )9 درصد جمعیت کل ســوریه( دارند. اکثریت آنها 
سنی مذهب هستند و در شــمال سوریه در اطراف حلب، 
عفرین، قامشلی، کوبانی، جرابلس و حسکه در مناطق هم مرز 

با ترکیه و نزدیک به برادران هم قوم خود زندگی می کنند.
کردهای عراق که در شــمال این کشــور حکومت اقلیم 
خودمختار کردستان را تشکیل داده اند جمعیتی بالغ بر 5 و 
نیم میلیون دارند. وب ســایت سازمان سیا درصد کردهای 
عراق را 17 درصد کل جمعیت این کشور می داند. کردهای 

عراق در شهرهای سلیمانیه، اربیل، دهوک، موصل، سنجار یا 
شنگال، توزخرماتو، سوران و کرکوک زندگی می کنند. عمدتاً 
سنی مذهب هستند اما در بین آنان پیروان مذاهب یزیدی 
)ایزدی(، تشــیع و علوی نیز وجود دارند. کردهای شــیعه 
عمدتاً اقوام کرد فیلی )با کسره ف( هستند که عمدتاً نزدیک 
به نواحی شیعه نشــین خصوصاً بغداد زندگی می کنند. از 

معروف ترین طوایف کرد فیلی شیعه، طایفه چلبی است.
کردهای کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه با وجود 
شباهت های قومی دارای تفاوت های فرهگنی و زبانی نیز 
هستند. کردهای ایران )کردستان و کرمانشاه( وعراق علاوه 
 Sorani بر زبان های رسمی فارسی و عربی به کردی سورانی
Kurdish و نیــز گویش بادیانی کــردی کرمانجی )حوالی 
موصل و دهوک( صحبت می کنند. کردهای ترکیه علاوه بر 
ترکی به کردی کرمانجی  Kurmanji صحبت می کنند، این 
گویش توسط کردهای ایران در آذربایجان غربی و کردهای 
سوریه نیز استفاده می شود. کردهای ایران معمولًا برای خط 
نوشتاری خود از فارسی و کردهای عراق برای نوشتاری خود از 

خط عربی و نیز رسم الخط سورانی استفاده می کنند.
در ســال های اخیر و پس از تشــکیل و استقرار اقلیم 
خودمختار کردستان، تلاش هایی برای هماهنگ کردن خط 
و زبان کردی به عمل آمده اســت. پخش اخبار از تلویزیون 

حدود یک قرن پس از تنظیم خطوط مرزی غرب آســیا و شمال آفریقا توسط 
اروپایی ها، تلاش ایــالات متحده برای برقراری نظم نویــن در این منطقه با 
شکســت رژیم صهیونیســتی از حزب الله لبنان در جنگ موسوم به 33 روزه، 
با توقف روبرو شــد و جنین این طرح که به قول »کاندولیزا رایس«، وزیر امو ر 
خارجه وقت آمریکا برای متولد شدن نیاز به ریخته شدن خون داشت، امکان 
زندگــی پیدا نکرد. حالا و با بالا گرفتن بحران های شــبه نظامی در منطقه، به 

نظر می رسد طرح جایگزین آمریکا برای ایجاد مرزهای نوین در دستورکار قرار 
گرفته و در این میان، کردها مانند همیشــه به بازیگرانی مهم تبدیل شده اند. 
کودتای نافرجام در ترکیه، بحران داعش در سوریه و عراق، جنگ سرد جمهوری 
اسلامی ایران و پادشاهی عربستان ســعودی در کنار رویکرد فرامرزی روسیه، 
از جمله عواملی هســتند که می تواند به تسریع فرآیند تشکیل کشور مستقل 

کردستان کمک کند.
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  جمعیت کردهای غرب آسیا بر اساس آمار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )سی آی ای(

کردها یکی از اقوام اصالتاً ایرانی هستند که در محدوده 
جغرافیایی کردســتان در غرب ایران، شمال و شمال شرق 
عراق، جنوب و جنوب شــرق ترکیه زندگی می کنند. در زمان 
دولت عثمانی جمعیت کوچکی از کردهای جنوب ترکیه به 
شمال سوریه کوچانده شدند و هم اکنون علاوه بر این کشور 
در جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز زندگی می کنند. علاوه 
بر کشورهای خاورمیانه، کردها در کشورهای اروپایی آلمان، 
فرانسه و روسیه حضور دارند. گفته می شود کردها چهارمین 
گروه قومــی خاورمیانه پس از اعــراب، فارس ها و ترک ها 

هستند.
در مورد جمعیت اکراد اطلاعات دقیقی در دست نیست 
اما تعداد آنان در سراسر جهان بین 22 تا 30 میلیون برآورد 
می شود. نیمی از این جمعیت که تقریباً 14 میلیون است، 
در جنوب شرق ترکیه در استان های دیاربکر، شرناق، ماردین، 
حکاری، اورفه و نیز شــهرهای ارزروم، اســتانبول، ازمیر و 
سیواس زندگی می کنند. اکراد که تا 20 درصد از جمعیت 82 
میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند، عمدتاً دارای مذهب اهل 

سنت هستند اما گروه هایی از آنها علوی مذهب هستند.
کردهای ایران عمدتاً در استان های کرمانشاه، کردستان، 
ایلام، منطقه بــوکان در آذربایجان غربی و بطور پراکنده در 
خراسان رضوی، خوزستان، گیلان و مازندران زندگی می کنند. 
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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

چهار شــنبه  ۵ مهــــــــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــماره دوم 



رسمی کردستان به دو زبان و رسم الخط کرمانجی و سورانی 
در زمره این تلاش هاســت. خط کردی به دو رســم الخط 
سورانی و کرمانجی تقسیم بندی می شود. رسم الخط سورانی 
بر اساس الفبای فارسی و عربی و تعدادی از علایم اضافه در 
سال 1920 و به دستور انگلیسی ها - که در آن زمان قیمومیت 
عراق را در اختیار داشتند- تأسیس شد. رسم الخط کرمانجی 
که زبان رسمی ایزدی های عراق نیز هست بر اساس الفبای 
لاتین و مشابه با رسم الخط ترکی جدید در سال 1932 تنظیم 

شد.
چهارکشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه در قبال اقوام کرد 
همواره سیاســت های متفاوتی را دنبال کرده اند که محل 
مناقشه بوده است. ترکیه از زمان استقرار جمهوری خود به 
دنبال نفی هویت کردی و ایجاد هویت ســاختگی »ترک 
کوهســتان« برای آنها بوده اســت. حکومت بعث سوریه 
نیز با نفی هویت کــردی در صدد عرب کردن کردها برآمد. 
گذشت زمان بی اثر بودن هردو این سیاست ها را ثابت کرده 

است. ایران همیشه کردها را بخشی از اقوام ایرانی دانسته 
و هرگز در صدد نفی هویت آنها برنیامده است با این وجود 
نمی توان وجود تبعیض علیه کردها در ایران را منکر شــد و 
نهایتاً عراق که هویت کــردی را در چارچوب هویت عرب-
عراقی به رسمیت می شناســد در برهه ای از زمان دست به 
سرکوب شدید کردها زد که ناگفته پیداست سیاست موفقی 
نبود. لازم به ذکرست ناسیونالیسم کرد پدیده ای است که از 
زمان فروپاشی نهایی سلطنت عثمانی در سال 1922 و اعلام 
جمهوری در ترکیه و پدید آمدن کشورهایی چون سوریه و 

عراق سربرآورد و هنوز نیز ادامه دارد.
دولت ترکیه از دهه 1990 در تلاش برای حل و فصل نهایی 
مســئله کردها و پ ک ک، سیاســت دستگیری یا کشتن 
عبدالله اوجالان را مد نظر قرارداد و در اواخر دهه 1990 دولت 
سوریه را تهدید کرد که در صورتی که اوجالان را تحویل ندهد 
به این کشور لشکرکشــی خواهد کرد. بدنبال این تهدید 
اوجالان و یاران وی از سوریه گریخته و به دنبال پناهندگی در 
اروپا برآمدند. نهایتاً در سال 1999 نیروهای جاسوسی ترک با 
همکاری عوامل سازمان سیا و موساد اسراییل، اوجالان را در 

کنیا دستگیر و به ترکیه انتقال دادند.
عبدالله اوجالان در ســال 1999 بــه جرم خیانت، رهبری 
جنبش نظامی علیه حکومت و راه انداختن جنگ داخلی به 
مرگ محکوم شد. اوجالان در دادگاه حکومت ترکیه را تهدید 
کرد که اعدام وی موجب به راه افتادن حمام خون در ترکیه 
می شــود و اعلام حکم اعدامش چنانچه پیش بینی کرده 
بود باعث حملات پ ک ک علیه نظامیان و غیرنظامیان در 
سراسر این کشور شد. در نوامبر 2000 ترکیه که در تلاش برای 
پیوستن به اتحادیه اروپایی مجازات اعدام را لغو کرده بود، 

حکم اوجالان را به حبس ابد تقلیل داد.
با وقوع تغییرات جدید در ترکیه و به قدرت رسیدن حزب 
عدالت و توسعه به رهبری عبدالله گل در سال 2000، اوجالان 
و کادر رهبــری پ ک ک که همگی در زندان بودند به تغییر 

استراتژی از فاز نظامی به فاز سیاسی و یافتن راه حلی بینابین 
با همکاری دولت مستقر در آنکارا، دست زدند.

دولت ترکیه نیز که تمامی تلاش هایش را به عضویت در 
اتحادیه اروپا متمرکز کرده بود برای جلب رضایت اروپایی ها و 
کم کردن انتقادات گروه های حقوق بشری از سیاست هایش 
در قبــال کردها، تصمیم گرفت آزادی های محدودی به آنها 
بدهد. از جمله این سیاست ها آزاد شدن آموزش زبان کردی، 
انتشار کتاب و روزنامه به این زبان و تأسیس احزاب کرد بود.

در ســال 2012 نخســت وزیر وقت ترکیه رجب طیب 
اردوغان مذاکرات کم سابقه و مستقیم را با عبدالله اوجالان 
برای دست یافتن به صلح با کردها آغاز کرد. این گفت وگوها 

حول چهارمحور شکل گرفته بود:
1-آتش بس و عقب نشینی نیروهای نظامی پ ک ک از 

جنوب شرق ترکیه به کوه های قندیل در شمال عراق
2- اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه و آزاد شدن هزاران 

زندانی کرد
3-گفت وگوهای دمکراتیک بین دو طرف

4- خلع سلاح نهایی پ ک ک
 دولــت ترکیه در ســال 2013 آتش بس یــک جانبه با 
 پ ک ک را اعــلام کــرد. بدنبال این آتــش بس نیروهای 
پ ک ک به ســمت کوه های قندیل عقب نشینی کردند و 
نواحی کرد نشین جنوب شرق ترکیه برای مدت یک سال و 

نیم بعد از آن شاهد آرامش نسبی بودند.
ظهور دولت اســلامی عراق و شــام )داعش( در عراق و 
سوریه در ســال 2014 همه معادلات منطقه ای را برهم زد. 
این گروه که با هجوم برق آسا در تابستان همان سال شهر 
موصل در عراق و سپس رقه در شرق سوریه را تحت کنترل 
خود درآورده بود در ادامه حملات توسعه طلبانه خود برای 
تشکیل خلیفه گری خود، حملاتش را از شرق سوریه متوجه 
شمال کرد و جنگ با کردهای سوریه را آغاز کرد. در سپتامبر 
2014 نیروهای داعش به سمت شهرکردنشین کوبانی یا عین 
العرب که نقطه صفر مرزی سوریه و ترکیه محسوب می شود، 
حرکت کردند و با گرفتن تمامی روستاهای اطراف این شهر 
بالاخره وارد کوبانی- عین العرب شدند. جنگ خیابانی بین 
 People’s Protection Units شبه نظامیان مدافع خلق
که با نام وای پ جی )YPG( معروف هســتند با نیروهای 
داعش آن ها را به بیرون شــهر راند. اما داعش محاصره 3 

ماهه کوبانی را آغاز کرد.
محاصره کوبانی- عین العرب که همراه با پخش تصاویر 
زنده و پوشش خبری رسانه های غربی و منطقه ای بود باعث 
شورش دوباره کردهای جنوب شــرق ترکیه شد که دولت 
خود را به همدستی با تروریست های داعش برای سرکوب 
کردن کردهای سوریه متهم می کردند. دولت ترکیه همچنین 
با بستن یک طرفه مرز خود جلوی ارسال هرگونه کمک به 
نیروهای شــبه نظامی کرد مستقر در کوبانی-عین العرب را 
گرفت. آتش بس پ ک ک و دولت آنکارا یک سال پس از 

این واقعه و از سال 2015 درهم شکسته شد.
هم اکنون چند سال از قیام دوباره کردها علیه دولت ترکیه 
می گذرد: در این مدت نیروهای پ ک ک با نیروهای امنیتی 
این کشور در سراسر جنوب و جنوب شرق مشغول جنگ و 
گریز بوده اند. ارتش ترکیه نیز در همین مدت عملًا استان های 
شرناق و دیاربکر را تحت وضعیت فوق العاده نظامی قرار داده 
و حملات خود را بر شــهرهای سوروچ، منطقه سور در مرکز 
دیاربکر، شهر جیزره در شرناق و نصیبین در استان ماردین 

متمرکز کرده است.
بعد از کودتای نافرجام نظامیان ترک در نیمه جولای 2016، 
دولت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دست به سرکوب 
شدید مخالفان سیاسی خود زد. یکی از قربانیان سیاست 
 Peoples’ Democratic( جدید حزب دموکراتیک خلــق
Party )HDP به رهبری سیاســتمدار کــرد صلاح الدین 
دمیرتاش اســت. حزب دموکراتیک خلق در انتخابات سال 
2015 ترکیه موفق شد با کسب 13 درصد آرا تمامی نمایندگان 
خود را به پارلمان بفرســتد. امــا از آنجایی که این حزب با 
کردها پیوندی نزدیک دارد و از منتقدان سیاست های دولت 
در مناطق کردنشین است، دولت با پشتیبانی حزب عدالت 
و توسعه اخیراً طی لایحه ای مصونیت سیاسی نمایندگان 
مجلس را لغو کرد تا بدین ترتیب امکان محاکمه نمایندگان 
مخالف این حزب را فراهم کند. دولت در آخرین اقدام خود 

با توســل به همین قانون بیشتر از 20 نماینده کرد از جمله 
دمیرتاش ورئیس دوم حزب دموکراتیک خلق را دستگیر کرده 

است.
شروع جنگ داخلی در ســوریه و ظهور داعش فرصتی 
را برای کردهای ســوریه فراهم کرد تا از انزوای تاریخی خود 
بیرون بیایند. دولت ســوریه پس از خروج ارتش سوریه از 
مناطق شــمالی برای ســرکوب گروه های مسلح در جنوب 
با کردها به توافقی نیم بند دســت یافت که طی آن اکراد 
موافقت کردند امنیت شمال این کشور را تأمین کنند و در 
عوض به آنها تابعیت سوری  داده شود و دارای حقوقی برابر با 
سایر شهروندان سوریه شوند. با این وجود آنها بتدریج شروع 
به توسعه مناطق تحت کنترل خود خصوصاً در سه منطقه 
عفرین، جزیره و کوبانی کردند تا آنرا به صورت یک فدراسیون 
خودمختار با نام روژاوا Rajova در آورده و به نوعی استقلال 
نسبی دست یابند. کردها علاوه بر تشکیل فدراسیون خود 
بتدریج حوزه تحت امر خــود را به منطقه تل ابیض که از 
نقاط صفر مرزی با ترکیه اســت گسترش دادند و به سمت 
شهر استراتژیک جرابلس پیشروی کردند. جرابلس که دارای 
سکنه ارمنی، کرد و مسلمان است از این نظر اهمیت دارد که 
حد فاصل دو منطقه کوبانی و عفرین است و تسلط بر آن 
می تواند این مناطق کردنشین را از حالت جزیره مانند بیرون 

آورده و آنها را به یکدیگر متصل کند.
کردهای سوریه برای مقابله با گروه های مسلحی که علیه 
دولت و آن ها می جنگند و توسط کشورهای مختلف غربی و 
عربی حمایت می شوند گروه های شبه نظامیان مدافع خلق 
People’s Protection Units)PYG( را تشــکیل دادند 
 Democratic( که شاخه نظامی حزب اتحادیه دمکراتیک
Union Party )PYD به رهبری صالح مســلم است که در 
ســال 2003 تأسیس شد. در واقع از زمان آغاز جنگ داخلی 
ســوریه، دولت این کشور و کردها به نوعی آتش بس غیر 
رســمی رسیده و در مواقعی بدلیل داشتن دشمن مشترک 
)گروه های نظامی مســلح تندرو و داعش( به همکاری با 

یکدیگر پرداخته اند.
منطقه ای که اینک اقلیم کردستان عراق خوانده می شود 
همان منطقه ای است که طی سال های 1514 و 1857 میلادی 
از ایران جدا شد و اجداد مردم این منطقه زمانی ساکن ایران 
بوده اند. همین موضوع می تواند نزدیکی فرهنگی و زبانی 
مردم این منطقه با ایران را توضیح دهد. در کردستان عراق 
بخصوص نواحی اربیل و سلیمانیه زبان مردم علاوه بر عربی، 
کردی سورانی و در مناطق دهوک کردی بادینانی- گویشی از 

کردی کرمانجی- است.
رژیم عراق در طی 5 سال منتهی به 1980 کردها را بشدت 
تحت فشــار قــرارداد و با آغاز برنامه عرب ســازی مناطق 
کردنشین و فرستادن عرب زبانان )عمدتاً سنی هوادار رژیم( 
ســعی کرد ترکیب جمعیتی اکثراً کرد مناطق شمال عراق را 
تغییر بدهد. انقلاب ایران به مثابه فرصتی تاریخی و جدید 
برای کردها به شمار می آمد. در سالهای نخستین جنگ نه 
تهران و نه بغداد هیچ کدام توجه خاصی به مناطق کردنشین 
نداشتند با این وجود صدام حسین که همواره از همکاری 
گروه های معارض کرد می ترسید شبه نظامیان جاش را در 
میان کردها بوجود آورد که وظیفه آنها گزارش به رژیم در مورد 

هرگونه همکاری ایران بود.
استراتژی جنگی ایران در سال های پایانی جنگ تغییر کرد 
و فرماندهان ایرانی به سمت جبهه شمال متمایل شدند. با 
تشکیل قرارگاه رمضان ارتباط ایران با کردهای معارض بیشتر 
شد. ایران که کمی پیش تر با ادریس و مسعود بارزانی وارد 
اتحاد علیه بعثی ها شده بود از میانه جنگ موفق شد اتحادیه 
میهنی جلال طالبانی را وارد این همکاری کند. عامل مهمی 
که باعث همکاری کردها با ایران می شد وجود پناهگاهی 
امن برای آنها در فراسوی مرزهای عراق بود که به آنان این 
امکان را می داد که در صورت حمله گسترده صدام حسین 
غیر نظامیان خود را راهی ایران کنند، ایران همچنین به کردها 

کمک های مالی، سیاسی، فرهنگی و نظامی می کرد.
همــکاری ایران و اتحادیه میهنی در ســال های پایانی 
جنگ به سلسله طراحی و اجرای عملیات های مشترک رسید 
بطوریکه کردها در چندین عملیات شــرکت داشتند. اوج 
همکاری این دو نیرو در فتح حلبچه بود که نهایتاً به بمباران 

شیمیایی تراژیک این شهر انجامید.

تشکیل کشور کردستان بزرگ فقط می تواند به مشکلات این منطقه اضافه کند. ایران که در 
تمام سالها سعی کرده است به عنوان میانجی بین گروه های کرد عمل کند می تواند در این برهه 
زمانی با ادامه دادن همین سیاست موجبات همکاری بیشتر و رقابت کمتر بین دولت بغداد و اقلیم 
کردستان را فراهم کند تا زمینه برای یکدندگی کردها و تلاش برای کسب استقلال فراهم نشود
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صدام حسین که در طول یک دهه بطور متناوب مشغول 
سلســله عملیات ها علیه کردها موســوم به انفال بود در 
یکی از وحشــیانه ترین این حملات نزدیک به 5 هزار نفر از 
غیرنظامیان کرد را در شهر مرزی حلبچه با بمباران شیمیایی 
قتل عام کرد. هدف اصلی صدام در حملات شیمیایی ضربه 
زدن بــه نیروهای معارض کردی بــود که با ایران همکاری 
می کردند. حسین چند روز پس از حملات شیمیایی حلبچه 
به تورگوت اوزال رئیس جمهور وقت ترکیه گفت: »مردم کرد 
مردم خائنی هستند که در طول سال ها، علیه دولت مرکزی 
مبــارزه کرده و هم اکنون نیز به همکاری با نیروهای ایرانی 
می پردازند و ما از قبل به آنها گوشزد کرده بودیم که برای دفاع 
از خود به هرگونه سلاحی متوسل خواهیم شد، اما آنها حرف 

ما را باور نکردند.«
در پی حمله سال 1991 صدام حسین به کویت و ائتلاف 
کشورهای غربی و عربی به رهبری آمریکا برای اخراج وی از 
این کشــور، آمریکا در شمال و جنوب عراق دو منطقه پرواز 
ممنوع برقرار کرد. ایجاد منطقه شمالی پرواز ممنوع به کردها 
این امکان را داد که به رویای دیرینه خود جامه عمل بپوشانند 

و حکومت خود مختار خود را تأسیس کنند.
 Iraqi منطقه موسوم به اقلیم خودمختار کردستان عراق
Semi-Autonomous Kurdistan Region( KRG( در 

ســال 2005 و پس از ســقوط صدام حسین تأسیس شد. 
پایتخت این جمهوری شهر اربیل است. طبق توافقات انجام 
شده بین دو حزب بزرگ اتحادیه میهنی و حزب دموکراتیک 
رهبری این منطقه به مسعود بارزانی محول شد و در عوض 

ریاست جمهوری عراق به جلال طالبانی رسید.

  تشکیل کردستان بزرگ: تهدیدهای پیش رو
ظهور گروه تروریستی دولت اسلامی عراق وشام )داعش( 
در منطقه عراق و سوریه )شامات( و وعده این گروه مبنی بر از 
بین بردن مرزهای خاورمیانه که طبق قرارداد سایکس-پیکو 
کشیده شدند باعث شد صحبت از تشکیل کردستان بزرگ بار 

دیگر بر زبان ها بیفتد.
این موضوع به همراه خود تهدیدها و خطرهایی را نه تنها 
متوجه عراق بلکه متوجه ایران، ترکیه و نیز سوریه می کند. با 
ادامه وضعیت جنگی در عراق و خصوصاً ســوریه جایی که 
صحرای شرقی و استان دیرالزور آن همچنان در اختیار داعش 
و استان شمالی ادلیب در دســتان سایر گروه های مسلح 
مخالف حکومت اسد است، هشدارها مبنی بر تکه تکه شدن 

سوریه رنگ واقعیت بیشتری به خود گرفته است.
ایران وترکیه و عراق همواره مخالف تشکیل کشور مستقل 
کردستان هستند، هرکدام از این سه کشور دلایل خود را دارند 

اما مهمترین دلیلی که برای هرسه می توان برشمرد از دست 
دادن بخش هایی از تمامیت ارضی این کشورهاست.

عراق کشوری است که از سه بخش اصلی شمالی عمدتاً 
کرد، جنوب عرب-شــیعه و قسمت های مرکزی-غربی عرب-

سنی تشکیل شده است. دولت عراق در دوره صدام حسین 
تلاش های زیادی برای تغییر بافت انسانی مناطق شمالی کرد 
که نتیجه آن همیشه خود را به صورت تنش ها بر سر شهر 
استراتژیک کرکوک نشان داده است. کرکوک که برای کردها 
به مثابه بیت المقدس )اورشلیم( برای اسراییلی هاست یکی 
از بزرگترین میادین نفتی عراق محســوب می شود وسلطه 
هرطرف بر آن می تواند بر سرنوشــت سایر نقاط عراق اثر 
گذارد. از ســویی دیگر دولت مرکزی همواره بر حق بغداد بر 
کرکوک تأکید کرده است. هجوم ناگهانی و غیرمنتظره داعش 
و فرار بخش هایــی از ارتش عراق در مقابــل این گروه در 
تابستان سال 2014 این امکان را به نیروهای اقلیم کردستان 
داد که باردیگر بخش هایی از کرکوک را در اختیار بگیرند. بیم 
این می رود که با برطرف شدن نهایی خطر داعش که به مثابه 
عاملی برای اتحاد کنونی نیروهای مختلف و بعضاً مخالف 
عمل می کند، باردیگر آتش اختلافات بین اربیل و بغداد بر 
سر کرکوک بالا بگیرد. از سویی دیگر اختلاف ترکمن ها )که 
بسیاری از آنها شیعه هستند( واکراد در کرکوک و توزخرماتو، 
دهوک و موصل خود باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد. این 
مشکلات بطور قطع پای ترکیه را که بطور تاریخی خود را قیم 
ترکمن های عراق می داند به میان خواهد کشید خصوصاً که 

ترکیه نیز با کردها روابط خوبی ندارد.
از سویی دیگر استقلال کردستان باعث فروپاشی نهایی 
عراق خواهد شــد چرا که گروه های شیعه در جنوب تا مرکز 
و پایتخت بغداد در بهترین حالت در صدد تشکیل دولت 
فدرال خودمختار برخواهند آمد. در این میان قسمت غربی-

مرکزی عراق که ترکیب جمعیتی سنی دارد و شامل مناطق 
صحرایی است )استان بزرگ انبار( در دست آنها باقی خواهد 
ماند که با سوریه، اردن و عربستان سعودی هم مرز هستند. 
اما فقر منابع نفتی و آبی باعث بــروز اختلافاتی بین این 
منطقه فدرالی احتمالی و شیعیان خواهد شد که دارای منابع 
نفتی، آبی و خاکی غنی هســتند. )رودهای دجله و فرات و 
بین النهرین باســتانی در محدوده مرکز و جنوب عراق قرار 

دارند(.
ترکیه که نزدیک به 8 دهه است با اقلیت کرد خود دچار 
مشکل است از تشکیل دولت کردستان در نزدیکی مرزهای 
خود به هیچ عنوان راضی نخواهد بود و تمام ســعی خود 

  پراکندگی جغرافیای کردها در منطقه
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را برای جلوگیری از این امر به کار خواهد بســت. تشکیل 
دولت کردستان باعث فعال شدن دوباره قیام های کردهای 
در جنوب و جنوب شرق این کشور خواهد شد که می تواند 
در قالب درخواســت برای خودمختاری یا جدایی از ترکیه و 
پبوستن به اکراد شــمال عراق مطرح شود. از سویی دیگر 
آنکارا وجود کشورکردستان درشمال عراق یا منطقه فدرالی 
کردنشین در ســوریه را به منزله پناهگاهی برای گروه های 
معارض خود خصوصاً پ ک ک می بیند که می تواند از این 
مناطق به عنوان بستری برای گرفتن نیرو و امکانات استفاده 
کند. ترکیه که در تمام دهه های اخیر اقلیت کرد را به خاطر 
خواسته آنها برای خودمختاری سرکوب کرده است مطمئناً 
نمی تواند به چنین خواســته ای جامه عمل بپوشاند و این 
امر فقط منجر به سرکوب بیشتر کردها و آغاز جنگی داخلی 
مشابه سوریه خواهد شد که نهایتاً حتی می تواند باعث از 

دست رفتن قسمت های بزرگی از این کشور شود.
ترکیه برای جلوگیری از قیام احتمالی کردها، همین حالا با 
حمایت از گروه های مسلح مخالف حکومت در شمال سوریه 
مزدورهایی برای خود تهیه دیده اســت که در آن واحد در 
دوجبهه با هردوی کردها و ارتش ســوریه می جنگند. آنکارا 
همچنین بارها به کردها هشــدار داده است که در صورت 
گسترش مناطق تحت کنترل خود به ماورای غربی رود فرات 

با واکنش سخت ارتش مواجه خواهند شد.
سوریه نیز موافق تشکیل مناطق خودمختار کردنشین 
در شــمال این کشور که بدون هرگونه رفراندوم یا موافقتی 
از سوی دولت مستقر در دمشق اتفاق افتاده است، نیست 
اما می توان بر این نکته به درستی دست گذاشت که در این 
برهه زمانی بعد از 6 سال جنگ داخلی فرساینده که تمامی 
امکانات ارتش و نیروهای متحد با آن را کاهش داده است، 
دولت سوریه نمی تواند در مقابل کار انجام یافته توسط کردها 
واکنش خاصی نشان دهد خصوصاً که کردها عملًا در جنگ 
با دو نیروی مخالف اســد )داعش و معارضان مسلح( به 

طورغیررسمی به دولت و ارتش سوریه کمک می کنند.
ایران نیز همواره مخالف تشــکیل کردستان بزرگ بوده 
و آنرا تهدیدی برای تمامیت ارضی خود می داند. مخالفت 
ایران با تشکیل کشور کردستان علاوه بر موضوع تمامیت 
ارضی، به روابط کردها و اســراییل و ایجاد پایگاهی جدید 

برای غربی در کنار مرزها برمی گردد.
1 - آخرین مناطقی که از ایران جدا شدند در قرن نوزدهم 
میلادی در بلوچســتان، آذربایجان و نیــز بخش هایی از 
عراق بوده اند. تقریباً حدود 150 ســال است که دیگر هیچ 
منطقه ای )بجز بحرین که به ازای آن جزایر ســه گانه تنب 
بزرگ و کوچک و ابوموسی به کشور بازگشتند( از ایران جدا 
نشده اند. تشکیل کردستان بزرگ می تواند باعث فعال شدن 
گسل های اســتقلال طلبی یا تقاضا برای خودمختاری در 
کردستان، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان شوند. منطقه 
بلوچستان در سال های اخیر یکی از مناطق بحرانی و صحنه 
حضور گروه های تندرویی چون جیش العدل و جند الله بوده 
است. این گروه ها که مستقیماً از سوی برخی از کشورهای 
سنی مذهب و رقیب ایران در منطقه حمایت مالی و از سوی 

آمریکایی ها حمایت لجستیک و نظامی می شوند همواره 
از قســمت هایی در بلوچستان پاکســتان به عنوان مامن 
خود اســتفاده کرده و با شبیخون های متعدد و یا حملات 
تروریستی باعث مرگ بسیاری از غیر نظامیان و نظامیان در 
استان سیستان و بلوچستان شده اند. از آنجا که گروه های 
استقلال طلب در بلوچســتان پاکستان نیز فعال هستند 
ایجاد کشور کردستان می تواند چنین گروه هایی که در صدد 
تشکیل کشور بلوچستان بزرگ هستند، را در هردو سوی مرز 
ایران و پاکســتان فعال کند. وجود چنین طرحی می تواند 
منجر به حملات در مناطق جنوب شرقی ایران شود و امنیت 
ملی را کاملًا به خطر بیندازد. در صورتی که کردهای ایران در 
منطقه کردستان حتی خواهان پیوستن به کردستان بزرگ 
نباشند، وجود چنین کشوری در کنار مرزهای آن ها می تواند 
از سوی آنان و نیز ترک های آذربایجان و حتی لرهای لرستان 
دست کم به عنوان اهرم فشاری علیه تهران برای رسیدن به 
خودمختاری تلقی شود. ایران یکی از کشورهایی در منطقه 
است که همواره تمامی مناطق آن تحت نظر دولت مستقر 
در تهران اداره شــده اند و در خط مشی سیاسی آن تا بحال 
موضوعاتی چون خودمختاری و فدرالیســم وجود نداشته 

است.
 2- وجود گروه های معارض کرد حزب دموکرات، گروهک 
کوموله و در چند سال اخیر پژاک در چهاردهه از عمر جمهوری 
اسلامی، درصورت تشکیل کردستان بزرگ چالشی مشابه 
ترکیه را متوجه ایران خواهد ســاخت. با وجود یک کشور 
مستقل کرد، این گروه های معارض که برخی از آن ها عملًا کم 
فعالیت هستند باردیگر فعال خواهند شد و چون نیروهای 
کرد در ترکیه، از این منطقه به عنوان پناهگاه استفاده خواهند 
کرد. این امر می تواند به خراب شدن رابطه کردستان با ایران 

و ترکیه از بدو تأسیس باشد.
3- کردهــا به روایت تاریخ و اســناد از گروه های قومی 
خاورمیانه هســتند که همواره گوشه چشمی به حمایت 
کشــورهای غربــی از خود برای رســیدن به اســتقلال و 
خواســته های قومی خود، داشته اند. ســازمان اطلاعات 
جاسوسی آمریکا سیا CIA در سال 1948 یعنی یک سال بعد 
از تأسیس آن گزارشی در مورد »مسئله اقلیت کرد« تهیه کرد 
که در آن به نفوذ فزاینده گرایشات مارکسیستی و کمونیستی 
در میان کردها اشــاره کرده و هشدار داده بود. سازمان سیا 
در برهه زمانی دهه 50 میلادی خصوصاً به مسئله کردها در 
ایران وترکیه که دو متحد کلیدی آن در منطقه بودند بسیار 
حساس شــد. کودتای سال 1958 عبدالکریم قاسم در عراق 
باعث شــد آمریکا به گروه های معارض کرد به عنوان اهرم 
فشاری علیه دولت عراق که شعارهای تبلیغاتی پان عربیسم 
در حمایت از اعراب و مخالفت با اسراییل سر می داد، نگاه 
کند. دقیقاً بعد از این کودتا بود که هردوی آمریکا و اسراییل 
به همراه شاه ایران تصمیم گرفتند از کارت کردها علیه دولت 
بعثی عراق اســتفاده کنند. در پی کودتای سال 1963 ژنرال 
عارف علیه عبدالکریم قاســم دولت جدید عراق با کردهای 
معارض وارد جنگ شد اما نتوانست نیروهای ملامصطفی 
بارزانی که از ســوی اسراییل حمایت می شدند را شکست 

بدهد. به نظر می رســد هدف این سه متحد از کمک کردن 
به کردهای عراق تلاش برای ایجاد بی ثباتی در این کشــور 
بود بطوریکه دولت وقت دائماً درگیر مشکلی با کردها باشد 
و در عین حال کردها امکان تشکیل کشور کردستان بزرگ 
را نیابند. بعد از انقلاب ایران، این سیاســت این بار توسط 
آمریکا، اسراییل و صدام حســین در ایران دنبال شد. این 
سیاست در تمام ســالهای آغازین جنگ با حمایت هرسه 
این کشوراز گروه های کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی 
دنبال شد. در سال 2006 سیمور هرش روزنامه نگار برجسته 
آمریکایی طی گزارشی از حمایت پنتاگون از گروه های کرد، 
آذری و بلوچ ایرانی و تشــویق آنها به اقدامات ایذایی علیه 
دولت ایــران خبر داد. بنابر گزارش هــرش گروهک پژاک 
مستقیماً از اســراییل آموزش و تجهیزات نظامی دریافت 
می کند. در سال 2007 روزنامه تلگراف چاپ لندن طی مقاله ای 
در مورد حمایت سازمان سیا از گروه های تروریستی قومی 
در داخل ایران که شــامل جدایی طلبــان آذری، کرد، عرب 
خوزستان و بلوچ می شوند، خبر داد. گزارش های دیگری نیز 
در مورد ارتباط آمریکا با فرماندهان کرد پژاک منتشر شده 
است. جمهوری اسلامی در سال 2008 طی عملیات ویژه ای که 
منجر به دستگیری عبدالمالک ریگی فرمانده گروهک جندالله 
شــد از ارتباط این گروه با آمریکا پرده برداشــت. در سال 
2008 سیمور هرش باردیگر طی گزارشی از حمایت آمریکا از 
گروه های کرد و سازمان مجاهدین خلق )منافقین( و انجام 
عملیات مشترکی بین سیا و یک نیروی فوق مخفی در داخل 
ایران پرده برداشت. اسراییل نیز در تمام این سالها بخصوص 
در دوران پس از انقلاب و در تلاش برای جلوگیری از توسعه 
برنامه هســته ای ایران از گروه های معارض کرد به عنوان 
وسیله ای برای ایجاد ناامنی و درگیری های داخلی و قومی 
استفاده کرده است. طبق اسناد سایت ویکی لیکس اسراییل 
همچنین در صدد تجهیز و توسعه توانمندی های نیروهای 

کرد عراقی است تا توان نظامی آنان را افزایش دهد.
به نظر می رسد اولین برنده تشکیل کشور کردستان بزرگ 
در خاورمیانه اســراییل باشد، چرا که در این صورت تمامی 
خواســته های آن برای ایجاد پایگاهی در قلب خاورمیانه 
نزدیک به ایران محقق شده و از سوی دیگر امکان حمایت 
مادی و لجســتیکی برای گروه های کــرد در صورت وجود 
سرزمینی از آن کردها، بسیار آسان تر خواهد بود. این امر در 
مورد آمریکا با راحتی بسیار بیشتری دنبال خواهد شد چرا 
که کردها تشکیل اقلیم خودمختار کردستان را مدیون آمریکا 
و متحدان غربی آن هستند که با ایجاد منطقه پرواز ممنوع 
بر فرازشمال عراق عملًا چنین امکانی را برای آنها فراهم کرد. 
می توان گفت مسئله حضور احتمالی آمریکا و اسراییل در 
همسایگی ایران همواره به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل 
مخالفت اساسی جمهوری اسلامی با تشکیل کردستان بزرگ 

بوده است.

  تأثیر کودتای نافرجام ترکیه بر مسئله کردستان
وقوع کودتای نافرجام با روندی عجیب و غیرحرفه ای در 
ترکیه، برخی از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که اساساً 

  وضعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی کردستان عراق

یک  طول  در  که  حسین  صدام 
دهه بطور متناوب مشغول سلسله 
عملیات ها علیه کردها موسوم به 
انفال بود در یکی از وحشیانه ترین 
هزار   ۵ به  نزدیک  حملات  این 
نفر از غیرنظامیان کرد را در شهر 
مرزی حلبچه با بمباران شیمیایی 
قتل عام کرد. هدف اصلی صدام 
در حملات شیمیایی ضربه زدن 
بود  کردی  معارض  نیروهای  به 
می کردند همکاری  ایران  با  که 

ن
ستا

رد
ک

۶

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

چهار شــنبه  ۵ مهــــــــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــماره دوم 



کودتا یک اقدام فرعی برای زمینه ســازی اجرای یک نقشه 
بزرگتر است؛ نقشه ای که کردها نقش پررنگ تری در آن ایفا 

خواهند کرد.
یکی از اساسی ترین معضلاتی که این کشور پس از کودتا 
به آن دچار شده، تصفیه گسترده در میان نیروهای قضایی و 
نظامی است. پاکسازی ها چنان گسترده است که کمتر کسی 
هست که فکر نکند با برنامه قبلی نبوده اند. حدود 9 هزار نفر 
بازداشت شده اند و خیلی های دیگر هم از کار بی کار شده اند.

اعلام همراهی »صالح مســلم«، رهبر کردهای سوریه با 
»عبدالله اوجالان«، رهبر کردهای ترکیه از جمله رویدادهایی 
اســت که در ماه های آتی می تواند رنگ و بوی دیگری به 
خود بگیرد. تضعیف ارتش ترکیه بــه بهانه کودتا از جمله 
اقداماتی است که اردوغان بدون توجه به امکان بازی در یک 
پازل بزرگتر در حال پیشــبرد آن است. غرور ناشی از غلبه بر 
کودتا ســبب شده تا رئیس جمهور خودرأی ترکیه با تکیه بر 
آنچه پشتیبانی مردمی از خود می نامد، دست به قلع و قمع 

نیروهای نظامی و ارتش این کشور بزند.
از ســوی دیگر، واکنش کردها به این کودتا را باید نوعی 
اعلام رسمی و مانیفست اســتقلال طلبی دانست. »سری 
ثریا اوندر«، نماینده آنــکارا در پارلمان ترکیه و عضو حزب 
دموکراتیــک خلق ها چنــد روز پس از وقــوع کودتا، طی 
نشســت خبری با اشــاره به تحولات اخیر در ترکیه گفت: 
»عبداللــه اوجالان، رهبر دربنــد پ.ک.ک به هر چیزی که 
اشاره کرده بود اتفاق افتاد. نادیده گرفتن توافقنامه مشترک 
دلمه باغچه و برهم زدن مذاکرات کشــور را تا کودتا کشاند 
و در واقع مکانیســم کودتا را فعال کرد و این تحولاتی را که 
شاهد هســتیم رقم زد. عملیات ها و کشتارهایی که دولت 
ترکیه بعد از اتمام مذاکرات در پیش گرفت در واقع زمینه را 
برای کودتا فراهم کرد و همچنین به حاشیه کشاندن حزب 
دموکراتیک خلق ها بعد از کودتای 15 جولای در ترکیه تداوم 
سیاست های یک جانبه در این کشور بود. اکنون سخنگوی 
رسمی حکومت اعتراف می کند که هر بلایی به سرمان آمده 
است از سیاست های اشتباه در سوریه نشات گرفته است. 
عبدالله اوجالان، »صلح در ترکیه با کردها و توافق در منطقه با 
کردها« را تحت عنوان میثاق ملی سال ها پیش عنوان کرده 

بود. وی این موضوع را الفبای حل و فصل نام نهاده بود.«
در مجموع باید گفت که تصفیه گسترده ارتش ترکیه و 
تضعیف آن، یکی از مائده هایی است که اردوغان به صورت 
ناخواســته در اختیار کردها گذاشته و این اشتباه راهبردی 

می تواند به قیمت تجزیه این کشور تمام شود.
همچنین بدگمانی جدید اردوغان به آمریکا، سبب شده تا 
او در برخی از موارد دست به اقداماتی بزند که  خوشایند کاخ 
سفید نیست و همین مسئله سبب شده تا نشریه »فارین 
پالیســی« در تحلیلی که چند روز پس از کودتا منتشر شد، 
اعمال فشار از ناحیه کردها به دولت ترکیه را به عنوان راهکار 

تغییر رفتار دولت این کشور پیشنهاد کند.

  استراتژی رویارویی با تهدید کردستان بزرگ
مجموعه بررسی های تاریخی پنج سده اخیر از زمان ظهور 

سلسله صفوی تا به امروز در ایران و دوران حکومت عثمانی 
در شامات و ترکیه امروزین نشان می دهد کردها همواره به 
عنوان اقلیت قومی مهمــی در این منطقه مطرح بوده اند. 
فاجعه حلبچه نشان می دهد حتی وحشیانه ترین نوع کشتار 
نیز در مورد کردها بی تأثیر است و تنها عزم آنان برای استقلال 
و خودمختاری را راسخ تر کرده است. به گواهی تاریخ، امحا 
و سرکوب اقلیت های قومی- مذهبی عملًا نتیجه منفی برای 
سرکوب کنندگان خواهد داشت و نمی تواند مانع به رسمیت 
شناختن حقوق انسانی و شهروندی آنان در کشورهایی شود 
که موطن آنها محسوب می شود. کردها در تمام دهه های 
اخیر خواهان به رســمیت شناخته شدن قومی، فرهنگی و 
زبانی در کشورهای میزبان خود بوده اند که به نوعی خواسته 
بجایی تلقی می شــود. با توجه به واکنش های دولت های 
مرکزی مختلف در طول دهه ها می تــوان گفت کردها در 
دستیابی به خواسته های به حق خود عملًا ناتوان مانده و تنها 
دستاورد بزرگ آنها در چندین دهه تاریخ خاورمیانه تشکیل 
اقلیم کردستان در شمال عراق و کانتون های فدرالی شمال 
سوریه در یک سال اخیر بوده است. تشکیل کردستان بزرگ 
در کنار مرزهای ایران، ترکیه و سوریه )جدای از مشکلاتی که 
برای عراق به بار خواهد آورد( می تواند به عنوان تهدید نرمی 
علیه این کشورها محسوب شود که به مرور زمان به تهدید 

سخت و واقعی تبدیل خواهد گردید.
تجربه کردهــا در خاورمیانه همچنین اثبات کننده این 
مطلب اســت که اقلیت هایی که تحت فشار قرار بگیرند 
پتانسیل بالایی برای همکاری با عوامل خارجی و فرامنطقه ای 
و ایجاد مناقشــات داخلی برای دولت هــای میزبان خود 

دارند.
نگاهی به سخنان فرمانده سابق عملیات نیروهای چند 
ملیتی ناتو علیه یوگسلاوی ژنرال وسلی کلارک که در مصاحبه 
با تلویزیون اینترنتی »اینک دموکراسی« در سال 2007 بیان 
شــد نشان می دهد نئوکان های آمریکا از سال 2001 به بعد 
برنامه ای برای حمله به هفت کشور در منطقه خاورمیانه و 
آفریقا داشته اند. این کشورها به گواهی کلارک عبارت بوده اند 

از: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و نهایتاً ایران.
بررســی تحولات خاورمیانه در یک دهه گذشته پس از 
حملات القاعده علیه آمریکا در یازده ســپتامبر 2001 نشان 
می دهد تغییرات قابل توجهی در راستای این سیاست اتفاق 
نیفتاده و این برنامه بطور مشخصی با موفقیت پیش رفته 
است. سودان در ســال 1390 )2011( به دو بخش شمالی و 
جنوبی تقسیم شد و در منطقه دارفور آن که منطقه ای نفت 
خیز اســت درگیری ها بین نیروهای شمال و جنوب و شبه 
نظامیانی که از سوی هر دو طرف حمایت می شوند بدون 
کم و کاست ادامه داشته است. این در حالیست که سودان 
جنوبی که اکثریت آن مســیحی مذهــب بودند نیز پس 
از استقلال به سرنوشــت بدی دچار شده و صحنه درگیری 
گروه های مخالف بر سر قدرت است. در افغانستان از زمان 
هجوم آمریکا و متحدانش در سال 2001 تا کنون درگیری بین 
نیروهای خارجی و دولتی با طالبان ادامه داشــته است. با 
وجود اینکه القاعده در این کشور دیگر حضور میدانی چندانی 

ندارد اما نیروهای آمریکایی هرگز موفق به از بین بردن طالبان 
نشدند. لبنان با فداکاری حزب الله و مقاومت موفق شد از 
حملات اسراییل در سال 2006 جان سالم بدر ببرد اما اختلافات 
نیروهای سیاسی در این کشور آن را عملًا به کشوری شکست 
خورده تبدیل کرده است. عراق که در سال 2003 مورد حمله 
نیروهای چندملیتی با هدف ســرنگونی صدام حسین قرار 
گرفت به مدت دوســال در خلال سالهای 2007-2006 در گیر 
جنگ فرقه ای شیعه-سنی بود که حضور نیروهای خارجی در 
این کشور به آن شــعله می زد. این کشور از سال 2014 نیز 
صحنه ترک تازی های داعش بوده و تلاش ها برای اخراج این 
فرقه ظالم تروریستی همچنان ادامه دارد. لیبی پس از وقوع 
بیداری اسلامی در سال 2011 مورد حملات نیروهای ناتو قرار 
گرفت که در صدد کمک به معارضان مسلحی بودند که قصد 
سرنگونی معمر قذافی را داشتند. با وجود سرنگونی و کشته 
شدن قذافی و برچیده شدن بساط حکومت وی، لیبی عملًا 
به کشوری در دست گروه های مسلح تبدیل شده و در حال 
حاضر دو دولت، دو پایتخت، دو پارلمان و تعداد بی شماری 

گروه های مسلح بر آن حکمرانی می کنند.
سوریه نیز از تبعات انقلاب های منطقه در امان نماند و 
تظاهرات هایی که با هدف تغییر حکومت در این کشور آغاز 
شد نهایتاً به جنگ داخلی رسید حضور داعش و گروه های 
مســلح مخالف که هریک توسط کشــوری عرب و ترکیه 
حمایت می شوند، حمایت های دولت های غربی از کردهای 
شمال و ایران، حزب الله و سوریه از دولت مستقر در دمشق 
هریک بیشتر به پیچیدگی موضوع افزوده است بطوری که 
می توان صحنه نبرد در ســوریه را مدلی مینیاتوری از جنگ 

جهانی سوم تلقی کرد.
تشکیل کشور کردســتان بزرگ در قلب خاورمیانه فقط 
می تواند به مشکلات این منطقه اضافه کند. ایران که در تمام 
سال ها سعی کرده است به عنوان میانجی بین گروه های کرد 
عمل کند و در مواردی به آنها برای رسیدن به اتحاد کمک کند 
می تواند در این برهه زمانی با ادامه دادن همین سیاست 
موجبات همکاری بیشتر و رقابت کمتر بین دولت بغداد و 
اقلیم کردستان را فراهم کند تا زمینه برای یکدندگی کردها و 
تلاش برای کسب استقلال فراهم نشود. جمهوری اسلامی 
همچنین با استفاده از اهرم های فرهنگی و افزایش آزادی 
بیان سیاسی و مطبوعاتی کردها در مناطق کردنشین و رونق 
اقتصادی آن هــا می تواند زمینه های فکری برای جدایی یا 
خودمختاری مناطق کردنشین خصوصاً کردستان را از بین 
ببرد. تهدیدهای نرمی که متوجه ایران هستند پاسخی نرم 

نیز می طلبند تا مبادا به امری سخت تبدیل شوند. 
در این صورت تلاش برای افزایش مشــارکت کردها در 
فرایند سیاسی کل کشور، دامن زدن به روحیه ملی گرایی، 
افزایش بودجه های فرهنگی برای اهل سنت، زدودن برخی 
سیاست های تبعیض آمیز و افزایش آگاهی و سطح سواد، 
رفاه و استفاده از نخبگان کرد همگی می توانند در کنار یکدیگر 
سیاست جدیدی را در ایران پایه گذاری کنند تا مانع پیوستن 
احتمالی کردها به هم قومان خود در عراق، سوریه و یا ترکیه 

شود.

  وضعیت گروه های فعال کردی در منطقه

کرد  معارض  گروه های  وجود 
گروهک  دموکرات،  حزب 
اخیر  سال  چند  در  و  کوموله 
عمر  از  چهاردهه  در  پژاک 
درصورت  اسلامی،  جمهوری 
تشکیل کردستان بزرگ چالشی 
ایران  متوجه  را  ترکیه  مشابه 
یک  وجود  با  ساخت.  خواهد 
کشور مستقل کرد، این گروه های 
معارض که برخی از آن ها عملًا 
کم فعالیت هستند باردیگر فعال 
خواهند شد و چون نیروهای کرد 
در ترکیه، از این منطقه به عنوان 
کرد خواهند  استفاده  پناهگاه 
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 هرچه صدام از من بخواهد 
چشم بسته امضا می کنم

رئیس‌دستگاه‌اطلاعاتی‌صدام‌از‌روابط‌گرم‌با‌بارزانی‌ها‌می‌گوید

در اختیار مسعود گذاشتند.
آن روز مسعود را چنان شور و هیجان گرفته بود که 
در تمجید از ارتش عراق گفت اطمینان دارد یک دسته 
از ارتش عراق با شجاعتی که دارد می تواند یک لشگر از 
ارتش ترکیه را شکست دهد. و بعد هم اضافه کرد که 
آماده است هرچه رئیس جمهوری صدام از او بخواهد 

را چشم بسته امضا کند!
اما ارتباط شخص خود من با مسعود بارزانی در سال 
2000 شروع شد؛ زمانی که مسئولیت دستگاه اطلاعاتی 
را بــه عهده گرفتــم و یکــی از مأموریت هایم ایجاد 
هماهنگی بین دو حزب ]اصلی[ کرد در منطقه حکومت 
خودمختار بود. دیدارها و ســفرهای متقابلمان هیچ 
وقت قطع نشــد و در آن دیدارها درباره همه مسائل 
سیاســی و اقتصادی و امنیتی صحبــت می کردیم. 
روابطمــان هم روابط مســتحکم و خالــی از هرگونه 

شــائبه ای بود. به همین جهت مسعود و برادرزاده اش 
نچیروان هم دیدارهای متعــددی با رئیس جمهوری 
داشــتند و رئیس جمهوری هم بســیار اصرار داشت 

درخواست های آنها را اجابت کند.
برعکــس روابط با جلال طالبانی که فقط یک بار در 
سلیمانیه با او دیدار داشتم و در آن یک دیدار هم شروع 
کرد به بدگویی از نچیروان بارزانی و گفت: »چنین کسی 
را که نباید به دیدنش رفت. این آدم خیلی دروغگوست 
و وقتــی تو به دیدنــش می روی، ایــن او را بیش از 

اندازه ای که استحقاقش را دارد بزرگ می کند.«
مســعود بارزانی در مقابل مــا اظهار منت پذیری و 
سرســپردگی و در هر دیــدار، از رئیس جمهوری صدام 
حسین و عشق رئیس جمهوری به کردها و همچنین از 
ارتش عراق که )به تعبیر او( در همه روزهای سخت در 

کنار او ایستاده بود تمجید می کرد.
در آخریــن دیــداری که تنهــا چنــد روز پیش از 
لشکرکشی آمریکا با هم داشــتیم، مسعود رو به من 
گفت که »اگر ارتش ترکیه از شمال وارد شود نیروهای 
پیشــمرگه می توانند راه آن را ســد کننــد.« و از من 
خواســت به رئیس جمهوری صدام بگویم ارتش را از 
منطقه شمالی عقب بکشد و به نقاط دیگر عراق که به 
نیروی بیشتری نیاز دارند ببرد. البته این را هم گفت که 
»اگر همراه ارتش ترکیه، آمریکایی ها هم وارد شوند در 
آن صورت به ارتش احتیاج خواهیم داشت. ولی در هر 
حال مطمئن باش )این عین حرف مسعود بود( که ما با 
متجاوزان خواهیم جنگید، حالا از هر کشوری که باشند. 
چون عراق، عراق ما است و ما در زمان های سخت در 

کنار دولت خواهیم ایستاد.«
مســعود در یکی از دیدارهــای قبلی مان هم برایم 
تعریف کــرد: »پدرم ]ملا مصطفــی بارزانی[ از همان 
اوایل و خیلی وقت پیش بــه من گفت: »این صدام 
حسین، مرد است. اگر او نبود کردها نمی توانستند به 
خواست هایشان برسند.« من هم از همان وقت خیلی 
به صدام حسین علاقه مند شدم. می بینی چطور هوای 

ما را دارد؟ خدا عمرش بدهد.«
او در آخرین ســفرش به بغداد، وقــت دیداری با 
رئیس جمهوری صدام حســین داشت، پیش از رفتن 
به ســمت کاخ ریاست جمهوری به من گفت: »جناب 
ســپهبد، بــه رئیس جمهوری خواهــم گفت موضوع 

طاهر جلیل حبّوش، از نیروهای ارشد اطلاعاتی رژیم مخوف بعث بود که در سال های آخر حکمرانی صدام، 
مسئولیت دستگاه اطلاعاتی این رژیم را بر عهده داشت و حتماً ایرانی ها تصویر او را در دیدارهایش با 
مســعود رجوی )که پس از سقوط صدام منتشر شد( به خاطر دارند. حبوش که پس از سرنگونی رژیم 
بعث فراری و مخفی شده بود، چند سال پیش اقدام به انتشار کتابی از خاطراتش )در سطح محدود( 
در برخی از کشورهای عربی کرد. هر چند به واسطه طبیعت این خاطرات و همچنین راوی کاملًا غیرقابل 
اعتمــادش، نمی توان حکم به صحت صد در صدی همه مطالب آن داد اما قطعاً همه اطلاعات موجود 
در این کتاب هم غلط نیست، خصوصاً آن دسته اطلاعاتی که با قراین و اسناد دیگر تاریخی صحتشان 
محتمل تر به نظر می رسد. حبوش یک بخش از کتاب خود را به ذکر خاطراتش از جلال طالبانی )رئیس 
حزب اتحادیه میهنی کردستان( و مسعود بارزانی )رئیس حزب دموکرات کردستان( اختصاص داده که 

ترجمه آن را می خوانیم:
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آخرین درگیری مســلحانه بین دو حزب کرد بر سر 
منابع مالی، در تابستان 1996 ]1375[ اتفاق افتاد. جلال 
طالبانــی در آن نبرد، علناً از نیروهای ترکیه و در خفا از 
نیروهای ایرانی درخواســت کمک کرد و بدین ترتیب 
توانست بر شــهر اربیل، پایگاه اصلی مسعود بارزانی، 
مسلط شود. بارزانی هم به کوه ها فرار کرده، نیروهایش 
از هم پاشیدند و خودش در تنگنای عجیبی گرفتار شد. 
او که حالا خودش را بــدون همپیمان می دید به فکر 
کمک خواســتن از نیروهای عراقی افتاد لذا دست به 

دامن رئیس جمهوری صدام حسین شد.
رئیس جمهوری هــم در روز 31 آگوســت 1996 ]10 
شهریور 1375[ یک تیپ ویژه از یکی از لشکرهای زرهی 
ارتش عراق را به منطقه اعزام کرد که شکست سختی 
به پیشمرگه های طالبانی و همپیمانان ایرانی اش وارد 
کرده و ظرف چند ساعت اربیل را بازپس گرفته و مجدداً 
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دکتر »رنجی علاءالدین«، پژوهشــگر واحد دوحه اندیشــکده بروکینگز و کارشــناس عراق و تاریخ معاصر غرب 
آسیاســت؛ او مدرک دکترای خود را در رشته علوم سیاســی و اقتصاد دانشگاه لندن دریافت کرده و در یادداشتی در 
خصوص همه پرسی استقلال کردســتان عراق توضیح می دهد که چطور این منطقه با حمایت غرب شکل گرفته و 
مسیر استقلال طلبی خود را آغاز کرده است. وی با اشاره به تهدیدهای تشکیل دولت کردستان برای ترکیه می نویسد 
که برای ایران هم، تشــکیل یک دولت کردی که همسو با سیاست های آمریکا باشد و پیوندهای خوبی با کشورهای 
خلیج فارس داشته باشد، خوشایند نیست اما جمهوری اسلامی می تواند هر گونه تهدید دولت کردستان عراق علیه 

خود را مدیریت کند. بخش هایی از مقاله او را در الجزیره در ادامه می خوانید. 

همه پرسی تاریخی استقلال در کردستان عراق بنا بود اواخر این ماه برگزار شود، این همه پرسی می توانست پس از یک 
قرن تقلا، مسیر کردها به سوی حاکمیت را تسهیل کند و در نهایت موجب شود کردها سرزمین خودشان را داشته باشند. 
این رفراندوم می توانست لحظه ای تاریخی برای استقلال کردها باشد اما بی شک نمی تواند تاثیرات سازمانی و دولتی 
به همراه داشته باشد چرا که این رأی از نظر قانونی الزام آور نیست. تقلای کردها برای رسیدن به خودمختاری بی  شک 
چالش های خود را دارد که مهمترین آن مقاومت قدرت های منطقه، به طور خاص ایران و ترکیه است که همواره با تشکیل 

یک منطقه کردستان خودمختار مخالفت کرده اند.
همسایگان کردستان از زمانی که یک منطقه پرواز ممنوع از سال 1991 در مناطق شمالی عراق از سوی غرب اعمال شد با 
مشکلاتی مواجه شده اند، این منطقه پرواز ممنوع به دو حزب این منطقه یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی 
کردســتان اجازه می داد که مناطق خودمختار خود را ایجاد کرده و سیستم سیاسی خود را برپا کنند من جمله تأسیس 

سازمان های دولتی، برگزاری انتخابات و مدیریت روابط خارجی.
این محیط ژئوپلتیک غیر سازنده دهه نود میلادی نشان داد که کردستان از سوی قدرتهایی احاطه شده که از نظر منابع 
غنی هستند و نیروهای نظامی قدری دارند و می توانند دولت کردستان بالفعل را در هر زمان نابود کنند؛ نیاز به اشاره است 
که در سال 1992، نخستین انتخابات کردستان عراق برگزار شد که برای اولین بار در تاریخ عراق بود و مسیر امروز کردها به 
سوی استقلال و خودمختاری را شکل داد. برخلاف انتخاباتی که برگزار شد و استمرار منطقه پرواز ممنوع از سوی غرب، فرایند 
سیاسی کردستان عراق هنوز کامل نیست. همسایگان این منطقه تمایلی به استقلال کردها ندارند هم به دلایل ژئوپلتیک و 
هم به دلایل داخلی. از زمانی که کردستان در دهه نود میلادی تشکیل شده، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه تلاش کرده اند با 
استفاده از این منطقه، معضل کردهای خود را مدیریت کنند، علی الخصوص مشکلاتی که پ ک ک، گروه معارض کردی، طی 
40 ساله گذشته برای ترکیه ایجاد کرده است. هر دو حزب کردستان عراق در کنار ترکیه به مقابله با پ ک ک برخاسته اند، حزبی 
که دیدگاه های مارکسیستی اش در خصوص ملت کرد با چشم انداز دموکراتیک و لیبرال منطقه کردستان عراق همخوانی 
ندارد. بارزانی و طالبانی هر دو پاسپورت ترکی دارند و به آن ها اجازه داده می شود که آزادانه میان عراق و ترکیه تردد کنند و 

حتی در آنکارا نمایندگی خودشان را داشته باشند.
همکاری سیاسی میان آنکارا و دولت خودمختار کردستان گسترش همین همکاری هاست. از سال 2003، ترکیه اندک 
اندک تشکیل دولت کردستان را تقریباً پذیرفته اما می خواهد این دولت کاملًا با سیاست های آنکارا همسان باشد، منبع 
خوبی برای گاز طبیعی باشد و میان دولت بغدادِ تحت حکومت ایران و آنکارا میانجی باشد. در کنار ترکیه، سایر کشورهای 
خلیج فارس نیز به دنبال ذخایر هیدروکربن کردستان هستند و امید دارند با استقلال این منطقه، از صادرات این منابع 

بدون دخالت بغداد بهره ببرند.
ترکیه هیچ گاه مشوق تشکیل دولت کردستان نبوده، اما از دهه نود میلادی، روابط اقتصادی خود با دولت خودمختار 
کردستان عراق را به توافقنامه های امنیتی منطقه ای تغییر داده است. علیرغم ناسازگاری های اولیه آنکارا با خودمختاری 
کرد ها در سال 1991، ترکیه در اقتصاد کردستان بشدت سرمایه گذاری کرده، خط لوله یا راه احداث کرده که به این منطقه 
اجازه دهد هیدروکربن خود را به صورت مستقل صادر کند، و مشارکت کردستان در سیستم بین المللی را تسهیل کرده، با 

این که می دانسته یک روزی ممکن است این منطقه به دنبال استقلال و تشکیل دولت مستقل کردی باشد.
احتمالًا ترکیه به تهدیدهای خود علیه تشکیل دولت مستقل کردی ادامه می دهد؛ این مسئله صرفاً ناشی از سیاست 
آنکارا در قبال کردهای داخلی این کشور و استمرار تنش ها با معارضان پ ک ک است. تشکیل یک کشور کردی، می تواند 
به تقویت پ ک ک و گروه های همسوی آن در سوریه منجر شود. در عین حال ترکیه امکانات و قدرت آن را دارد که تجزیه 
طلبی کردها را در این کشور متوقف نماید و حمایت بین المللی و منطقه ای برای مقابله با چنین اتفاقی را حداقل در آینده 
دارد. برای ایران هم، تشکیل یک دولت کردی که همسو با سیاست های آمریکا باشد و پیوندهای خوبی با کشورهای خلیج 
فارس داشــته باشد، خوشایند نیست. از سوی دیگر، تشکیل یک دولت کردستان می تواند عامل محرکی برای کردهای 

ایرانی نیز باشد.
از زمان درگیری های سوریه، فرصت رستاخیز کردها در سراسر منطقه افزایش یافته اما کردهای داخل ایران از منابع و 
کمک های خارجی کافی و پایگاه های مردمی داخلی برخوردار نیستند که بتوانند برای خودمختاری شان اقدام کنند. کردهای 
ایرانی همچنان چند قومیتی هستند و ایران می تواند هر گونه تهدید دولت کردستان عراق علیه خود را مدیریت کند. این 
هنر دولت خودمختار کردستان عراق است که با چه ادبیات و چه سیاست هایی بتواند دوست و دشمن را قانع کند که 
وجود یک کشور کردستان می تواند فرصت سازی کند تا تهدید آفرینی، تا زمانی که قدرت های منطقه مخالف تشکیل چنین 

کشوری باشند و احتمال اقدام نظامی نیز وجود دارد.

فدرالیســم که ما طرح می کنیم خیلی ســقف بالایی 
است، ولی ما به پیشرفت ســاده ای در همین قانون 
خودمختاری که به لطــف جناب رئیس جمهوری برای 
کردها محقق شــد هم راضی هستیم. و ما هیچ وقت 
حق بزرگی را که ایشــان به گردن کردها دارد فراموش 

نخواهیم کرد.«
همان شب او را بردم و با هم در خیابان های بغداد 
چرخی زدیم. خودم پشت فرمان ماشین نشسته بودم 
و او هم کنار من نشسته بود و از عشقش به بغداد و از 
خاطراتش از محله الاعظمیه که در مدارس آنجا درس 

خوانده بود صحبت می کرد.
مســعود بارزانی دو بار عبارت »بــرای اولین بار در 
زندگی ام حس می کنم عراقی هستم« را به زبان آورد. 
دفعــه اول وقتی بود که جلال طالبانــی او را از اربیل 
بیرون کرده بود ]و ارتش عراق اربیل را از طالبانی پس 

گرفت[ و دوباره در اختیار او گذاشت.
دفعه دوم هم وقتی بود که خود من شخصاً پست 
»باعــذره« را تحویل او دادم. باعذره منطقه ای از توابع 
شــیخان بود که در جنوب آن ارتش عراق یک پست 
داشــت. کمیته بررسی مسائل شــمال که ریاستش 
با معــاون رئیس جمهوری طه یاســین رمضان بود و 
چند نفــر از وزرا و رئیس مجلس قانونگذاری و رئیس 
شورای اجرایی منطقه خودگردان و رؤسای دستگاه های 
اطلاعاتی عضو آن بودنــد، بنا به دلایل امنیتی چنین 
صلاح دید که این پست به مسافت دو هزار متری و به 

شمال شهر ]یعنی به همان نقطه باعذره[ منتقل شود.
روز بعد، برخی از نیروهای پیشــمرگه به عنوان یک 
اعتراض مسالمت جویانه به جابه جایی این پست وارد 
منطقه ای شدند که ارتش در آنجا حضور داشت. وضعیت 
بحرانی شد چون ارتش حاضر نبود حضور نیروهایی غیر از 

واحدهای خود را در بین صفوفش بپذیرد.
کمیته بررسی مسائل شمال و همچنین فرماندهی 
کل نیروهای مســلح در آستانه آن بودند که در صورت 
خارج نشــدن نیروهای پیشــمرگه از بین واحدهای 
ارتش، موضوع را با اســتفاده از زور حل کنند چون از 

نظر آنان این حرکت یک تمرد محسوب می شد.
روز بعد با نچیروان بارزانی دیدار کردم. از این اقدام، 
به حالت انفعالی افتاده و از حرکت ارتش نگران شــده 
بود. به او گفتم: »باید مسائل اصل کاری را در نظر گرفت 
نه نکات حاشــیه ای را.« بعد منافع بزرگی که کردها به 
دست آورده بودند را برایش ذکر کرده و روند هماهنگی 
ایده آلی را که بینمان وجود داشــت یــادآوری کرده و 
پرســیدم: »حالا یک پست نظامی در مقابل همه این 
نقاط مثبت چه ارزشــی دارد؟« گفت: »هیچ ارزشی.« 
وقتی این را گفت، به او پیشنهاد کردم نیروهای پیشمرگه 
را عقب بکشند و منتظر شوند تا من با رئیس جمهوری 
دیدار کنم و ضمن در جریان گذاشتن او از جزئیات قضایا 
این را اضافه کنم که قبل از آنکه دیدارم با نچیروان تمام 
شود، نیروهای پیشمرگه عقب نشینی کردند و موضوع 
حل شــد. و به این ترتیب برای شما یک موضع مثبت 
درســت کنم که بتوانید از طریق آن، در آینده چیزهای 

بهتری به دست آورید. او هم موافقت کرد.
فردای آن روز با رئیس جمهوری صدام حسین دیدار 
کرده و قضیه را برایش شرح داده و تأکید کردم موضع 
حزب دموکرات موضع مثبتی بود. رئیس جمهوری هم 
گفت: »از طرف من از مســعود بــه خاطر این موضع 
تشکر کن و ارتش هم برای تکریم او، به همان پستی 

که قبلًا بود برمی گردد.«
روز بعد راهی اربیل شده و با مسعود و نچیروان دیدار 
کــرده و آن دو را در جریان دیــدارم با رئیس جمهوری و 
تشکر او از آنها گذاشتم. مسعود گفت: »خواهش می کنم 
از طــرف من به رئیس جمهوری )خدا حفظشــان کند( 
بگویید بعد از این موضع ایشان که به مواضع ]درخشان[ 
سابقشان اضافه می شــود، حالا اگر درخواست کند که 
ارتش در دهوک ]در شمالی ترین نقاط کردستان عراق[ هم 
حضور پیدا کند من مانعی ندارم و اگر از من بخواهد عراق 
را ترک کنم، این کار را خواهم کرد. چون این پدر، شایسته 

همه نوع قدرشناسی و احترام هست.«

 استقلال کردستان
 از دیــروز تا امــروز
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 بازی بارزانی با رؤیای کردها
برای رسیدن به آرزوهای خانوادگی

نگاهی‌به‌موافقان‌و‌مخالفان‌همه‌پرسی

تا این لحظه، هنوز سرنوشت همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق در هاله ای از ابهام قرار دارد: 
اربیــل همچنان بر اجرای آن تأکید می کنــد و در مقابل، بغداد هم عزم خود را جزم کرده تا جلوی 
این همه پرســی را بگیرد. در این بین دولت حیدر عبادی در مقابله با لجبازی مســعود بارزانی از 

حمایت های منطقه ای وبین المللی هم برخوردار است.
اما فارغ از اینکه ســرانجامِ امور به کجا منتهی خواهد شد، بررسی ابعاد این همه پرسی )جدای از 
تقاطع منافعی که بعضاً در اطراف آن به وجود آمده( نشانگر نوعی شکست در »مدیریت بحران« 

است که شاید منجر به یک جنگ داخلی عراقی-کردی شود.
بارزانی در طول چند ماه گذشــته، از یک ســو در مذاکراتش با دیگر نیروهای کرد و از دیگر سو در 
مذاکراتش با بغداد بر اساس »به دست آوردن حداکثر منافع« پیش رفته است، منافعی که همه 
در حال و هوای »وراثت سیاســی« و تثبیت حکومت خانواده بارزانی دور می زند. او برای این کار 
تلاش کرده از یک طرف با آمریکایی ها به توافق برسد و از طرف دیگر توافقی با دولت فدرال عراق 

صورت دهد که طی آن خود را به عنوان رهبر »تاریخی« کردها تثبیت نماید.
این مســیری اســت که غیر از اسرائیل، برخی از کشــورهای عربی هم )ذیل عناوین مختلف( آن 
را تأیید می کننــد تا عراق به عنوان زمین خوبــی برای زورآزمایی هــای منطقه ای-بین المللی در 

خاورمیانه باقی بماند.
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تا چند روز دیگر موعد اجرای همه پرسی جدایی اقلیم 
کردســتان )که قرار است در ســوم مهر برگزار شود( فرا 
می رسد. حرکتی که نشانگر عزم جدی اربیل به رهبری 
مســعود بارزانی برای جدایی از عراق اســت. هر چند 
نیروهای کرد بر سر آرزوی »دولت مستقل« اشتراک نظر 
دارند اما بر سر بحث نوع مدیریت این پرونده پیچیده 
توسط بارزانی )پرونده ای که در آن حساب و کتاب های 
منطقه ای با بین المللی در هم آمیخته( دچار چند دستگی 
هستند. ای بســا که این طرح »قومیتی« بارزانی، در 
برخی از اطــراف و جوانب خود یک طرح شــخصی-

خانوادگی را پنهان کرده باشد، طرحی که بارزانی بتواند 
با آن، آینده سیاسی پسرش مسرور را تضمین کند.

بارزانی از زاویه ریاست اقلیم کردستان و رهبری حزب 
دموکرات کردستان، موفق شده بر همه گلوگاه های قدرت 
در اقلیم چنگ بیندازد. او حالا درست مثل »شیوخ خلیج 
فارس«، تبدیل شده به »حاکمی یگانه«: هیچگونه نقد 
یا مخالفتی را نمی پذیرد، درب های مجلس نمایندگان 
در اربیــل را گل گرفته و خودش بــرای خودش دوران 
ریاســتش را تمدید کرده است! آنطور که آشنایان با او 
توصیف می کنند، این مرد هفتاد و چند ساله با غنیمت 
شــمردن گســترش داعش در عراق و ضعف حکومت 
مرکزی در بغداد، تلاش کرده تبدیل به »رهبر تاریخی« 

کردها شود.
مســعود بارزانی در اصرار بر اجرای این همه پرسی 
انگیزه های شخصی هم دارد. اودر این راه از پشتیبانی 
منطقه ای اسرائیل و عربستان ســعودی و امارات هم 
برخوردار است و البته هر کدام از این  سه هم برای خود 
طرحی دارنــد که می توانند با این گام های اربیل، آن را 
محقق کنند. اما در مقابل، نگرانی های طرف های عراقی 
از برگزاری این همه پرســی همراه شده با هشدارهای 
منطقه ای ترکی-ایرانی که می گویند برای رفتن تا »آخر 

خط« آماده اند.
اما جوسازی های مســتمر بارزانی و اینکه می گوید 
حاضر است در مقابل برپایی »کشور کردستان« خونش 
را بدهد، هم برخی ها به این شــکل تفسیر می کنند که 
این حرف ها در حقیقت درخواســتی است برای بیرون 
کشیدن او از گردابی که اتفاقاً خودش، خودش را در آن 

انداخته است.

  تلاش ها برای »حفظ آبرو«
در هفته های گذشته، هم اربیل و هم سلیمانیه شاهد 
ســفر هیئت های ایرانی و آمریکایی بودند که هر کدام 
جداگانه تلاش داشتند کردها را از تصمیمی که گرفته اند 
منصرف و البته آنها را از یک تنگنای حتمی نجات دهند، 
به نحوی که »آبرو«ی کردها محفوظ بماند و به نزدیک 

شدن نقطه نظراتشان به بغداد هم کمک شود.
خبرهای ]تأیید نشده[ حاکی است که فرمانده سپاه 
قدس، سردار قاسم ســلیمانی با مهم ترین رهبران کرد 
دیدار داشته است. چیزهایی که از دیدارهای او به بیرون 
درز کرده نشــانگر تلاش او برای »مرتب کردن اوضاع 
داخلی خود کردها« )خصوصاً آنها که به تهران نزدیکند(، 
در کنار تلاش برای قانع کردن ســران حزب دموکرات به 

ضرورت کوتاه آمدن از همه پرسی بوده است.
دیگر چیزهایی که از جلسات این سردار ایرانی منتشر 
شده حاکی از هشــدارهای جدی تهران و آنکارا درباره 
برگزاری همه پرسی و جدی بودن آنها در جلوگیری از آن 
است، حالا یا با »زور و قاطعیت« و یا با »لطافت و ایجاد 

راه خروجی که آبروی بارزانی را هم حفظ کند.«
هیئت آمریکایی هــم ]گویا[ مخالفت قاطع آمریکا 
با برگزاری این همه پرســی را اعلام و نماینده آمریکا در 
»ائتلاف بین المللی ضد داعــش« )بریت مک گورگ( 
نقشــه راهی به بارزانی ارائه کرده اســت که راه خروج 
آبرومندانه ای برای بارزانی فراهم می آورد. اما در مقابل، 
رئیس اقلیم کردســتان از یک طرف وعده داده که این 
طرح بین المللی را بررســی خواهد کــرد ولی از طرف 
دیگر پذیرش آن را منوط به موافقت با شرط و شروط 
»نشدنی«ای کرده اســت که بیش از هر چیز به طرح 

»خاندانی« او کمک می رساند.
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طبق اطلاعاتی که الاخبار به دست آورده، بارزانی در 
این گفت وگو با مک گورگ گفته به این شرط همه پرسی 
را به تعویق می اندازد که »گفت وگویی جدی بین اربیل 
و بغداد با نظارت بین المللی« صورت گیرد و او همچنان 
و برای دو سال دیگر رئیس اقلیم کردستان باقی بماند 
)که به این ترتیب انتخابات ریاست اقلیم هم به تعویق 
می افتــاد(. بارزانی از طرف هــای آمریکایی این را هم 
خواســته بود که »جلوی نیروهای کرد مخالف را برای 

هرگونه حمله ای ضد او« بگیرند. 
اما هیئت آمریکایی شــروط بارزانــی را نپذیرفته و 
مجددا بر رد این طرح اربیل از ســوی واشنگتن تأکید 
کرده اند. این دیدار در نهایت با هشدار به بارزانی درباره 
احتمال هرگونه عکس العملی، چه محلی و چه منطقه ای، 

خاتمه یافته است.

  فرصتی برای »ارث بری« مسرور
اما بارزانی پس از آن این شروط »نشدنی« را برای 
تعویق همه پرســی با آمریکایی ها در میان گذاشــت 
که موفق نشــده بود با دولت حیدر العبادی به توافق 
برســد. طبق اطلاعاتــی که الاخبار به دســت آورده، 
معامله ای که بارزانی پیش از این دیدار با آمریکایی ها، 
با بغداد مطرح کرده بود، شامل این می شد که بارزانی 
از ریاســت اقلیم کردســتان کنار برود ولی انتخاب او 
به عنوان رئیس جمهوری عــراق برای دو دوره متوالی 
تضمین شــود و پس از آن رئیس اقلیم کردســتان 
انتخاب شود. در این بین اشاراتی نیز مطرح شد مبنی 
بر اینکه رئیس بعدی اقلیم، مشــاور فعلی »شــورای 
امنیت اقلیم«، یعنی مســرور بارزانی )پســر مسعود 

بارزانی( باشد.
برای بغداد این معاملــه غافلگیر کننده نبود چون 
همه در جریــان تلاش هــای مســتمر بارزانی برای 
ریاست »موروثی« پسرش بر حزب و »اقلیم« هستند. 
اما نیروهای کرد و مشــخصاً حــزب اتحادیه میهنی 
کردســتان )به ریاســت جلال طالبانــی( و »جنبش 
تغییر« )به ریاســت عمر ســید علــی( از »وقاحت 
بارزانــی و کوتاه آمدنش از آرزوی ملت در برابر آرزوی 
خانوادگی« غافلگیر شــده اند. این را یک منبع کرد در 
گفت وگو با الاخبار بیان کرده و ضمناً تأکید کرده است 
که »نیروهای کرد حاضر شــده  اند با این همه پرســی 

همراهی کنند تا یک کشور بنا شود نه آنکه ]کردستان[ 
تحویل خاندان بارزانی شود.«

اگــر چه اکثر طرف های کرد بــا توجه به وعده های 
بارزانی برای محقق کردن »آرزوی دولت مستقل«، زمام 
امورشان را در اختیار او گذاشته بودند، اما بیرون پریدن 
از قایق او ظاهراً رفته رفته آغاز شده است خصوصاً بعد 
از آنکــه دیگر نیروهای کرد از مضمون پیشــنهاد او به 
دولت بغداد مطلع شده اند، پیشنهادی که هم العبادی 

آن را رد می کند هم این نیروها.
اگرچه اجماع اعضای پارلمان کردستان ]که با اجازه 
بارزانی مجدداً توانســتند یک جلسه فوق العاده برگزار 
کنند[ دربــاره زمان برگزاری همه پرســی، اینطور جلوه 
می دهد که کردها در مسیر اجرای آن قاطع هستند، اما 
برخی منابع کــرد در گفت وگو با الاخبار ضمن تأکید بر 
اینکه این همه پرســی »برگزار نخواهد شد«، می گویند 
باید انتظار تعویق آن را بــه عنوان »غافلگیریِ آخرین 
لحظه« داشت. این منابع می گویند: »وعده ای که هیئت 
کردها در بغداد داده این اســت که این همه پرسی به 
تعویق بیفتد و یا در صورت انجام، از سوی این نیروهای 

کرد تحریم شود.«

  فهرست شروط
بارزانی تا به حال چند »فهرست شروط« برای تعویق 
یا لغو همه پرسی مطرح کرده که برخی از آن ها شروط 
خودش بوده و برخی دیگر با شروط دیگر نیروهای کرد 
مشــترک بوده است. اواســط ماه گذشته یک هیئت 
کرد به پایتخت عراق ســفر کرده و در آنجا با رهبران و 
نیروهای مختلف دیدار کرد. این هیئت با مطرح کردن 
مسئله همه پرسی اعلام کرد که از نظر اصولی به گفت وگو 

با حکومت مرکزی برای پایان دادن به این بحران پایبند 
است.

منابع سیاســی عراقی در گفت وگو بــا الاخبار اعلام 
کرده اند که هیئت کرد، از دولت مرکزی خواسته بود برای 

تعویق همه پرسی، این کارها را انجام دهد:
1-پرداخت بودجه اقلیم کردستان از سال 2013 تا 2017 

از سوی دولت مرکزی.
2-پرداخت حقوق رزمندگان پیشمرگه.

3-تسریع در اجرای قاطعانه ماده 140 قانون اساسی، 
به این ترتیــب که مناطق مورد منازعه ]از قبیل مناطق 

نفت خیز کرکوک[ به اقلیم تعلق بگیرد.
4-اینکــه گفت وگوهای بین بغداد و اربیل با نظارت 

»بین المللی« و با تضمین آنها انجام شود.
5-تصویب قانونی در پارلمان عراق که به اربیل حق 
صادرات نفت و گاز را بدهد و دست اقلیم را باز بگذارد 
که هر طور خواست درآمدهای آن را مصرف کند و حق 

مالکیت این منابع نفتی نیز برای اقلیم تثبیت شود.
6-همه پرســی برای دو ســال به تعویق بیفتد و در 
صورتــی که بغداد این درخواســت ها را اجرا نکرد، آن 
وقت بارزانی حق داشته باشد برپایی »کشور کردستان« 

را اعلام نماید.
دولت مرکزی با این خواســته ها موافقت نکرده و 
طرفین توافق کردنــد که مذاکرات همچنان ادامه پیدا 

کند.
این صحنه پیچیده و در هم تنیده محلی و منطقه ای در 
کردستان، ممکن است به برپایی یک »کشور کرد« منجر 
شود، اما کشــوری که ظرف چند سال نابود خواهد شد 
)مثل کشور مهاباد که در نیمه قرن بیستم ]توسط قاضی 
محمد[ تشکیل شد( و شاید هم زنگ خطری باشد برای 

اگرچه اجماع اعضای پارلمان کردستان ]که با اجازه بارزانی مجدداً توانستند یک جلسه فوق العاده برگزار کنند[ 
درباره زمان برگزاری همه پرسی، اینطور جلوه می دهد که کردها در مسیر اجرای آن قاطع هستند، اما برخی 
منابع کرد در گفت وگو با الاخبار ضمن تأکید بر اینکه این همه پرسی »برگزار نخواهد شد«، می گویند باید انتظار 
تعویق آن را به عنوان »غافلگیریِ آخرین لحظه« داشت. این منابع می گویند: »وعده ای که هیأت کردها در بغداد 
داده این است که این همه پرسی به تعویق بیفتد و یا در صورت انجام، از سوی این نیروهای کرد تحریم شود
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مصیبت های جدید بــرای کردها و یا یک جنگ داخلی 
کردی عراقی. و همه اینها برای یک طرح قومیتی است که 

حالا تبدیل شده به یک طرح خانوادگی!

  حامیان همه پرسی: در جست وجوی راهی برای 

تسویه حساب ها
آنچه در این بین نظرها را به خود جلب می کند این 
اســت که با وجود همه این فشارهای سنگین، ظاهراً 
کردها هنوز بر سر انجام همه پرسی تأکید دارند. و در این 
بین فقط سه طرف هستند که از این اصرار کردها دفاع 

می کنند: اسرائیل، عربستان سعودی و امارات. 
چرا معاون رئیس جمهوری عراق، نوری مالکی اعلام 

کرده: »ابداً اجازه برپایی اسرائیل دوم را نخواهیم داد«؟ 
چون منافع مشــترک بین اربیل و تــل آویو در تمامی 
عرصه ها بسیار گسترده است، منافع مشترک سیاسی، 
اقتصادی، نظامی و امنیتی. به تعبیر یک منبع عراقی، 
»کشور کردســتان« در صورت تشــکیل، درست مثل 

اسرائیل یک »غده سرطانی« خواهد بود. 
برخی طرف های عراقی نظرگاهشان با ایران یکسان 
اســت. این نیروها مثل ایران، »کشور کردستان« را به 
مثابه یک پایگاه مقدم اسرائیلی آمریکایی در مرزهای 

شمالی غربی ایران تلقی می کنند.
نگرانی ایران و هشــدار همیشگی اش درباره برپایی 
»کشور کردستان«، برای ناظرین تفسیر می کند چرا نایب 

رئیس »هیأت الحشد الشعبی« )ابومهدی المهندس( 
همیــن چند روز پیش در بین کاروانی از نیروهای ویژه 
کماندویی الحشد به اربیل رفت تا پرونده همه پرسی را 

با برخی از سران کردها به بحث بگذارد.
ایــن حرکت ابومهدی المهندس و هیأت همراهش 
به تعبیر یکی از فرماندهان بلندپایه الحشد الشعبی، به 
این معناســت که او »دست قوی ایران« برای کوبیدن 
هرگونه طــرح جدایی طلبانــه در عــراق خواهد بود. 
موضعی که درســت مطابقت دارد با تصریحات قیس 
الخزعلی دبیرکل »عصائب اهــل الحق« )یکی دیگر از 
مهم ترین نیروهای الحشد الشعبی( که اعلام کرده بود 
نیروهایش در صورت برگزاری همه پرسی، ]با قدرت[ به 

 گروکشی سیاسی
‌چرا‌اقلیم‌کردستان‌به‌دنبال‌همه‌پرسی‌است

نشــریه آمریکایی فارین افرز در گزارشــی با عنوان 
»سیاســت همه پرسی اســتقلال کردستان« توضیح 
می دهد کــه چگونه ایــن رفراندوم به ابــزاری برای 
گروکشی سیاسی تبدیل شده و می نویسد که حامیان 
برگزاری همه پرسی همه گروه های رقیب و مخالف خود 
اعم از سیاستمداران، جوانان، فعالان مدنی و تحلیلگران 
را در شرایط دشواری قرار می دهند و به آن ها می گویند 
از این همه پرســی و رهبران برگزار کننده آن حمایت 
کنید، وگرنه در صورت مخالفت با همه پرسی، به خیانت 

به ملیت گرایی کردی متهم می شوید.
مســعود بارزانی، رهبر کردســتان عراق، قصد دارد 
در 25 ســپتامبر رفراندوم استقلال این منطقه را برگزار 
نماید. نتیجه این همه پرســی از نظر قانونی الزام آور 
نیست اما در فراخوان برگزاری این همه پرسی، رهبری 
کردستان جامعه خود و شرکای خارجی اش را به خطر 
انداخته؛ نتیجه این رأی گیری می تواند عمر سیاســی 
رهبران این منطقه را که اکنون رو به زوال است، تمدید 
نموده و موجب اتحاد میان مخالفان داخلی این منطقه 
شود اما کردســتان عراق را در برابر تهدیدات خارجی 

آسیب پذیر می کند.
مشــارکت نیروهای کرد در جنگ علیه داعش طی 
چند ســال اخیر موجب شــد که رهبران این منطقه، 
کمک نظامی بی سابقه ای دریافت کنند و کنترل خود 
را بر مناطق مورد مناقشــه داخلی گسترش دهند. با 
پیروزی و بازپس گیری موصــل، کمک های خارجی و 
توجه بین المللی نیز کمرنگ شــدو مثلًا پنتاگون اخیراً 
اعلام کرده که ســربازان ائتلاف تا شکست داعش در 
خاک عراق باقی می مانند اما مشــارکت آمریکا کمتر و 
محدودتر خواهد شــد و پایگاه های نظامی آمریکا نیز 
کمتر می شــود. برخی از رهبران کردستان عراق بر این 
باورند که روزنه فرصت برای برگزاری رفراندوم در حال 
بسته شدن اســت؛ این دومین تلاش کردستان برای 
برگزاری رفراندوم اســت و نخستین بار در سال 2005 
این منطقه درصدد برگزاری همه پرسی استقلال برآمد.

  شکاف های داخلی کردها

پیشــنهاد برگزاری رفرانــدوم در میــان کردهای 

عراقی نیز واکنش های مختلفی داشــته است، برخی 
علی الخصوص مســن ترها بر این باورند که این رأی 
گیری به تحقق خواسته دیرینه کردها برای استقلال و 
خودمختاری می انجامد؛ اما برخی دیگر علی الخصوص 
نســل جوان این رفراندوم را یک نمایشــنامه از سوی 

رهبرانشان برای باقی ماندن در قدرت می دانند.
بسیاری، شاید اکثریت، ساکنان این منطقه، حس 
خوبی ندارند، از یک ســو می خواهند شانسشان برای 
برگزاری رفراندوم و رسیدن به خودمختاری را به دست 
آورند و از طرف دیگر به رهبرانشان که عوامل برگزاری 
این همه پرســی هســتند اعتماد ندارند. رهبران بارز 
مدنی، خبرنگاران و فعالان اجتماعی علناً با رأی گیری 
مخالفــت کرده اند و برخی نیروهای سیاســی در این 
زمینه سکوت تام گزیده اند یا حمایتشان از برگزاری این 

رفراندوم مشروط بوده است.
کاملًا واضح و مبرهن است که آن نسل از رهبران کرد 
که پیشگام نبرد برای خودمختاری کردستان طی چند 
دهه قبل بوده اند، برای مدتی طولانی به کرســی های 
ریاستی خود چسبیده اند و حالا مانع نخست ظهور یک 
کردستان قوی و مستقل هستند. این رهبران، پس از 
عقب نشــینی نیروهای صدام از شمال عراق در سال 
1991، نتیجه جنگ خــود را دیدند در آن زمان، احزاب 
کردستان، خودمختاری را بنیان نهادند، آن ها انتخاباتی 
برگزار کردند و دولت خودمختار کردستان را ایجاد کردند 
و به تعلیم نیروهای پیشمرگه مشغول شدند. اما ایجاد 
سازمان ها از ســوی این دو حزب، به پاشنه آشیلشان 
تبدیل شد و وابستگی ناسالمی میان نهادها و احزاب 
را به وجود آورد. در رقابت میان دو حزب اصلی، حزب 
دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، موجب 
شکل گیری دولت های رقیب در داخل کردستان شد که 

دستاوردتاریخی شان را به باد داد.

  گروکشی سیاسی میان دو حزب

پس از سقوط صدام در سال 2003، کردستان عراق 
دستاوردهای زیادی داشت مانند همکاری بین حزبی و 
احترام به ارزش ها و آزادی های دموکراتیک. اما برخی از 
رهبران و چهره های احزاب، در قبال توقف کنترل نهادها 

مقاومت می کردند که موجب شد این نهادها همچنان 
گروگان روابط همواره در حال تغییرشــان باشد. برای 
مثال، وزارت امور پیشــمرگه که با مسائل دفاعی سر و 
کار دارد، از سوی ده ها هزار نیروی امنیتی که مستقل 
عمل می کند و تنها به حزب رقیب پاسخگو هستند، به 
چالش کشیده می شود. این نیروهای امنیتی حتی از 
واحدهای پیشمرگه هم که تحت فرمان وزیر هستند، 
قدرت بیشــتری دارند. نیروهای سیاسی جدیدی نیز 
ظهور کرد اما هیچ یک نتوانســت جایگزین دو حزب 
اصلی کردستان بشــود یا راه سومی را برای اصلاحات 

نهادهای سیاسی کردستان عراق ارائه دهد.
در ســال 2012، آشــوب های منطقــه ای تمامــی 
پیشــرفت هایی که میان دو حزب اصلی کردستان به 
دســت آمده بود بر باد داد. ظهور داعش موجب شد 
که شــکاف میان دو حزب و رقابتشــان برای کسب 
حمایت هــای خارجی ترکیه و ایران بیشــتر شــود. 
حمایت نظامی خارجی بر نفوذ این احزاب بر نهادها و 
وزارتخانه های دولت خودمختار کردستان تأثیر شگرفی 
داشــته اســت. پارلمان این منطقه هم که به خاطر 
مناقشه بر سر طول مدت ریاست جمهوری از کار افتاده 
بوده، اخیراً و پس از دوسال دوباره تشکیل شده است.

اقتصاد این منطقه هم فراز و نشیب زیادی دارد، از 
زمانی که قیمت نفت در ســال 2014 افت کرده، دولت 
منطقه کردســتان که بیشترشــان از حزب دموکرات 
کردســتان هســتند، چندین بــار نتوانســته حقوق 
نیروهایش را پرداخت کند. بخش خصوصی و اقتصاد 
غیر رسمی هم محدود شده است. هزاران جوان کردی 
به اروپا مهاجــرت کرده اند تا برای خودشــان زندگی 
بسازند و به سیستمی که اجدادشان تأسیس کرده اند، 

رأی بی اعتمادی داده اند.

  همه پرسی با طعم تهدید حکومت

رهبرانی که به دنبال برگزاری رفراندوم هســتند، به 
جای برطرف کــردن بحران مشــروعیت این منطقه، 
ریسک های نابجایی می کنند. به نظر می رسد رفراندوم 
بیان یک حق انتخاب اســت اما در واقعیت برعکس 
شــده؛ حامیان برگزاری همه پرسی، با استناد کردن به 
دلایل مشــهودی درباره علت استقلال کردستان، همه 
گروه های رقیب و مخالف خود اعم از سیاســتمداران، 
جوانان، فعالان مدنی و تحلیلگران را در شرایط دشواری 
قرار می دهند و به آن ها می گویند از این همه پرسی و 
رهبــران برگزار کننده آن حمایت کنید، وگرنه در صورت 
مخالفت با همه پرسی، به خیانت به ملیت گرایی کردی 
متهم می شوید. برخی که جرأت ابراز مخالفت داشته اند 
هم اکنون نیز ســایه تهدیدها را حس می کنند، یکی از 
فعالان اخیراً به فارین افرز گفته که او حس می کند باید 
کردستان عراق را ترک کند زیرا در صورت پیروزی حامیان 

همه پرسی، جانش در خطر است.
ایــن رفراندوم تهدیدهای خارجی علیه کردســتان 
عراق را نیز تشدید می کند و می تواند فضای اپوزیسیون 
داخلــی را محدودتر کند گرچه رهبران کرد گفته اند که 
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اربیل وارد خواهند شد. به این ترتیب، ایران در مقابل 
جوسازی های بارزانی از طرفی با مواضع سیاسی متعدد 

به عرصه آمده و از طرف دیگر با پیام های میدانی.
همین نگرانی ایران از »بی پروایی غیرعاقلانه« اربیل، 
سعودی ها را بر آن داشته که با دست گذاشتن بر روی 
این نقطه اختلافی، آن را تقویــت و از آن بهره برداری 
کنند. ســعودی ها راهکارشان در این قضیه، حمایت از 
بارزانی اســت که او نیز برای طرح جدایی طلبانه اش به 

دنبال یک همپیمان عرب می گردد.
امروزه، عربستان دارد خود را به عنوان حامی اقلیت ها 
در منطقه و کشوری که می خواهد پراکندگی کردها به 
وحدت تبدیل شــود و طرفی که خواست های آنان را 

برای داشتن کشور مستقل درک می کند نشان می  دهد! 
دلیل این کار هم چیزی نیست جز زدن ضربه به ایران 
و کاهش نفوذ این کشــور در عراق و درگیر کردنش با 

مشکلی که سال ها ادامه خواهد داشت.
به گفته منابع سیاســی، حمایت اخیر سعودی ها 
از بارزانــی برمی گردد بــه سیاســت جدید ریاض 
در عراق، سیاســتی که مبتنی اســت بر زیر بال و پر 
گرفتن دشــمنان ایران و ارائه کمک های لازم به آنها، 
با وجود اختلاف خود آن دشــمن ها و متفاوت بودن 

رویکردهایشان.
اما امارات، دیگر حامی عــرب بارزانی، به گفته یک 
منبع عراقی که اخیراً به ابوظبی سفر داشته، می خواهد 

با این حمایت، »نیشگونی« از ترکیه بگیرد. محمد بن 
زاید در مقابل میهمانان عراقی اش از سیاست »اخوانی« 
رئیس جمهوری اردوغــان در منطقه ابراز ناراحتی کرده 
و گفته اســت که امارات قصد دارد با تمامی وسایل در 
دسترس، با این سیاســت مبارزه کرده و ترکیه را درگیر 
پرونده هایی کند که برایش حساسیت دارد. نکته ای که 
می توان آن را در صحبت های نخست وزیر ترکیه بن علی 
یلدریم هم دید که گفته بود: »این همه پرسی، برای ما 

یک مسئله  امنیت ملی است.«

منبع: روزنامه الاخبار لبنان، مقاله نور ایوب )با اندکی 
ویرایش(

برگزاری همه پرسی صرفاً به معنای استقلال نیست، اما 
این دیدگاه رایج شــده که حکومت اقلیم کردستان در 
تلاش است از ائتلاف ها خارج شود، پیش تر دولت های 
همســایه که گروه های کرد زیادی دارند مانع از چنین 
اقدامی شده اند. ترکیه و ایران می توانند با بهره گیری از 
اقتصاد و امنیت شکننده اقلیم کردستان، گروه های کرد 
همسو با خود را به جان همدیگر بیندازند. مثلًا تهران 
به رهبران مخالف حزب دموکرات کردستان در سلیمانیه 
و بغداد امتیازاتی بدهــد و آن ها را علیه این حزب و 
حامیانــش در اربیل و دهوک کــه پیوندهایی قوی با 
ترکیــه دارند، تحریک کند. چنیــن مداخله گری هایی 
می تواند فشارهای درون احزاب را تقویت کند و شکاف 

داخلی را تقویت نماید.
رهبــران کردی مایلند پس از طی رنج های بســیار 
برای تشــکیل دولت، خطراتی را نیز متحمل شــوند، 
اما نکته اینجاســت که برگزار کنندگان رفراندوم الزاماً 
کسانی نیستند که باید با پیامدهای آن مواجه شوند. 
این همه پرسی فشــارهای خارجی را برجسته می کند. 
در بدترین حالت، رهبران کردی می توانند با بزرگنمایی 
تهدیدهای خارجی، حکمرانی ســرکوبگرانه خود را در 
داخل توجیه کنند، اما چنین کاری موجب می شود که 

نسل جوان احساس کند نمی تواند وضعیت موجود را به 
چالش بکشد و این وضعیت را مناسب خود نمی بیند.

  چرا آمریکا مخالف همه پرسی است؟

ایــن رفرانــدوم می توانــد شــرکای کردســتان 
علی الخصوص آمریــکا را نیز با چالــش مواجه کند. 
اگر رهبران کرد از نتیجه »آری« در همه پرســی برای 
پیشــبرد دعوی خود بر مناطق تحت مناقشه استفاده 
کنند، حیدرالعبادی، نخســت وزیر عراق، چاره ای ندارد 
جز این که دست کمک به سوی شیعیان تحت حمایت 
تهران دراز کند کــه در آن منطقه حضور نظامی دارند 
و می توانند دســت برتر اربیل را به چالش بکشند. در 
این صورت این ســرزمین های تحت مناقشه، مأمن 
خوبی برای درگیری در دوران پســا داعش می شود و 
مبارزان شــیعی به نماد مدافعان وحدت عراق تبدیل 
می شــوند. در صورتی که موازنه قدرت بیش از پیش 
به سمت تهران باشــد )ودولت عراق بیشتر به سمت 
تهران متمایل شــود(، برای آمریکا متحدی جز کردها 

باقی نمی ماند.
کردســتان عراق مســتقل و قوی می تواند فارغ از 
اقدامات همســایگانش روی پای خود بایستد. برای 

تحقــق چنین امری، رهبران کردی با حمایت آمریکا و 
سایر شرکای بین المللی باید مسیری را که در سال 2003 
آغاز شد، دنبال کنند و به تقویت نهادهایشان بپردازند 
نه آرمان های سیاســی حزب خود. رهبران کردی باید 
اطمینان حاصــل کنند که پارلمــان و حکومت اقلیم 
کردستان من جمله وزارت امور پیشمرگه، سکویی برای 
همکاری کردها باشد و ناظری بر قدرت دو حزب اصلی 
این منطقه. در عین حال، مهم است که اقلیم کردستان 
اقتصاد خــود را متنوع کند، مجدداً روی کشــاورزی 
ســرمایه گذاری نماید و کارآفرینی جوانان را تشویق 
کند تا ســازوکارهای معیوب دولتی را اصلاح کرده و از 

وابستگی به قدرتهای خارجی رها شود.
رهبران کرد باید قدرت را به نســل جــوان واگذار 
کننــد؛ ملیت گرایی کردی هیــچ گاه صرفاً محدود به 
خودمختاری نبوده، بلکه همانطــور که رهبران فعلی 
اقلیم کردستان به خوبی می دانند، خودمختاری بیشتر 
به ارزشهای سیاسی مربوط است. حس پیوند با جامعه 
کردی در میان نســل ها و افراد محلــی نیاز ضروری 
برای ظهور کردستانی است که بتواند حکمرانی کند و 
امنیت مردمش را تأمین نماید، چه این منطقه مرزهای 

فیزیکی داشته باشد یا نداشته باشد.
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  خشونت بودایی ها علیه مسلمانان در میانمار
اگرچه خشــونتی که در ســال 2012 در ایالــت راخین آغاز 
شــد، همه گروه های مســلمان میانمار )که مجموعاً 4 درصد 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند( را شامل می شد اما بیشتر 
این خشونت ها متوجه جامعه روهینگیا )یعنی بزرگترین گروه 
مســلمان میانمار( بود. بنابر گزارش های سازمان های حقوق 
بشری، جامعه روهینگیا یکی از تحت ستم ترین جوامع بشری در 
جهان محسوب می شود. با وجود آنکه سابقه حضور مسلمانان 
روهینگیا در میانمار به قرن پانزدهم میلادی بازمی گردد، این افراد 
هنوز به عنوان یک گروه قومیتی در میانمار به رسمیت شناخته 
نشده اند. می توان ریشه تشنجات بین روهینگیا و بودایی ها 
در آراکان را در اوایــل قرن نوزدهم میلادی جســت، زمانی که 
استعمارگران بریتانیایی در این منطقه حضور داشتند. دشمنی 

بین این دو گروه در قرن بیستم هم ادامه داشت.
اما بعدها، یعنی در سال 1962 که ارتش قدرت را در میانمار 
به دست گرفت، وضعیت باز هم برای مسلمانان روهینگیا بدتر 
شــد. در سال 1978 دولت نظامی برای بیرون کردن مسلمانان 
روهینگیایی که شــورش کرده بودند دست به عملیات خشنی 
در راخیــن زد که منجر به آوارگی بیش از دویســت هزار تن از 
روهینگیایی ها شد و بســیاری از آنان مجبور شدند به کشور 

همسایه شان یعنی بنگلادش پناهنده شوند.
در ســال 1982 دولت میانمار رســماً همه روهینگیایی ها را 
»مهاجران غیرقانونی« اعلام کرد و این تعیین وضعیت همچنان 
تا امروز هم باقی است و بر همین اساس در چند دهه گذشته با 

موج های بی شماری از خشونت مواجه شده اند.
اما می توان گفت 5 سال اخیر، بدترین دورانی بوده که تاریخ 
معاصر در روابط بین بودایی ها با مسلمانان ثبت کرده است. 
مثلًا چندی پس از آغاز خشــونت ها در سال 2012، مشخصاً در 
23 اکتبر همان سال، گروهی از اراذل و اوباش بودایی به شهرها 
و روستاهای مسلمان نشین ایالت راخین یورش برده و باعث 
آوارگی تقریباً 22 هزار تن شدند که اکثر آنها هم از روهینگیایی ها 
بودند. در این حملات، تنها در شهر راخین 80 تن زخمی شدند 

که 70 نفر آنان از مسلمانان روهینگیا بودند.
سازمان دیده بان حقوق بشر، با استناد به چندین گفت وگو 
با قربانیان مسلمان و غیر مسلمانی که به خاطر خشونت های 
جــاری در ایالت راخین از آنجا فراری شــده اند در گزارش خود 
آورده که »شک ضعیفی« وجود دارد که این خشونت ها از طرف 
راهبان بودایی و »نیروهای وابســته به حزب سیاسی محلی 
راخین« که تا حدی مورد حمایت مســتقیم نیروهای امنیتی 

حکومت بوده اند، از پیش »برنامه ریزی شده« بوده باشد.
تعــداد آوارگان نیز از ابتدای ژوئن 2012 تا آگوســت 2016، 
125 هزار تن برآورد شده است. از ژوئن 2012 به بعد، چند درگیری 
بین بودایی ها و مسلمانان ثبت شده است، خصوصاً در مارس 
2013 که درگیری ای در یک جواهر فروشی به وجود آمده بود و 
ســپس گسترش یافته و در نهایت به ویرانی چند محله کامل 

منتهی شد و طی آن، 40 نفر به قتل رسیدند.
در ژوئن 2014، در فیسبوک شایعاتی مطرح شد که یک مرد 
مسلمان در ماندالای به یک زن بودایی تجاوز کرده است. این 
خبر خیلی زود گســترش پیدا کرده و منجر به بروز اغتشاش و 
تخریب مغازه های مســلمانان شد که طی آن ها دو نفر کشته 
شــدند. با توجه به اینکه مســلمانان میانمار به صورت عام، 
و مشخصاً مســلمانان روهینگیا، به صورت دائمی، قربانیان 
خشونت مستمر و کوچ اجباری بوده اند، سازمان های حقوق بشر 
برای توصیف وضعیتی که این مسلمانان در آن به سر می برند از 

عبارت »عملیات مستمر پاکسازی نژادی« استفاده کرده اند.

  جنبش 969 در میانمار
این جنبش، کمپینی اســت که راهبان تندروی بودایی )که 
تبدیل به نوک پیکان اغتشاش ها و خشونت ها در ایالت راخین 
شده اند( با کمک پیروان پرتعدادشان در مناطق مختلف میانمار 
علیه مسلمانان این کشور و خصوصاً مسلمانان روهینگیا به راه 
انداخته اند. جنبش 969 برای اولین بار در انتخابات ســال 2011 
میانمار به صحنه آمد. در آن انتخابات، پس از 50 سال حکومت 
نظامی ها بر کشور، اولین دولت منتخب مردمی ]با وجود اما و 

اگرهایی که در انتخابات بود[ در این کشور بر سر کار آمد.
جنبش 969 )که خود را یک جنبش مردمی و مسالمت آمیز 
معرفی می کند!( متهم اســت که به صــورت صریح از ادبیات 
پاکســازی نژادی استفاده کرده و حتی برخی ها این جنبش را 
»جنبش نژادی-نازی جدیدی که به ســرعت در میانمار در حال 
گسترش اســت« توصیف کرده اند. تجمع های پرجمعیتی که 
از طرف این جنبش برگزار می شــد، در کنار حضور مکررشان در 
رسانه ها و کنگره های مذهبی ای که برگزار می کردند آنها را معروف 
کرد. ظاهراً این جنبش که مقر اصلی اش در یک دیر بودایی در 
منطقه مولمین در جنوب میانمار قرار دارد، تنها یک هدف برای 
خود تعریف کرده و آن هم چیزی نیست جز جلوگیری از نفوذ 
)ادعایی( مسلمانان در کشــور، نفوذی که از دید آنها، »حال و 
هوای بودایی« میانمار را تخریب می کند. بر همین اســاس، 
اعضــای این جنبش بــا ازدواج بین بودایی ها و مســلمانان 
مخالف بوده و خواستار تحریم تجار مسلمان و کالاهای ساخت 

مسلمانان شده اند.

  بن لادن میانمار
مهم ترین چهره جنبش 969، »آشــین ویراثو« است، یک 
راهب بودایی پرســر و صدا که به »بن لادن میانمار« معروف 
شده است. ویراثو پیش از آنکه این نقش مهم را در جنبش 969 
پیدا کند، در سال 2003 به دلیل نقشی که در »تشویق به تنفر« 
نسبت به مسلمانان ایفا کرده بود، از سوی دادگاه نظامی به 25 
سال حبس محکوم شد. اما 9 سال بعد و مشخصاً در سال 2012 
که اولین حکومت غیرنظامی، پس از 50 ســال در قدرت بودن 
نظامی ها در میانمار بر سر کار آمد، ویراثو نیز از زندان آزاد شد. در 
همان خشونت ها و اغتشاش هایی که در سال 2012 ایجاد شد، 
ویراثو )که سخنرانی های آتشین اش معروف است( به عنوان 

بارزترین چهره این جنبش خود را نشان داد.
رونا لی، استاد دانشگاه دیکین )استرالیا(، معتقد است فضایی 
که در پی تحولات دموکراتیک و حرکت به ســوی لیبرالیسم در 
میانمار ایجاد گردیده، موجب شده است ویراثو و دیگر افراد نظیر 
او بتوانند پیام های خود را به صورت گسترده منتشر کنند. اکنون 
می توان به سادگی به سخنرانی ها و »موعظه« های ویراثو در 
شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و یوتیوب دسترسی پیدا کرد.

خود ویراثو در مصاحبه ای که در سال 2013 و در مقر اقامتش 
در دیر ماندالای با روزنامه گاردین داشت مدعی شد: »در همه 
شــهرها به ما تجاوز شد، در هر شهر کوچکی مورد آزار و اذیت 
جنســی قرار گرفتیم، و در هر شــهری دارو دسته های خلافکار 
محاصره مان کرده و ترس در دلمان انداختند. در هر شهری، یک 

اکثریت تفرقه افکن و وحشی مسلمان وجود دارد.«
ویراثو به بیــان این حرف ها اکتفا نکرده و اکثریت بودایی 
میانمار را تشــویق می کرد که فروشگاه ها و کالاهای متعلق به 
مسلمانان را تحریم کنند. ویراثو در پیام تصویری ای که در سال 
2013 ضبط و در یوتیوب منتشر شد خطاب به پیروانش می گوید: 
»پول هایــی که برای خرید کالا از مغازه هــای آنها می پردازید 

مورد اســتفاده دشمن قرار خواهد گرفت. پس خریدتان فقط 
از مغازه هایی باشــد که آرم 969 را دارند. چــون آرم 969 یک 
شعار دینی و برعکس شعار اسلامی مشهوری است که با عدد 
786 شــناخته می شود و تجار مسلمان همیشه از آن استفاده 
می کنند.« )عدد 786، برابر با عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم 
به حساب ابجد است. مسلمان برای آنکه بسم الله الرحمن  الرحیم 
را در مکان هــای عمومی ننویســند، به جــای آن از این عدد 
استفاده می کنند.( در همان زمان برخی از تحلیلگران، از جمله 
تاریخدانانی که درباره هولوکاست تحقیق کرده بودند، اینطور 
تحلیل می کردند که این تحریکات ضد اسلامی و خشونتی که 
به سمت مسلمانان جهت دهی می شود، می تواند منجر به یک 
نسل کشی دســته جمعی گردد، همان چیزی که امروز عملًا در 

میانمار آغاز شده است.

  ارتباط حکومت میانمار با جنبش 969
دولت قبلی میانمار از سوی بسیاری از سازمان های حقوق 
بشری محکوم شده بود به اینکه خشونت های ضد مسلمانان 
را که از طرف »اراذل و اوباش بودایی« صورت می گیرد تسهیل 
می کند. با وجود اینکه دولت آقای »سین« )دولت قبلی میانمار( 
هیچ وقت به صراحت مورد تأیید جنبش 969 قرار نگرفته بود، 
اما برخی از مسئولان دولتی از این گروه ضد مسلمان پشتیبانی 
کرده بودند. مثلًا وزیر سابق امور دینی میانمار )سان سینت( در 
گفت وگو با خبرگزاری رویترز صریحاً گفت: »موعظه های ویراثو 
حول محور تقویت محبت و تفاهــم بین ادیان مختلف دور 
می زند!« و ادامه داده بود: »غیر ممکن اســت که بتوان گفت 
که ویراثو تحریک و تشویق کننده خشونت دینی است.« سینت 
ظاهراً هیچ مشکلی هم در دعوت های ویراثو به تحریم تولیدات 
مســلمانان نمی دید چرا که اعلام کرده بود: »ما امروز در حال 
اجرای قواعد اقتصاد بازار هســتیم« و سپس اضافه کرده بود: 
»هیچ کس نمی تواند این موضوع را متوقف کند و مسئله، در 

نهایت امر، باز می گردد به انتخاب مصرف کنندگان.«
گزارش ســازمان دیده بان حقوق بشــر تأکید می کند که 
احتمال دارد تأســیس این جنبش به »یکی از مسئولین« در 
دولتی که پیش از دولت ثین ســین بر سر کار بود بازگردد. این 
گزارش همچنین تأیید می کند که جنبش 969، از سوی برخی 
از اعضــای دولت فعلی که از اعضای حزب »اتحادیه ملی برای 
دموکراسی« یعنی حزب خانم آنگ سان سوچی )برنده جایزه 
صلح نوبل( هستند هم حمایت می شود. در همین راستا گفتنی 
است که پارلمان میانمار در ژوئن 2015 مصوبه بحث برانگیزی 
پیرامون موضوع »ازدواج بین پیروان ادیان مختلف« داشت. 
این مصوبه که در آگوست 2015 توشیح شده ]و رسمیت یافته[ 
حاوی 4 قانونی بود که جنبش 969 از آن حمایت می کرد. طبق 
قانون موســوم به »قانون ازدواج مختص بــه بانوان بودایی 
میانماری« زنان بودایی زیر 20 سال برای ازدواج با مرد غیربودایی 

باید از پدران خود اجازه می گرفتند.
فیل روبرتسون، نایب رئیس بخش آسیا در سازمان دیده بان 
حقوق بشــر درباره این قانون می گوید: »آن ها با تصویب این 
قانون، احتمالًا بنای یک تبعیض مبتنــی بر اصول مذهبی را 
پایه گذاری کرده و زمینه بســیار مناســبی برای بروز تشنجات 

طایفه ای خطرناک را فراهم آورده اند.«
از نظر بسیاری از ناظران، سکوتی که خانم آنگ سان سوچی، 
رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی، در قبال خشونت های شدید 
ضد مسلمانان از خود نشان می دهد، مایه ناامیدی بزرگی است. 
ســوچی که غربی ها بسیار از دلاوری های او تجلیل کرده اند، در 
قضیه روهینگیا هیچ موضعی جز برخی صحبت های نســبتاً 

صدیقی
مرکز پژوهش های الجزیره

 بن لادن میانمار
و خونخوار سریلانکا

آشنایی‌با‌سازمان‌های‌تندروی‌بودایی

ماه ژوئن ســال 2012 بود که درگیری های خشــن بودایی ها علیه مسلمانان در 
ایالت راخین )آراکان( میانمار شروع شد. کسانی که این خشونت ها را رهبری 
می کردنــد عده ای از راهبان بودایی با همان لباس های خاص و مشخصشــان 
بودند. همین، باعث شد مردم دنیا با »چهره مخفی بودایی ها« هم آشنا شوند، 
درحالی که تا پیش از این اکثراً بودایی ها به عنوان گروهی شناخته می شدند که 

در دنیای معاصر، در مقایسه با پیروان دیگر ادیان، خشونت کمتری دارند.

این رفتارهای خشــونت بار راهبان بودایی منجر به کشــته شــدن ده ها تن 
)اکثراً از مســلمانان( و تخریب بیش از هزار خانه شــد که اکثر آنها به افراد 
مســلمان روهینگیایی تعلق داشت. از آن روز به بعد شاهد ظهور سازمان های 
قومیت گــرای بودایی در دیگر کشــورهایی که اکثریت بودایــی دارند )مثلًا 
ســریلانکا( هســتیم و همین، مجموعاً احساس ضد اســلامی را در منطقه 

گسترش داده است.
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مادرانه خفیف اتخاذ نکرده اســت. ســوچی هنگامی که در 
دولت قبل، رهبری مخالفین را به عهده داشت، جز چند اعلام 
محکومیت مبهم، موضع دیگری نگرفت. او در جریان کمپین 
حزبش در تبلیغات انتخاباتی سال 2015 نیز از حضور مسلمانان 
در فهرســت های حزب خود جلوگیری نمود. و این اولین بار در 
تاریخ سیاسی میانمار بود که یک حزب از حضور مسلمانان در 
فهرست های انتخاباتی اش برای رسیدن به یک منصب سیاسی 

جلوگیری می نمود.
در ژوئــن 2016، خانــم ســوچی حاضر نشــد از اصطلاح 
»روهینگیا« در صحبتش اســتفاده کند و احتمالًا این حرکت 
را برای راضی کردن نژادپرســت هایی که در دولتش عضویت 
داشــتند انجام داد. حرکاتی که قاعدتاً باعث آرام شدن روابط 
متشــنج او با مسلمانان میانمار نشده و بی اعتمادی آنان را به 
دولت این کشور و رهبر مشهورش خانم سوچی افزایش خواهد 

داد.

  مواضع دولت آمریکا
در غرب، به بدرفتاری هایی که با روهینگیاها و عموم مسلمانان 
میانماری می شــود، آنطور که باید و شاید توجه نمی شود. اگر 
بیانیه های ]صرفاً شعاری و حرافانه ای[ که از سوی اوباما و وزیر 
خارجــه اش هیلاری کلینتون در این باره صادر شــد را نادیده 
بگیریم، باید بگوییم که دولت آمریکا هیچ حرکت عملی ای که 

منجر به تغییر رفتار دولت میانمار شود از خود بروز نداده است.
کما اینکه ندیده ایم غربی ها، موضع تأییدی خود را نسبت 
به ســوچی )که او را یک بازیگر اساسی در تلاش هایشان برای 
»حرکت میانمار به سمت دموکراسی« می دانند( تغییر دهند. 
مثلًا هیلاری کلینتون، که به نقش خود در محقق شدن انتقال 
قدرت دموکراتیک در میانمار افتخار می کرد، با تعریف و تمجید 
از ســوچی، او را همپیمان آمریکا خواند و بعد از پیروزی حزب 
ســوچی در انتخابات سال 2015 نیز از او تعریف و تمجید کرد، 
اما شــاهد آن نبودیم که از سوچی برای تلاش بیشتر در قضیه 

روهینگیاها درخواســتی کند یا حتی دســت کم از او بخواهد 
که در تصمیم شــخص خودش برای راه ندادن مســلمانان به 

فهرست های حزبش بازنگری نماید.
اگر به نقشــی که آمریکا برای تحقــق به اصطلاح »تحول 
دموکراتیک« در میانمار بازی می کند نگاهی بیندازیم آن وقت 
باید بگوییم ایالات متحده فشار چندانی در قضیه روهینگیاها 
به دولت میانمار نیاورده و همین هم موجب شده که این قضیه 
در رســانه های اصلی غرب پوشش داده نشود، در حالی که این 

پوشش، شدیداً مورد نیاز بوده است.

  خشونت بودایی ها ضد مسلمانان در سریلانکا
اما جالب است بدانیم که خشونت بودایی ها علیه مسلمانان 
تنها به میانمار محدود نمی شود. در ژوئن 2014 در خشونت هایی 
که در شهرهای دارای اکثریت مسلمان برپا شد، 4 تن کشته شده 
و 80 نفر زخمی شدند )مثلًا شهرهای بیروالا و الوثگاما(. دلیل 
شروع این خشونت ها، اتهامی بود که به چند جوان مسلمان زده 

شد مبنی بر این که به راننده یک راهب بودایی حمله کرده اند.
نژادپرستان بودایی )کســانی از قبیل اعضای گروه »بودو 
بالا ســینا«( پس از این حادثه تظاهرات هایی در شــهرهای 
مسلمان نشــین به راه انداختند که به رفتارهای خشونت آمیز 
منتهی گردید. در پی این اغتشاشات، دولت در این شهرها منع 
رفت و آمد برقرار کرد. برخی شاهدان عینی روایت کرده اند که 
در این اغتشاش ها، مسلمانان را از ماشین های عمومی بیرون 
آورده و کتک می زدند. این موج از خشونت ها که دو روز ادامه 
داشت، در نهایت منجر به تخریب شش منزل و فروشگاه متعلق 

به مسلمانان گردید.
اما این اغتشاشــات، اولین نمونه این مســائل نبود. بلکه 
باید آن را جدیدترین قسمت سریال »افزایش احساسات ضد 
مسلمانان در تاریخ سیاسی سریلانکا« نامگذاری کرد، کشوری که 
مسلمانان، 8 درصد ساکنین آن را تشکیل می دهند. مثلًا در سال 
2011، گروهی از راهبان بودایی یک مقبره مسلمانان را که از سه 

قرن پیش ساخته شده بود  ویران کردند. راهبی که رهبری این 
تخریب را بر عهده داشت اعلام کرد: زمینی که این مقبره در آن 
بنا شده بود، بیش از دو هزار سال پیش به بودایی های سنهالی 

اعطا شده بوده است.
حتــی اگر خیلی به عقب تــر هم بازگردیم، در ســال 1915 
اغتشاشات خشونت آمیزی به رهبری بودایی ها علیه مسلمانان 
برپا شد )مثل سناریوی سال 2014(. در خشونت های سال 1915 
هم حملات و غارت ها بر فروشگاه ها و تجارتخانه های مسلمانان 
متمرکز بود. در آن روزها، مسلمانان به »اجنبی بودن« در »دولت 
جزیره« محکوم شده و از سوی رهبران و راهبان قومگرای بودایی 
به سوء استفاده از سادگی »روستایی های بی سواد« متهم شده 
بودند. اما خوب است با نوک پیکان حملات ضد مسلمانان در 

سریلانکا نیز آشنا شویم.

  بودو بالا سینا
سازمان بودو بالا ســینا )BBS( )نیروی قدرت بودایی( به 
عنوان یک موسسه غیر تجاری ثبت شده و خود را به عنوان یک 
موسسه مسالمت جو معرفی می کند. این گروه توسط راهبان 
بودایی ای که از سازمان »جاتیکا هیلا اورومایا« )JHU( منشعب 
شده بودند تأسیس گردید. جاتیکا هیلا اورمایا نیز گروهی است 

که در رأس آن یک سری راهب بودایی قرار دارند.
اولین باری که نظرهای جهانیان به بودو بالا ســینا جلب 
شــد، اغتشاشاتی بود که در ســال 2013 در سریلانکا به وجود 
آمد. در آن زمان این ســازمان متهم بود که نقش اساســی در 
تحریک و تنفرزایی نسبت به مسلمانان ایفا کرده است. درست 
مثل روش های جنبش 969 در میانمار، گروه بودو بالا سینا هم 
اقدام بــه برپایی راهپیمایی و کنگره های عمومی می کند. این 
گروه همچنین به استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی برای 

گسترش طرفدارانش مشهور است.
این سازمان، که مقر اصلی اش در نزدیکی پایتخت سریلانکا 
)کلمبو( و مشخصاً در مرکز فرهنگی بودایی ها با نام »سامبودها 
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‌روایتی‌از‌»آنگ‌سان‌سوچی«
چهره‌جنجالی‌این‌روزهای‌میانمار

چی  برای مردم جهان تا سال 2010 زنی به اسم آنگ سان سو 
چندان شــناخته شــده نبود؛ او زمانی به شهرت بین المللی 
رسید که خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا 
سنت شکنی کرد و آســیا را اولین سفر خود انتخاب کرد و در 
سیاست هایش نامی از برمه  برد و تأکید داشت می خواهد این 

کشور را متحول کند.
خانم هیلاری، در سال 2011 در سفری به دیدار سوچی رفت 
که دو دهه از عمر خود را در خانه ساحلی خود در حصر خانگی 
به سر برده بود، جرم او چه بود؟ رهبری اپوزیسیونی که مخالف 

دولت وقت کشورش بودند.
این رهبر تحصیلکرده دانشــگاه آکســفورد انگلیس که 
اقتصاد، سیاست و فلسفه را از نگاه غربی آموخته، در نخستین 
سال های حصر خانگی اش میهمان آمریکایی دیگری هم داشت، 
بیل ریچاردسون، نماینده کنگره آمریکا که یک دموکرات اهل 
نیومکزیکو بود. او از همان روزها مورد توجه نهادهای سیاسی 
قرار گرفت؛ مثلًا سازمان ملل چندین بار خواستار آزادی او شد 
و سازمان های بین المللی حقوق بشری نیز از او حمایت کردند. 
همان سال ها بود که جایزه صلح نوبل را نیز از آن خود کرد، حتی 

جایزه  ساخاروف، نشان افتخار آزادی رئیس جمهوری را.
حصر خانگی او قرار بود در سال 2009 پایان یابد، اما سوچی 
تخلف کرد و طبق قوانین کشــورش، 18 ماه دیگر به حبس او 
اضافه شد. در نهایت هم در ادامه اصلاحات سیاسی حکومت 
ژنرال های میانمار به این بانوی سیاســتمدار اجازه داده شد از 
حصردرآمده و در سال 2010 به فعالیت های سیاسی سابق خود 

ادامه دهد.

  امید دموکراتیک دولت اوباما
در همیــن دوران بود که میهمان آمریکایی اش به دیدار او 
رفت، هیلاری کلینتون در کتی ســفیدرنگ و در حالی که برای 
همراهی، موهایش را حتی شــبیه او پیرایــش کرده بود، به 
خانه اش رفت و از او نمادی از مظلومیت ساخت و او را سمبل 

زن مبارز معرفی کرد.

  وقتی آمریکایی ها از او بت ساختند
انتظار دنیا از خانم ســوچی بســیار زیاد بود؛ رسانه های 
آمریکایی از او چهره ای ساختند به عنوان یک زن ظلم چشیده 
 که در زندان خانگی و حصر بوده؛ او حتی اجازه نیافت با همسر 
بریتانیایی اش که به دلیل بیماری سرطان درگذشت وداع کند و 
حتی گفته شد طی مدت حصر خانگی  اجازه دیدار با فرزندانش 

را نیز نداشت.
همین چهره ســازی ها موجب شد که دنیا یک صدا از او 
حمایت کند؛ رسانه ها آن قدر در چهره خود ساخته از این بانوی 
سیاستمدار 72 ساله غرق شدند که فراموش کردند خانم سوچی 
اساساً نه یک فعال حقوق بشری و نه حتی یک مظلوم در حصر، 
بلکه یکی از رهبران اصلی سیاسی میانمار بوده و حصر او هزینه 

فعالیت های سیاسی اش بوده است.
یک ســال بعد، اوباما هم در سفری غیر منتظره به میانمار 
ســفر کرد و به منزل آنگ سان ســوچی در رانگون رفت و در 
جریان کنفرانس خبری خود از دولت این کشور به دلیل برخورد 
نامناسب با اقلیت های مذهبی انتقاد کرد. وی از قوانین میانمار 
که اجازه نمی دهد فردی که فرزندانش تابعیت خارجی دارند در 

انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند، گله کرد.
اشاره وی به سوچی بود که نمی تواند کاندیدای انتخابات 
شــود. پس از این کنفرانس خبری مشترک، اوباما سوچی را 
در آغوش کشــید و گونه وی را بوسید چرا که در آن زمان امید 

دموکراتیک دولت اوباما بود.
همین حمایت های بین المللی بود که موجب شــد خانم 
سوچی کم کم به قامت یک رهبر سیاسی باز گردد و فعالیت های 
سیاسی »اتحادیه ملی برای دموکراسی« یعنی همان تشکل 
تحت رهبری خود را سامان داد و در انتخابات سراسری آوریل 
2012 با کســب پیروزی در انتخابات پارلمانی، حزب متبوع او 

صاحب بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی شد.
او که نخست به دلیل محدودیت قانونی قادر به حضور در 
پارلمان نبود، با رفع محدودیت ها توانست خود نیز به پارلمان 
راه یافته و هم اینک رهبر اکثریت حاکم در میانمار محســوب 
می شود و دیگر نه یک رهبر اپوزیسیون بلکه در جایگاه تمشیت 
امور میانمار نشسته و یکی از رهبران اصلی تصمیم گیر در این 

کشور است.

  برای این »فعال حقوق بشر«، مسلمانان آدم نیستند!
خانم ســوچی در طول تمامی سال هایی که بحران اقلیت 
قومی مسلمانان میانمار جریان داشته، درباره این مسئله سکوت 
اختیار کرده و نه تنها آن را محکوم نکرده بلکه حتی منکر نسل 

کشی مسلمانان شده است.
غرب همواره از سوچی به عنوان فردی حامی »حقوق بشر« 
و کســی که به دنبال ترویج ارزش های دموکراتیک در میانمار 
اســت، تمجید کرده اما با توجه به مواضع او در قبال سرکوب 
مســلمانان روهینگیا باید گفت که این ادعایی بیش نیست. 
رسانه آمریکایی سال گذشته در گزارشی درباره مواضع سوچی 
در قبال مسلمانان روهینگیا، از بی توجهی او به مسئله سرکوب 

مسلمانان میانماری سخن گفته است.
»نیویورک تایمز« در گزارشــی خبر داد که رهبر حزب حاکم 
میانمار در دیدار با سفیر آمریکا حتی خواستار آن شده که آمریکا 
از لفظ »روهینگیا« برای خطاب قرار دادن مسلمانان میانماری 

استفاده نکند.
ســخنگوی ســوچی در این باره گفته که »دولت او مانند 
دولت نظامی قبلی میانمار روهینگیا را به نام خطاب نخواهد 
کرد چون آنها را به عنوان شــهروند به رسمیت نمی شناسد. ما 

زهرا توحیدیان
روزنامه نگار
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جیانثی ماندیرا« قرار دارد، خواستار ممنوعیت حجاب واستفاده 
از پوشــیه برای زنان مسلمان و همچنین ممنوع شدن صدور 
»برچسب حلال« برای کالاهای اسلامی شده است. این گروه 
پیشــتر هم خواستار آن شــده بود که خانواده های مسلمان 
مجبور به در پیش گرفتن نظام تنظیم خانواده ]برای جلوگیری 
از گسترش جمعیت مسلمانان[ شوند. بودو بالا سینا پیشترها 
به اقلیت مسیحی سریلانکا هم حمله کرده بود، هرچند خشم 

اصلی اش را نسبت به مسلمانان سریلانکایی بروز می دهد.
بارزترین چهره این گروه، »گالابودا اثِثی گناناسارا« نام دارد. او 

از مؤسسان این گروه بوده و در حال حاضر دبیر کل آن است.
گناناسارا یک بار که در یک تجمع پرجمعیت تقریباً 16 هزار 
نفــری از طرفدارانش صحبت می کــرد، وارد بحث از ماهیت 
حکومت »سنهالی بودایی« شده و گفت: »ارزش های دموکراسی 
و پلورالیسم« خطری برای »نژاد سنهالی« محسوب می شوند. او 
طرفدارانش را تشویق کرد که یک پلیس غیرنظامی و غیر رسمی 

برای مقابله با »تندروی اسلامی« ایجاد کنند.
گناناســارا پیش تر نیز اعلام کرده بود که سریلانکا با تهدید 
»تروریسم اسلامی« مواجه اســت، حرفی که انسان را به یاد 
روایت مشــهور »جنگ علیه تروریســم« می اندازد که پس از 
حملات 11 ســپتامبر در دستور کار ]بسیاری از کشورهای غربی[ 
قرار گرفت. در همان زمان، تحلیلگــران معتقد بودند که این 
صحبت های گناناسارا حیله ای است برای جذب همدلی های 
خارجی )چه غربی و چه منطقه ای(، خصوصاً از طرف کشورهایی 
که از همین ادبیــات برای مبارزه علیه مســلمانان )در داخل 

کشورهایشان یا خارج آن( استفاده می برند.

  همدستی دولت سریلانکا با بودو بالا سینا
این اعتقاد به طور گســترده ای وجود دارد که دولت سابق 
سریلانکا به ریاست ماهیندرا راجا پاکسه در طول حکمرانی او 
و تا زمان خروجش از قدرت در سال گذشته، از بودو بالا سینا به 
صورت ضمنی حمایت می کرد. مثلًا گواتا بهایا راجا پاکسه، وزیر 

دفاع و برادر رئیس جمهور، در مراسم های مخصوص این گروه 
شرکت کرده بود، از جمله در مراسم افتتاح آکادمی بودایی ای که 

بودو بالا سینا تأسیس کرده بود.
در جریان اغتشاشات خشونت آمیزی که در سال 2014 در 
سریلانکا ]توسط بودایی ها[ به وجود آمد، دولت هیچ حرکتی 
علیه بودو بالا ســینا انجام نداد و همین موجب شد برخی 
نظرات درباره همدســتی احتمالی دولت با این گروه مطرح 
شود. برخی ناظران معتقدند که دولت سابق، به صورت واضح 
درباره هرچیز که به محکوم کردن بودو بالا سینا مربوط می شد 
احتیاط به خــرح می داد تا تأییدی را که از ســوی اکثریت 
بودایی کشور داشت از دست ندهد. و طبیعی است که این 
سیاســت مبتنی بر منفعت جویی و تسلیم، فقط به افزایش 
قدرت ســازمان هایی مثل بودو بالا ســینا و گسترش دامنه 

طرفدارانش منجر شود.

  عکس العمل های جهانی
خشونت های رو به گسترش در سریلانکا، هیچ عکس العمل 
جهانی ای جز »ابراز نگرانی« در پی نداشته است و همین »ابراز 
نگرانی« ها هم به قدری کم بوده که باید گشت تا آن ها را پیدا 
کرد! بر عکس حوادث میانمار، تا کنون حوادث سریلانکا موجب 
راه افتادن موج گسترده آوارگان نشده است. همچنین برعکس 
تبعیضی که مسلمانان در میانمار از سوی دولت با آن مواجه اند، 
ســریلانکا در بخش عمده ای از تاریخ خود یک جامعه تکثرگرا 
بوده و هیچ وقت در این کشــور شــاهد مطرح شدن قوانین 
بحث برانگیز و تبعیض آمیز )شبیه آنچه در میانمار مطرح شده 
و می شود( نبوده ایم. همچنانکه در میانمار هیچ وقت هم زیستی 
]کاملًا مسالمت آمیز[ بودایی ها با مسلمانان در داخل جامعه و 
یا داخل حکومت وجود نداشته و همیشه روابط بودایی ها با 
مسلمانان متشنج تر از چیزی بوده که در سریلانکا جریان داشته 

است.
اما با همه اینها، جنگ داخلی 26 ساله و بسیار وحشیانه ای 

که در ســریلانکا درگرفت، باید همیشه به عنوان یکی از نتایج 
نژادپرستی شوونیستی بودایی ها که هزاران نفر را به کام مرگ 

کشاند، مقابل چشمانمان باشد.

  از میانمار تا سریلانکا
قاعدتاً باید تفاوت های محلی در روند تأسیس حرکت های 
سیاســی )در اینجا، حرکت های بنیادگــرای بودایی( منجر به 
تفاوت های واضحی در رفتارهای این گروه ها )مثلًا جنبش 969 
میانمار و بودوبالا ســینای سریلانکا( شود و اتفاقاً تا حدی نیز 
همینطور هست. با این وجود، شاهد تشابه های بسیار شدیدی 
بین این دو گروه در زمینه های ایدئولوژیک و راهبردهای سیاسی 
هستیم، خصوصاً اگر توجه داشته باشیم که این دو گروه تقریباً 

همزمان در عرصه بین المللی مطرح شدند.
هــر دوی این حرکت ها، به صورت مســتمر بــرای اتحاد 
دولت های قوم گرایشان و برای ایجاد اتحاد در دیانت بودایی 
)دین اکثریت ساکنین دو کشور( تلاش می کنند و تلاش دارند 
همچنــان این تفکر باقی بماند که هویت قومی-دینی آنان در 
معرض تهدید قرار دارد و منشأ این تهدید هم فقط و تنها فقط 
مسلمانان هستند و در نتیجه، این دو باید از هویت قومی-دینی 

کشورهایشان دفاع کنند.
با این احتساب، هیچ عجیب نیست که بین سران این دو 
گروه ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد. مثلًا در سپتامبر 2014 
شاهد حضور ویراثو در کنگره بودو بالا سینا در پایتخت سریلانکا 
بودیم. همان مراســمی که طی آن )از طنز تاریخ!( گناناســارا 
توافقنامه ای برای حمایت از امنیت منطقه در برابر تروریسم به 

امضا رساند!
در ســال 2015 نیز سران بودو بالا سینا ابراز تمایل کردند که 
یک »ائتلاف آسیایی« برای پاسداری از دیانت بودایی و صلح در 
منطقه برپا شود، و مشخص است که علی القاعده، این »حفظ 
صلح« و آن »پاسداری از دیانت بودایی« برای مقابله با »خطر 

مسلمانان« خواهد بود.

از لفظ روهینگیا استفاده نخواهیم کرد«. این در حالیست که 
حتی روزنامه نیویورک تایمز هم در انتقاد از وضعیت مسلمانان 
این کشور نوشته است: »روهینگیاها در میانمار از حقوق اولیه از 
قبیل شهروندی،  آزادی عبادت، آموزش و پرورش، ازدواج و تردد 
برخوردار نیستند. بیش از 100 هزار نفر که در سال 2012 به زور از 
خانه هایشان رانده شدند، در اردوگاه ها زندگی می کنند و بسیار 

دست به سفرهای دریایی پرمخاطره می زنند«.

  برخورد تند سوچی با خبرنگار مسلمان
سوچی در قامت وزیر خارجه هنگام مصاحبه با یک خبرنگار 
مسلمان در مورد کشتار مسلمانان این کشور از کوره در رفت. او 
خشونت را نتیجه حکومت دیکتاتوری پیشین میانمار دانست. 
سان سوچی که با سؤال های پی در پی میشل حسین در مورد 
عدم بهبود وضعیت مسلمانان میانمار مواجه شده بود ناگهان از 
کوره در رفت و گفت: »هیچ کس به من نگفته بود که قرار است 

یک مسلمان با من مصاحبه کند.«
این اظهارات درست در حالی مطرح شد که تغییر حکومت 
میانمار، با پیروزی چشمگیر حزب آنگ سان سوچی، در ماه های 
پایانی سال 2015 میلادی هیچ تغییر قابل توجهی در وضعیت 
مســلمانان ایجاد نکرد؛ اقلیت قومی روهینگیا حق دریافت 

شهروندی میانمار را ندارد.
آنگ سان ســوچی که حتی از موضع گیری روشن در مورد 

اقلیت مسلمانان میانمار خودداری می کرد نشان داد مسلمانان 
را مستحق »حقوق بشر« نمی داند، به نحوی که در تظاهرات 
اخیر در محکومیت وضعیت اسف بار مسلمانان میانماری در 
جاکارتا اندونزی، تصاویر خانم سوچی به عنوان یکی از مسببان 
کشتار مسلمانان میانماری پاره شد، در برخی از تظاهرات نیز 

عکس های خانم سوچی به آتش کشیده شده است.

  وقتی بت آمریکایی ها می شکند
این روزها بار دیگر مسلمانان روهینگیا صدر نشین رسانه ها 
شدند، نه به خاطر همدردی و انعکاس زجرشان، بلکه به خاطر 
مهاجرتشان به بنگلادش، داستان آوارگی شان توجه مردم دنیا 
را جلب کرد، خبرها حاکیســت که صدها هــزار زن و کودک 
روهینگیایی ناچار شــده اند برای نجات جانشان به بنگلادش 
فرار کنند. نیروهای امنیتی میانمار خانه هایشان را آتش زده، 

اموالشان را غارت کرده و مردانشان را کشته اند.
این خشونت بی ســابقه موجب شده که صدای اعتراض 
رهبران سیاســی جهان بلند شود، اما ســوچی که روزی امید 
دموکراتیک آمریکا و در آغوش گــرم کلینتون و اوباما بود، در 
این باره سکوت کرده است. سکوت این برنده جایزه صلح نوبل 
به حدی شرمگین بود که صدای همه را در آورد. ملاله یوسف 
زی، جوان ترین برنده جایزه نوبل صلح از آنگ سان سوچی که 
او نیز برنده این جایزه اســت خواست تا برخورد »شرم آور« با 

مسلمانان روهینگیا در میانمار را محکوم کند و گفت که »جهان 
منتظر« است تا خانم سوچی به سکوت خود در قبال آنچه که بر 

مسلمانان در استان راخین اتفاق می افتد پایان دهد.

  واکنش سوچی
پــس از موجی از انتقادات بین المللــی او که رهبر دولت 
میانمار است از نحوه گزارش دهی در مورد وضعیت مسلمانان 
روهینگیا انتقاد کرد و در مطلبی در فیسبوک رسمی دفتر خود 
نوشت که »وجود کوه یخ اطلاعات نادرست« در این مورد باعث 

ارائه »تصویری معوج« از واقعیات شده است!
چه انتظاریســت از » تندیس خود ســاخته دنیا« از خانم 
ســوچی که این روزها شکست؟ دنیا باید به این جمع بندی 
می رسید که برای خانم سوچی هم دیروز و هم امروز »جایگاه 
سیاسی حزب متبوعش« مهم ترین مسئله است و او امروز یک 
رهبر سیاسی ارشد است که زبان ملاحظات سیاسی را بیش و 

پیش از هر چیز درک می کند. 
همانطور که ناظران می گویند، دنیا از خانم سوچی یک »بت 
بزرگ مظلومیت و یک نماد صلح و حقوق بشر ساخته بود«، 
او در دوران حصر و زندان از این مسئله نهایت بهره تبلیغاتی را 
بُرد، اما واقعیت این است که عملکرد این سیاستمدار 72 ساله 
به خوبی نشان داده آرمانی که از دیروز تا کنون برای آن مبارزه 

می کند، انسانی نیست بلکه سیاسی است.
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مـرثیـــــه ای برای حقوق بشر

‌کشتار‌مسلمانان‌در‌میانمار
افکار‌عمومی‌جهان‌را‌در‌بهت‌فرو‌برده‌است

حمله گروهی از شبه نظامیان میانمار به چند پست ایست وبازرسی پلیس، بهانه ای شد برای کشتار 
بی پایان اقلیت دینی روهینگیا به دســت نیروهای دولتی و بودائیان افراطی میانمار در ســکوت 

مرگبار مدعیان حقوق بشر.

حمله شبانه چند نفر از شبه نظامیان روهینگیایی به 
پست ایست وبازرسی پلیس که 12 کشته بر جا گذاشت، 
بهانه ای شد برای بودایی های افراطی و نیروهای مسلح 
میانمار تا یکبار دیگر، روی این اقلیت ستم کشیده تیغ 
بکشند. آنان به این بهانه شروع به قتل عام مسلمانان 
از کودکان و زنان تا ســالخوردگان کردند و روستاهای 
آنان را به آتش کشــیدند در حالی که اگر می خواستند 
قانون را اجرا کنند، کار با بازداشت عاملان آن حمله به 

پایان می رسید.
سرچشمه وقایعی که امروز در میانمار جریان دارد، 
ســاده اســت. اقلیتی یک میلیون نفری کــه از قضا 
مســلمان هم هستند، سال هاســت در ایالت راخین 
)راکان( میانمار در مرز با بنگلادش، با شــرایط نازل تر 
از کمترین حقوق شهروندی و انسانی زندگی می کنند. 
این کشــور طی سال های اخیر دســتخوش تغییر و 
تحولات زیادی شد و به سمت دموکراسی غربی حرکت 
کرد تــا جایی که امروز »تین چیــاو« به عنوان اولین 
رئیس جمهــور غیرنظامی بــر آن حکومت می کند اما 
تمام این اتفاق ها، حلقه فشــار بر مسلمانان روهینگیا 

را باز نکرد و ســازمان های حقوق بشری و بین المللی 
که بیشــتر به ابزارهایی برای فشارهای سیاسی بدل 
شــده اند، ســکوتی مرگبار در پیش گرفتند که هرچند 
یکبار، با ابــراز نگرانی و محکوم کردن آنچه در میانمار 

می گذرد، می شکند.

  نزاعی به طول تاریخ
صحبت ها در خصوص ریشه های درگیری در میانمار 
و کشــتار بی رحمانه مسلمانان توســط بودایی ها و 
نیروهای دولتی فراوان اســت. جرقه آنچه امروز اتفاق 
می افتد، حدود دو هفته قبل زده شد. مسلمانان میانمار 
طی سال های اخیر همواره مورد ظلم نیروهای دولتی 
و گروه های بودایی قرار داشــتند. گزارش رســانه ها از 
ایالت راخین این است که اقلیت روهینگیا سال هاست 
که از کم ترین حقوق انســانی مثل آموزش و بهداشت 
محرومند. محــل زندگی آنــان کمپ هایی موقت و 
روستاهای ویران تحت کنترل دولت و نیروهای مسلح 
است. در یک کلام، با اینکه زاده شده در آن سرزمین اند 
اما سال هاســت که از لحاظ قانونی، شهروند آن کشور 

محسوب نمی شوند.
برخی منابع، پیشــینه آزار و اذیت مســلمانان در 
میانمار را بــه اندازه 3 قرن می دانند و روایتی از قدرت 
گرفتن یک حاکم بودایی در قرن 18 در این ســرزمین 
وجود دارد که بنای ناسازگاری با مسلمانان را گذاشت 
و قوانین اســلامی را برای آنان ممنوع کرد. از آن زمان 
به بعد مســلمانان همواره مورد ظلــم بودایی ها قرار 
می گرفتند. امــا نزدیک ترین روایت بــه زمان ما، به 
سال های جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بریتانیا 
در ســال 1942 بر می گردد. در آن زمان مســلمانان که 
فرصت را برای رهایی از سلطه بودایی ها مناسب دیده 
بودند، تصمیم به تشــکیل یک کشور مستقل گرفتند. 
با علنی شدن این تصمیم، درگیری های خونینی میان 
شــبه نظامیان روهینگیا و ارتــش میانمار که حمایت 
خارجی داشت، اتفاق افتاد که بنابر آمارهای ذکر شده، 

ده ها هزار نفر از مسلمانان در آن کشته شدند.
از زمان استقلال میانمار )برمه( از انگلستان تا سال 
1982 که اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور صورت 
گرفت، مسلمانان اقلیتی قانونی محسوب می شدند اما 
همچنان تحت فشار بودند. نظامیانی که زمام حکومت 
را به دســت داشــتند، حلقه محاصره را بر مسلمانان 
تنگ تر کردنــد. آن جایی که نیاز بود، مســتقیم وارد 
عمل می شــدند و آن جایی که شرایط ایجاب می کرد، 
بودایی های افراطی را جلو می فرستادند و نقش حامی 

را بر عهده می گرفتند.
سال 2012 کشــتاری عظیم در میانمار اتفاق افتاد. 
بهانه، تجــاوز و قتل یک دختر بودایی توســط چند 
جوان روهینگیایی بود. طبق آنچه رسانه های آن کشور 
منعکس کردند، عاملان آن اتفاق دســتگیر و محاکمه 
شدند اما بودایی های خشمگین که پشتیبانی حکومت 
را با خــود می دیدند، راه قتل عام را انتخاب کردند و با 
حمله به اتوبوس حامل مسلمانان و قتل 10 نفر از آنان، 

پدیده ای فراتر از یک جنایت را رقم زدند.
درگیری های قومی بعد از این اتفاق در ایالت راخین 
شروع شــد و ارتش و پلیس میانمار وارد عمل شدند. 
بودایی های افراطی نیز شــروع به یورش به کمپ ها و 
روستاهای روهینگیاها کردند و هرآن چه در مسیر خود 
بود را سوزاندند. آمارهایی که هیچ گاه از طرف دولت 
تأیید نشد نشان می دهد که طی سه ماه بعد از شروع 
این کشتار، رقم مســلمانان کشته شده به بیش از 20 
هزار نفر رسید. رقمی که شاید اغراق آمیز به نظر برسد 
اما زمانی که آن را کنار این آمار منتشر شده در رسانه ها 
بگذاریم که جمعیت مســلمانان میانمار طی 50 سال 
گذشته از 4 میلیون نفر به 1 میلیون نفر رسیده است، 

پذیرش آن ممکن می شود.
طی این ســال ها، واکنــش مــردم روهینگیا به 
برخوردهــای حکومت متفاوت بود. عــده کثیری راه 
مهاجرت را انتخاب کردند و به بنگلادش، کشوری که در 
مرزهای غربی شان است پناه بردند. جمعیتی نیز ماندند 
و عده ای نیز با تشکیل هسته های مسلح با نظامیان 
حکومت درگیر شدند و این چرخه تا امروز ادامه دارد. 
هسته های مسلحی که اسم ارتش آزادیبخش روهینگیا 
را دارند و سال هاست که با دولت مرکزی برای رفع ظلم 

علیه مسلمانان مبارزه می کنند.

  نوبل های بی خاصیت
جایزه نوبل در رشــته های مختلفــی به چهره های 
برجســته اعطا می شود. اگر شــما در شیمی، فیزیک، 
ادبیات و فیزیولوژی و پزشکی فعال هستید، می توانید 
یکروز برنده جایزه نوبل باشید. نوبل دیگری هم وجود 
دارد که نه همیشــه، گاهی اوقات برای مقاصدی دور 
از فلســفه وجــودی آن جایزه اعطا می شــود؛ نوبل 
صلح. نگاهی به افراد دریافت کننده این جایزه نشــان 
می دهد که از چه چیزی سخن می گوییم. در سال 1994 
جایزه صلح نوبل به اسحاق رابین )نخست وزیر اسبق 
اسرائیل(، شیمون پرز )رئیس سابق رژیم صهیونیستی( 
و یاســر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 

محسن صالحی خواه
روزنامه نگار
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رســید. به خاطر تلاش هایی که برای صلح انجام داده 
بودند. در سال 1978 هم مناخیم بگیم دیگر سیاستمدار 
اســرائیلی جایزه صلح نوبل را به همراه انور ســادات 
رئیس جمهور اســبق مصر به خاطر تلاش برای انعقاد 

پیمان کمپ دیوید دریافت کرد.
ایــن اســامی را بگذارید کنار کســانی مانند ملاله 
یوسف زی دختر مظلوم پاکستانی که بخاطر دفاع از حق 
آموزش زنان و کــودکان مورد هدف طالبان قرار گرفته 
بود. از این جهت به داستان نوبل اشاره کردیم تا به این 
نقطه برسیم که دو نفر از برندگان جایزه صلح نوبل، در 
دو سوی ماجرای امروز میانمار ایستاده اند؛ دالایی لامای 
چهاردهم رهبر معنوی بوداییان جهان که در سال 1989 
این جایزه را گرفت و آنگ ســان سو چی رهبر اتحادیه 
ملی برای دموکراســی میانمار، بانفوذترین سیاستمدار 
این کشور، دوســت قدیمی خانم هیلاری کلینتون که 
علاوه بر مدال صلح نوبل که در سال 1991 دریافت کرد، 
چندین جایزه بین المللی حقوق بشــر و فعالیت های 

صلح آمیز و بشردوستانه نیز دریافت کرده است.
در میانمار در حالی نســل کشــی مسلمانان اتفاق 
می افتد که واکنش های تقریبــاً بی خاصیت به آن از 
ســطح NGO های بین المللی فراتــر نمی رود. مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در سال 2013 با تصویب 
قطعنامه ای از دولت میانمار خواست به اقلیت مسلمان 
در این کشور حق شهروندی بدهد اما هیچ چیز تغییر 
نکرد. هیچ کدام از مفاد قطعنامه توســط دولت اجرا 
نشــد. امروز هیچ صحبتی از تحریم دولت میانمار در 
میان نیست زیرا ایالات متحده پس از سال ها فعالیت 
نرم توانست مهره های خود را به قدرت برگرداند. شاید 
همین موضوع دلیل سکوت خانم سو چی در خصوص 

وقایعی باشد که در کشورش اتفاق افتاده است.
دالایی لاما هم که سال هاســت به ارتباط با آژانس 
اطلاعات مرکزی آمریکا متهم اســت و به عنوان اهرم 
فشار ایالات متحده بر چین شناخته می شود، غیر از چند 
مرتبه کلی گویی و نهی از خشونت پا را فراتر نگذاشت. 
در واقع مدال نوبل برای این انســان های صلح طلب، 
امروز خیلی به کار نمی آید. زیرا اولی، بعد از ســال ها 
حصر خانگی با فشارهای ایالات متحده آزاد شد و یک 
فعال حقوق بشر بین المللی است اما در مسیر مشخص 
و آنجایی که نیاز است وارد عمل می شود. نفر دوم هم 
در تبعید بوده و اگر پشتیبانی ها از او قطع شود امکان 

دارد به خاطر مســائل تبت به دست چینی ها بیفتد. 
بنابراین، مدال های خوشــرنگ صلح نوبل را فقط آن 
زمان که نیاز است به سینه های خود سنجاق می کنند 
نه برای دفاع از اقلیتی که طبق اعلام سازمان ملل متحد 
و کمیساریای عالی پناهندگان که سال های زیادی است 
در کمپ مهاجرین در مرز بنگلادش و میانمار مســتقر 

است، ستمدیده ترین مردم جهان هستند.

  نسل کشی یا کوچ اجباری؟
آنچه در میانمار می گذرد با چند نگاه قابلیت بررســی 
دارد اما آنچه توسط مسلمانان این کشور مطرح می شود، 

پاکسازی نژادی در میانمار و کوچاندن آنان است.
طی ســال هایی که وقایع آن در خطــوط بالاتر به 
تفصیل مطرح شد، بنگلادش میزبان پناهجویانی بود 
که از میانمار به طرق مختلف خارج می شــدند. برخی 
زنده به کشور همســایه نمی رسیدند و عده ای طعمه 
قاچاق چیان انسان می شــدند. بنابر گزارش خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس به نقل از مسئولین کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل متحد، کمپ های آوارگان در 
مرز بنگلادش و میانمار گنجایش پناهجویان جدید را 
ندارد و تأمین مایحتاج ابتدایی زندگی در این اردوگاه ها 
با مشــکل مواجه شده است. این در حالی است که با 
موج جدید حملات علیه مسلمانان در میانمار، آوارگان 
بیشتری در حال حرکت به بنگلادش هستند. بسیاری از 
آنان به بیماری های واگیردار مبتلا شده و خیلی از آن ها 
به ضرب گلوله زخمی شده و نیازمند مداوا هستند اما 

اوضاع در کمپ ها روبه راه نیست.
نتیجه تمام این وقایع، قتل عام مردم در خاک میانمار 
و آواره کردن هزاران نفر از آنان از خانه و کاشانه شــان، 

یک نتیجه در بر دارد و آن، پاکســازی نژاد مسلمانان، 
کوچاندن آن ها و در نهایت تشــکیل یک کشور تمام 
بودایی اســت. نمونــه آنچه در این بخــش از جهان 
می گــذرد را می توانیم با اقدامات رژیم صهیونیســتی 
در خاک فلســطین و تروریست های داعش در عراق و 
سوریه طی سال های 2011 به این طرف مقایسه کنیم. 
چه بسا کشتار در میانمار سهمگین تر از برخی اقدامات 

اسرائیل و داعش در سنوات گذشته باشد.
رسانه های دولتی میانمار یا برمه سابق، روهینگیاها 
را متعلق به آن کشــور نمی دانند. آنان را بنگلادشــی 
معرفی و افکار عمومی را به ســویی هدایت می کنند 
که صدای اعتراض بلندی از مردم آن کشــور نسبت به 
این وقایع شنیده نمی شود. ژنرال مین آونگ هلاینگ 
فرمانده ارتش میانمار در گفت وگویی که 3 ســپتامبر 
ســال جاری میلادی با رســانه های داخلی این کشور 
انجام داد، ادامه عملیات علیه »جدایی طلبان روهینگیا« 
را اعلام کرد و این عملیات را کاری ناتمام از زمان جنگ 

جهانی دوم خواند.
آنچه وقایع به ما نشان می دهد این است که به زعم 
دولت میانمار، مسلمانان باید از این کشور خارج شوند 
و عملیات خود را نیز بر همین اساس طراحی کرده اند. 
نظامیــان و گروه های بودایی به روســتاها و کمپ ها 
حمله می کنند، عده ای را به قتل می رســانند، خانه ها 
را آتــش می زننــد و طبق گزارش تلویزیــون الجزیره 
ساکنان آن را زنده می ســوزانند و در نهایت، چندین 
هزار نفر را آواره می کنند. آوارگی و خروج مسلمانان از 
میانمار اتفاقی اســت که امروز مهندسی و اجرا شده و 
خوشبختانه، دبیرکل سازمان ملل متحد از وقوع آن ابراز 

نگرانی کرده است.

نتیجه تمام این وقایع، قتل عام مردم در خاک میانمار و آواره کردن هزاران نفر از آنان از خانه و کاشانه شان، 
یک نتیجه در بر دارد و آن، پاکسازی نژاد مسلمانان، کوچاندن آن ها و در نهایت تشکیل یک کشور تمام 
در  صهیونیستی  رژیم  اقدامات  با  می توانیم  را  می گذرد  جهان  از  بخش  این  در  آنچه  نمونه  است.  بودایی 
مقایسه  طرف  این  به   ۲۰۱۱ سال های  طی  سوریه  و  عراق  در  داعش  تروریست های  و  فلسطین  خاک 
باشد و داعش در سنوات گذشته  اسرائیل  اقدامات  برخی  از  میانمار سهمگین تر  بسا کشتار در  کنیم. چه 
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 مروری کوتاه بر
 تاریخ راخین و مسلمانان روهینگیا

  حکومت اسلامی در راخین
در راخیــن در حد فاصل ســالهای 1430 میــلادی تا 1784 
میلادی، 48 پادشاه طی بیش از سه قرن و نیم حکومت کردند 
که همگی مسلمان بوده و آثار اسلامی فراوانی از خود به جای 
گذاشتند، از جمله مساجد و مدارس و عبادتگاه های مذهبی که 
در بین آنها می توان به مسجد بسیار مشهور بدرالمقام در راخین 
اشاره کرد )که مساجد متعدد هم نام آن را می توان در مناطق 
ساحلی هند و بنگلادش و میانمار و تایلند و مالزی و غیره یافت( 
و همینطور مسجد سندی خان که در سال 1430 میلادی بنا شد.
آنچه در پی می آید، اســامی برخی شــاهان »پادشاهی 
مسلمان نشین راخین« و برهه حکمرانی آنهاست که به تاریخ 

میلادی ذکر می شود:
1- سلیمان شاه )1430 – 1434(

2- علی خان )1434 – 1459(
3- کلیم شاه )1459 – 1482(
4- ماتهو شاه )1482 – 1492(

5- محمد شاه )1492 – 1493(
6- نوری شاه )1493 – 1494(

7- شیخ عبدالله شاه )1494 – 1501(
8- الیاس شاه اول )1501 – 1513(
9- الیاس شاه دوم )1513 – 1515(

10- جلال شاه )1515 – 1515(
11- علی شاه )1515 – 1521(

12- اله شاه آزاد )1521 – 1531(
13- جاپوک شاه )1531 – 1553(
14- داوود خان )1553 – 1555(

15- شکند شاه )1571 – 1591(
16- سلیم شاه اول )1593 – 1612(

17- حسین شاه )1612 – 1622(
18- سلیم شاه دوم )1622 – 1637(

و ...
در ســال 1784 میلادی، پادشــاه وقت برمه که بودابایا نام 
داشت، پادشاهی راخین را اشغال و آن را به برمه ملحق کرد و 
از آن روز راخین تبدیل به بخشی از میانمار و یک ایالت در بین 
ایالت های این پادشاهی شد. از آن زمان برخورد با مسلمانان 
این منطقه به عنوان مهاجران خارجی کلید خورد و نقل شده که 
در همان زمانِ بودابایا طرح خالی کردن این منطقه از اسلام و 
مسلمانان آغاز گردید و پادشاهان بعدی برمه نیز همین مسیر را 
ادامه دادند. در سال 1824 میلادی، بریتانیا برمه را اشغال و آن را 

به حکومت هند بریتانیا ملحق نمود.
در ســال 1937، بریتانیا با انضمــام راخین به برمه، برمه و 
راخین را یک مستعمره جدا از حکومت استعماری هند بریتانیا 

قرار داد که به نام برمه بریتانیا شناخته می شد.
در سال 1942 کشتار وحشیانه ای در حق مسلمانان روهینگیا 

صورت گرفت که در تاریخ روهینگیا به »کشتار بزرگ« مشهور 
است. در آن جریان، صدها روستای مسلمان نشین تخریب و 
ســاکنان آن )که تا رقم صد هزار نفر هم درباره آنان ذکر شده( 
کشته شــدند. ده ها هزار تن از مسلمانان هم با ترک خانه و 
کاشانه خود راهی دیار غربت و آوارگی گشتند. تعداد مسلمانانی 
که اسامی شان به عنوان آواره در بنگلادش ثبت گردید 80 هزار 

تن بود.
در سال 1945 و در اوج جنگ جهانی، میانمار تبدیل به یکی 

از خطوط داغ درگیری بین بریتانیا و ژاپن شد.
در سال 1948 )یعنی یک سال پس از استقلال هند( میانمار 
موفق شد در پی مذاکراتی که آنگ سان )پدر همین خانم آنگ 
سان ســوچی( در رأس هیأتی با بریتانیایی ها صورت داد، از 

انگلیس جدا شده و مستقل شود.
در سال 1982، دولت میانمار قانونی به نام »قانون تابعیت« 
تصویب کرده و طبق آن، کارت های شناســایی هزاران تن از 

مردم، از جمله قومیت روهینگیا، از آنان گرفته شد.
در سال 1989، حکومت نظامیان در میانمار، اسم این کشور را 
از برمه به میانمار تغییر داده و به صورت رسمی استفاده از آنر ا 
آغاز کرد اما مخالفین حکومت )به عنوان نوعی مقاومت منفی( 
همچنان از اسم برمه استفاده می کردند و برخی از کشورهای 
خارجی و رسانه ها نیز همچنان استفاده از اسم برمه را ترجیح 

می دهند.
در ســال 2012، یک بار دیگر بحران آغاز شد و خشونت ها 
علیه مسلمانان روهینگیا زبانه کشید. در آن خشونت ها صدها 
روهینگیایی کشته شدند و برخی از روستاهای مسلمان نشین 
)طبق تصاویری که ماهواره ها ثبت کرده اند( به صورت کامل در 
آتش سوخت. این را سازمان ملل در گزارش خود درج کرده و 

روهینگیاها را تحت ظلم ترین اقلیت در جهان نامید.
در مــاه می 2015، حکومــت تایلند 26 جســد از آوارگان 
روهینگیایــی را در مرزهای خود با مالزی پیدا کرد. در پی این 
حادثه حملاتی به شبکه های قاچاق انسان آغاز شد. قاچاقچیان 
انسان هم در این بین مجبور شدند خودشان را در همان سطح 
دریا از دست قایق هایی که پر بود از آوارگان روهینگیایی خلاص 
کنند! در نتیجه، بحران انســانی دیگری به وجود آمد که با نام 
»بحران قایق ها« شناخته می شود. چندی بعد، آب جسد صدها 
مسلمان روهینگیایی را به سواحل مالزی و تایلند رساند. تعداد 
زیادی از قایق ها نیز ]بر اثر مشکلات موجود در دریا[ غرق شدند.

در سال 2015، مخالفان میانماری به رهبری خانم آنگ سان 
سوچی، برنده جایزه صلح نوبل، در انتخابات پیروز شدند و به 
این ترتیب، حزب او موفق شد پس از 50 سال که نظامی ها بر 
کشور حکومت می کردند، قدرت را در دست بگیرد. امیدهای 
زیادی وجود داشــت که حــالا و با توجه به رویکــرد ظاهراً 
بشردوستانه خانم سوچی، وضعیت متفاوتی برای روهینگیا به 

وجود آید، امیدی که خیلی زود نقش بر آب شد.
در اکتبر 2016، حملاتی به مراکز امنیتی در شــهر منگدو در 
ایالت راخین صورت گرفته و مهاجمین موفق به فرار شدند. اما 
مقامات کشور، عصبانیت خود را بر سر ساکنان مسلمان خالی 
کــرده و با متهم کردن آنان به این حملات، موج شــدیدی از 
خشونت ها علیه مسلمانان را آغاز کردند که در خلال آن دستکم 
400 تن کشــته شــده و )طبق تصاویر ماهواره ای که سازمان 
دیده بان حقوق بشــر ارائه کرده( حداقــل 1500 منزل در آتش 
ســوخت و بیش از 65 هزار تن به سمت بنگلادش گریختند. 
فاجعه آمیزتر اینکه صدها مورد تجاوز به زنان و دختران مسلمان 

نیز ثبت شد.
حالا و در ســال 2017 نیز موج جدیدی از خشــونت های 
وحشتناک علیه مسلمانان آغاز شده و خنده دار اینکه این بار هم 
دلیل شروع خشونت ها حملاتی بوده که به پایگاه های پلیس 
و ارتش میانمار صورت گرفته و مقامات میانمار، مسلمانان را به 
انجام آن متهم می کنند )گویی مسلمانان عقل ندارند بفهمند 
این حملات بی فایده، موج کشــتارها و غارت ها و تجاوزهای 

وحشتناک را در پی خواهد داشت!(.
با توجه به اینکه متاسفانه موج کشتار و تجاوز و آتش سوزی 
همچنان ادامه دارد، آمار نوامیس مسلمان که مورد هتک قرار 
می گیرند و نفوس مســلمان که به قتل می رسند روز به روز در 
حال افزایش اســت و نمی توان فعلًا آمار دقیقی از این فاجعه 

کم نظیر ارائه کرد.
منبع: هفته نامه قدس + خبرگزاری روهینگیایی آراکان

  روهینگیایی ها که هستند؟
روهینگیا، یک قومیت از بین 140 قومیتی است که در میانمار 
)یا همان برمه ســابق( ساکن هستند. این قومیت بزرگترین 
قومیتی است که تمامی افرادش را مسلمانان تشکیل می دهند.

کلمه روهینگیا یا روهانگ اسم قدیم ایالت راخین )یا آراکان( 
اســت در زمانی که این ایالت قلمروی یک سلسله پادشاهی 
مسلمان بود. امروز هم به ساکنان اصیل آن منطقه روهینگیا 
گفته می شود. این ایالت در همسایگی ایالت چیتاگونگ ]در 
بنگلادش[ قرار دارد و نیمی از ساکنین چیتاگونگ را هم ساکنین 
قدیمی راخین تشــکیل می دهند که وقتی بودایی ها آنجا را 
اشغال کردند، آن ها هم برای حفظ دین خود به بنگلادش که 

مسلمان نشین بود گریختند و هنوز هم در آنجا ساکن اند.

  ایالت راخین
ایالت راخین )یا آراکان( در جنوب غربی میانمار در ساحل 
خلیج بنگال و در کمربند مرزی با بنگلادش واقع شده و اسم این 
ایالت را می توان در سفرنامه های جهانگردان قدیمی انگلیسی و 
پرتغالی ها و دیگر اروپایی هایی که چند صد سال پیش به این 

منطقه سفر کرده بودند یافت.
ایالت راخین در حد فاصل سالهای 1430 تا 1784 میلادی یک 
سرزمین پادشاهی مسلمان بود. امروز هم اکثریت ساکنین این 
ایالت را مسلمانان تشکیل می دهند. راخین یک مرز طبیعی با 
دیگر نقاط میانمار دارد که عبارت است از سلسله جبال آراکان 

یوما که امتداد سلسله جبال هیمالیا محسوب می شود.

  تاریخ ورود اسلام به این منطقه
مورخان معتقدند که اســلام به 3 طریق وارد میانمار شده 

است:
1-به وســیله تاجرانی که در مســیر تجارت دریایی خود از 
سرزمین هند و سریلانکا و بنگلادش و میانمار و تایلند و اندونزی 

و مالزی عبور می کردند.
2-در فتوحات اســلامی. در جریان فتوحات مســلمانان، 
لشکریان مسلمان موفق شدند با عبور از سرزمین ایران با عبور 
از بلندی های افغانستان و کوه های هندوکش و سلیمان و سند 
و سرزمین ترکســتان تا مرزهای چین برسند. این لشکریان 
همچنین موفق شدند با عبور از شبه قاره هند تا دلتای رودخانه 
جنجر و برهماپوترا )بنگلادش( و جنوب ارتفاعات دکن، خود را 

به راخین برسانند.
3- در جریان لشکرکشــی مغولان هند. در سال 686 هجری 
مغولان هند به فرماندهی سوجا، برادر امپراطور گورکانی هند، 
محی الدین اورنگ زیب، به این منطقه رسیدند. اورنگ زیب حاکم 
هند بود. از آنجا که راخین یک سرزمین سرسبز و خوش منظره 
اســت، برادر او امیر سوجا و تعدادی از یاراش در راخین مستقر 

شده و در آن منطقه باعث گسترش اسلام گردیدند.

موج  متاسفانه  اینکه  به  توجه  با 
آتش سوزی  و  تجاوز  و  کشتار 
همچنان ادامه دارد، آمار نوامیس 
قرار  هتک  مورد  که  مسلمان 
مسلمان  نفوس  و  می گیرند 
به  روز  می رسند  قتل  به  که 
و  است  افزایش  حال  در  روز 
از  دقیقی  آمار  فعلًا  نمی توان 
کرد ارائه  کم نظیر  فاجعه   این 
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 چیزی نمانده مسلمانان روهینگیا
 قانونا از نفس کشیدن هم محروم شوند!

در آنجا ســاکن است، محدود بوده اما بســیاری از ناظران و 
افراد فعال در زمینه های امدارســانی نگران آن هستند که این 
خشونت ها به کل منطقه گسترش پیدا کرده و حالت انفجاری 

به خود بگیرد.
ایالت راخین از مدت ها پیش به صورت تکه تکه در اختیار 
بودایی ها و مسلمانان روهینگیا قرار دارد و هر کدام در تکه های 
مختلفی از این ایالت ساکن اند. حدود یک میلیون و صد هزار 
نفر مسلمان روهینگیایی در این ایالت زندگی می کنند اما این 
افراد از داشتن تابعیت میانماری محروم بوده و در زمینه سفر 
بــا قید و بندهایی مواجه اند چرا که بســیاری از بودایی ها در 
سراسر کشور، آن ها را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش محسوب 

می کنند.
تعداد زیادی از حقوقدانان نگران هستند این موج امنیتی 
اخیر ضد مســلمانان روهینگیا منجر به تکرار خشونت های 
طائفه ای شــود که در ســال 2012 در شهر سیتوی )مرکز ایالت 
راخین( به وجود آمد و منجر به کشته شدن 200 تن )البته در 
برخی منابع، آمار بیش از این نیز ذکر شده است( و آواره شدن 
حدود 140 هزار نفر گردید که اکثر آنها از مســلمانان روهینگیا 
بودند و مجبور شدند با ترک خانه و کاشانه خود برای زندگی به 
کشورهای همسایه بروند و در آنجا در اردوگاه هایی کثیف و در 

شرایطی سخت به زندگی ادامه دهند.

  تعمیر مساجد؛ ممنوع!
در ژوئن ســال 2012 که خشــونت های ضد مسلمانان 
روهینگیایــی اوج گرفت، اقلیت بودایی ســاکن راخین با 
شدت دادن به خشونت های خود ضد مسلمانان روهینگیا، 
باعث کشته و زخمی شدن صدها تن و آوارگی هزاران نفر 
گردیدند. در پی آن حوادث، حکومت میانمار صدها مسجد 
مسلمانان را تعطیل و آنان را از برپایی شعائر مذهبی منع 
کرد. از آن زمان تا کنون، دولت اجازه بازسازی مساجد را به 
مسلمانان روهینگیا نمی دهد، حتی آن دسته از مساجدی 
که در اثر توفان های اخیر میانمار آسیب دیده اند نیز اجازه 
بازســازی نیافته اند و هر کس هم تلاش کند بدون گرفتن 
مجوز، اقدام به ترمیم مســاجد نماید سرنوشتی جز پیگرد 

امنیتی در انتظارش نخواهد بود.

  داشتن کارت شناسایی؛ ممنوع!
حکومت میانمار مســلمانان روهینگیا را خارجی هایی که 
بدون داشــتن تابعیت میانماری از بنگلادش وارد این کشور 
شده اند می شمارد نه یک نژاد اصیل از اهالی میانمار و همین، 
آن ها را در معرض ظلم و ســتم و تبعیض نژادی و سوء رفتار 
قرار داده است. با وجود آنکه برخی از این خاندان ها چند قرن 
است در میانمار زندگی می کنند، اما دولت به جای دادن هویت 
]و کارت شناســایی[ ملی، به آن ها کارت های سفید ]ظاهراً به 

معنــای مهاجرین خارجی[ می دهــد. روهینگیایی ها از زمان 
تصویب قانون تابعیت ملی در سال 1982 دیگر نتوانسته اند کارت 
شناسایی ملی بگیرند چون در آن قانون، تابعیت میانماری از 
مسلمانان روهینگیا سلب شد. کارت های سفید هم تنها برای دو 
سال اعتبار دارند و روی آنها نوشته شده که داشتن این کارت به 

معنای داشتن تابعیت میانمار نیست.
دارنده این کارت ممکن اســت با وجود داشــتن آن، برای 
تعیین هویت مورد بازجویی واقع شــود و البته هر کس هم 
آن را نداشــته باشــد در معرض اخراج از کشور واقع خواهد 
شــد، کمااینکه اجازه رفتن به محلات یا روستاهای مجاور را 
هم نخواهد داشت. دولت با دادن این کارت ها می خواهد به 
صورت ضمنی از کسانی که آن را در اختیار دارند اعتراف و اذعان 
بگیرد که آنها شهروندان میانماری نیستند، بلکه تنها یک سری 

مهاجر غیرقانونی اند.

  حق مالکیت؛ ممنوع!
مسلمانان در خاک میانمار حق مالکیت اراضی و مستغلات 
خود را هم ندارند و در انجام تجارتشان هم به آنها سخت گرفته 
می شود و در تنگنا قرار داده می شوند. دولت های پیاپی ای که 
سر کار می آیند هم بدون دلیل اراضی و دارایی ها و قایق های 
صیادی آنها را مصادره می کنند. کما اینکه به آنان اجازه توسعه 
طرح های کشاورزی شــان داده نمی شود و از داشتن شغل در 
مراکز حکومتی و ارتش محروم اند. و در چنین حالتی طبیعی 
اســت که این افراد حق برپایی و تأسیس سازمانی یا انجام 

فعالیت سیاسی را نداشته باشند.

  گوش کردن به حرف کمیته حقیقت یاب هم ممنوع!
موج اخیر خشونت ها ضد مسلمانان چندی پس از آن به 
وجود آمد که کمیته ای به ریاست دبیرکل سابق سازمان ملل، 
کوفی عنان، یک سلسله توصیه درباره چگونگی تأمل دولت آنگ 
سان سوچی با تشنجات موجود مطرح کرده بود. در گزارش آن 
کمیته آمده بود که »وضعیت مسلمانان در ایالت راخین نشانگر 
یک بحران حاد در حقوق بشــر است« چرا که این افراد هیچ 

تابعیتی نداشته و در معرض تبعیض شدید قرار دارند.
کوفی عنان که ریاســت این کمیته تشکیل شده از طرف 
خود آنگ سان سوچی را بر عهده داشت، سال پیش اعلام کرد: 
»دولت میانمار باید در ارتباطی که بین تابعیت و نژاد برقرار است 
بازنگری کند« و ادامه داد: »وقتی برای از دست دادن در اختیار 

نداریم. وضع در راخین خطیرتر شده است.«
عنــان در همان زمان از دولت میانمار درخواســت کرد که 
»استفاده مفرط از زور« را در تعامل با بحران مسلمانان روهینگیا 
در ایالت راخین کنار بگذارد و به عنوان یکی از مسائل اساسی 
حل بحران بر رفتارهای نیروهــای امنیتی نظارت نماید. این 
هیئت در طول فعالیت خــود در 12 ماه با هزار نفر به صورت 
مســتقیم و یک نفره گفت وگو کرده بود که در بین آنها افراد 
سیاســتمدار و دسته های بزرگی از ساکنین بودایی و مسلمان 

کشور به چشم می خوردند.
بــه گفته این کمیته حقیقت یاب 9 نفــره که 3 نفر از آنها 
خارجی بودند، در میانمار 10 درصد افراد بدون داشتن تابعیت 
زندگی می کنند و به این ترتیب، مسلمانان روهینگیا بزرگ ترین 
گــروه بدون تابعیت را در جهان تشــکیل می دهند. به گفته 
این هیأت، در طول 5 ســال گذشته 120 هزار تن از مسلمانان 
روهینگیا در اردوگاه های آوارگان محبوس شده اند بدون اینکه 
حق خروج از آن را بدون گرفتن اجازه داشته باشند و بدون اینکه 
در آنجا از خدمات اساسی از قبیل خدمات بهداشتی و آموزشی 

برخوردار شوند.
موج امنیتی ای که دو ماه پیش نیروهای حکومتی میانمار 
در منگدو در ایالت راخین به راه انداختند هم باعث شد سازمان 
ملل گزارشی درباره نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی 
در آنجا منتشر کند. در آن گزارش هم به ارتکاب جنایت علیه 
بشریت اشاره شده بود. ســازمان ملل در گزارش خود موارد 
تجاوز دســته جمعی و عملیات کشتار )که کودکان را هم در بر 
می گرفت( و کتک زدن های وحشــیانه و ربایش مسلمانان 
روهینگیا در میانمار را ثبت کرده بود. نمایندگان روهینگیاها 
می گویند تنها در آن موج در دو ماه پیش 400 مســلمان جان 

خود را از دست دادند.
امــا آیا موج جدید و باز هم در دوران »بانوی صلح نوبل«، 

رکورد جدیدی در تجاوز و قتل و آواره سازی ثبت خواهد کرد؟

در جدیدترین موج خشونت ها ضد مسلمانان میانمار در 
ایالت راخین )آراکان( در غرب میانمار، 90 نفر تنها به دســت 
ارتش این کشــور به قتل رسیدند، البته این آمار برای چند روز 
پیش است و متاسفانه هر روز بر تعداد کشته های این کشور 
به دست ارتش و بودائیان تندرو افزوده می شود. ارتش میانمار 
از چند ســال پیش تا کنون به انواع مختلف دست به کشتار 
مسلمانان بی دفاع این منطقه می زند و بنابر گزارش های حقوقی 
و بین المللی باید رفتارهایش را ذیل »نسل کشی« تعریف نمود.

موج اخیر حملات ضد مسلمانان، این بار در پی حمله برخی 
افراد مسلح به چند پاسگاه پلیس و یک پادگان ارتش شروع 
شده اســت. به ادعای مقامات میانماری در این حملات، 24 
مرکز پلیس مورد هجوم واقع شــده و ارتش نیز اعلام کرده که 
12 نظامی اش در این حملات کشته شده اند. اما این اولین بار 
نیست که حکومت میانمار با ادعای اینکه نیروهای امنیتی و 
نظامی اش از سوی مسلمانان مسلح مورد حمله واقع شده اند 
تلاش می کند خشونت خود علیه این اقلیت مسلمان را قانونی 
و مشروع جلوه دهد و پیشــتر نیز نمونه های فراوانی از این 

ادعاها و سپس حملات داشته ایم.
روهینگیاها یک گروه قومیتی هستند که بیشتر در ایالت 
راخین میانمار ســکونت دارند و ســازمان ملل آنها را »اقلیت 
دینی ای که بیش از هر اقلیت دینی دیگری در جهان در معرض 
ظلم و ستم قرار دارد« توصیف نموده است. ویژگی این قومیت، 
استفاده از زبان روهینگیایی و مسلمان بودنشان است و همین 
باعث شده این افراد، تبدیل به یک اقلیت مسلمان در کشوری 

شوند که اکثریت آن را بودایی ها تشکیل می دهند.

  خروج از روستا و خرید مایحتاج؛ ممنوع!
موج خشونت های اخیر، اشَکال مختلفی دارد. مثلًا تا همین 
چند روز پیش گزارش های رســانه ای به نقل از شاهدان عینی 
اعلام می کردند که صدها تن از مســلمانان روهینگیا در حال 
حاضر داخل روستایی در غرب میانمار در محاصره همسایه های 

بودایی خود قرار دارند.
ســاکنین محلی و نیروهای امدادرسان چند روز پیش 
در گفت وگو با رویترز اعلام کرده بودند که ســه هفته است 
به مسلمانان ساکن در روستای زای دی بین اجازه رفتن به 
محل کارشان یا آوردن غذا و آب به روستا داده نشده است. 
فقط یک بار به تعداد بســیار اندکی از آنان اجازه داده شده 
بود برای خرید مایحتاج از روســتا بیرون بروند. پلیس هم 
اعلام کرده که بودایی های راخین قیودی برای میزان غذایی 
که روهینگیایی ها حق خریدش را دارند تعیین کرده اند و از 
جابه جایی آنها در روستا و همینطور رفتنشان به محل کارشان 

جلوگیری می کنند.
اگرچه تا الان خشــونت ها بیشتر به منطقه شمالی ایالت 
راخین )در همسایگی بنگلادش( که یک اکثریت روهینگیایی 

تعداد زیادی از حقوقدانان نگران 
هستند این موج امنیتی اخیر ضد 
مسلمانان روهینگیا منجر به تکرار 
که  شود  طائفه ای  خشونت های 
در سال ۲۰۱۲ در شهر سیتوی 
وجود  به  راخین(  ایالت  )مرکز 
شدن  کشته  به  منجر  و  آمد 
منابع،  برخی  در  )البته  تن   ۲۰۰
ذکر شده  نیز  این  از  بیش  آمار 
است( و آواره شدن حدود ۱4۰ 
هزار نفر گردید که اکثر آنها از 
مسلمانان روهینگیا بودند و مجبور 
کاشانه  و  خانه  ترک  با  شدند 
به کشورهای  زندگی  برای  خود 
در  آنجا  در  و  بروند  همسایه 
اردوگاه هایی کثیف و در شرایطی 
دهند ادامه  زندگی  به  سخت 
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 9 چیز که باید درباره 
مسلمانان روهینگیا بدانید

کیاو مین
 مسلمان روهینگیا
عضو سابق پارلمان میانمار

می زنند و نیروهای پلیس هم به عنوان همدستان آنها، 
می ایستند و تماشا می کنند.

اما لازم است 9 چیز را درباره مسلمانان روهینگیا بدانیم:
1- میانمار اکثریتی بودایی دارد. مســلمانان کمتر از 9 
درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. اما در هر حال 

ما مسلمانان بیش از یک میلیون نفر هستیم.
2- ما یک گروه قومیتی هستیم که به صلح التزام داریم 
و به زبــان روهینگیایی صحبت می کنیم. اکثر جمعیت 
ما در ایالت راخین )یا آراکان( زندگی می کنند. جایی که 
اجداد من و اجداد اجداد من در آنجا به دنیا آمده و زندگی 

کردند.
3- از حوالــی ســال 2011، دار و دســته های بودایی 
مســلمانان را در جای جای کشور مورد آزار قرار داده و در 
دل آنها رعب افکنی کرده اند. تنها در یک ســال و نیم از 
آغاز 2012 تا نیمه 2013، 200 مسلمان کشته شده و صدها 
منزل و مسجد و مغازه به آتش کشیده شدند. دولت هم 
به کلی چشــم خود را به روی تمامی این جنایات بسته 
اســت. امروز بیش از حجم عظیم و چند ده هزار نفری 
از مســلمانان روهینگیا در اردوگاه های کثیف آوارگان در 
چادرهای بسیار بدی که غذا و داروی اندکی در آنها پیدا 

می شود زندگی می کنند.
پلیس از جا به جایی آنها به عنوان شهروند آزاد جلوگیری 
می کند. برخی از آوارگان در شرایط پیچیده ای کشته شده 
یا خیلی ســاده، برای همیشه ناپدید شــده اند! برخی 
وقت ها جسدها را در گورهای مخفی می ریزند. هزاران تن 
از مسلمانان تلاش کرده اند به کشورهای مجاور بگریزند. 
تنها در یک ماه در نیمه ســال 2013، 70 نفر مرد و زن و 
کــودک در حین تلاش برای فرار دریایی با یک قایق )که 
اساســاً برای عبور از دریا ساخته نشده بود( غرق شدند. 
سازمان عفو بین الملل هم »زیرپا گذاشتن حقوق بشر« در 

مورد روهینگیا را محکوم کرده است.
4-هنگامی که نظامی ها در سال 1962 بر قدرت مسلط 
شدند، قوانین تبعیض آمیز و قواعد نژادپرستانه ای ضد 
روهینگیا تصویب کردند. اکثریت بودایی ها اعلام کردند 
روهینگیایی ها تازه واردهایی هستند که علاقه ای نسبت به 
حضور آنها وجود ندارد. الآن هم با اصطلاح »بنگالی ها« 

به ما اشاره می کنند. درحالی که هیچ دلیلی وجود ندارد که 
نشان دهد ما مهاجرین غیرقانونی از بنگلادش بوده ایم. 
این مسئله، این احساس را در ما ایجاد می کند که ما در 

وطن خودمان غریبیم.
5-روهینگیا تا سال 1982 شهروندان دارای حقوق کامل 
بودند. در آن سال، نظامی ها قانونی صادر کردند که طبق 
آن ادعا شده بود مسلمانان روهینگیا بعد از اشغال ایالت 
راخین در ســال 1823 به دســت بریتانیا، به این ایالت 
آمده اند و بر همین اساس، در آن قانون تابعیت مسلمانان 

روهینگیا سلب شد.
6-در حال حاضر در میانمار ما حق نداریم بدون اجازه 

دولت ازدواج کنیم یا صاحب بیش از دو فرزند شویم.
7-دریافت کننــدگان جایزه صلح نوبل مثل نلســون 
ماندلا، دیزموند توتو و دالایی لاما از مسئله ما دفاع کرده 
بودند. ولی متأسفانه تنها بانوی میانماری که موفق شد 
جایزه صلح نوبل را به دست آورد، یعنی خانم آنگ سان 
ســوچی، کسی که انتظار می رفت از قضیه ما دفاع کند، 
]بعــد از آزادی[ چون می خواســت در ســال 2015 برای 
ریاست جمهوری کاندیدا شود، مطلقاً در این باره سکوت 

اختیار کرد.
8-سرشماری ها اوضاع ما را بدتر خواهد کرد. حکومت 
در سرشــماری ســال 2013 اعلام کرد که به کسانی که از 
نظر دولت »قومیت های دیگر« محســوب می شــوند 
)مجموعاً 135 گروه قومیتی( یک سری »کُد« خواهد داد 
تا حکومت بتواند تعداد همه آنها را در سرشماری عمومی 
محاسبه کند. اما دولت حاضر نشد به ما  کدی بدهد. این 
یعنی آنکه ما را »خارجی« می داند و باز هم این یعنی آنکه 

اگر بخواهد می تواند روزی ما را از این کشور بیرون کند.
9-ما نیاز داریم که از ما در برابر حملات دار و دسته های 
بودایی و دســتگیری های بی حساب و کتاب ناگهانی و 
نظامی قضایی ای که علیه ما موضع دارد، حمایت شود. 
همه اینها تنها به خاطر این است که ما روهینگیا هستیم! 
سازمان ملل ]در سال 2013[ یکبار دیگر خواستار آن شد که 
دولت به ما تابعیت میانماری بدهد اما حکومت میانمار 
این راه حل را رد کرده و سازمان ملل را به زیرپا گذاشتن 

سیادت ملی میانمار متهم نمود.

در سال 1990، یعنی 15 سال پیش از آنکه به زندان بیفتم، 
حاکمان نظامی برمه )میانمار( 40 سال بود که پیوسته در 
قدرت بودند. من آن روزها عضو منتخب پارلمان میانمار 
بودم. در ســال 2005، من و خانواده ام )همسرم، پسرم و 
دو دخترم( توسط پلیس دستگیر شدیم و هفت سالِ بعد 
از آن را در زندان گذراندیم. گفتند »جرم« ما این اســت 
که حقوق خودمان را به عنوان قومیت روهینگیا به زبان 
آورده ایم. کســانی که مرا زندانی کرده بودند می گفتند 
صحبت درباره مسلمانان روهینگیا باعث بدنامی میانمار 

در دنیا می شود.
در ســال 2010 کــه نظامی ها، اقامــت اجباری خانم 
سیاستمدار میانماری آنگ سان سوچی را لغو کردند، خیال 
کردم میانمار به ســمت آینده بهتری پیش می رود. بعد 
از آن هم یک ســری اصلاحات اقتصادی و سیاسی را در 
دستور کار گذاشته و مقداری از قید و بندی را که به پای 
رسانه ها بود  باز کردند. مؤسسات حقوق بشری هم، زیر 

نظر دولت، کار خود را آغاز نمودند.
برخی از خارجی ها خیال کردند که این چند گام ساده 
یعنی آنکه میانمار دارد از چنگ نظامی ها بیرون می رود. 
ایالات متحده سریعاً برای جایزه دادن به نظامی ها وارد 
عمل شد و این اشاره ای بود به سرمایه گذاران خارجی که 

ایجاد یک بازار جدید را در کشور من کلید بزنند.
در سال 2011، که هنوز من و خانواده ام در زندان بودیم، 
وزیرخارجه آمریکا هیلاری کلینتون به میانمار سفر کرد. 
ســال پس از آن هم رئیس جمهور اوباما به میانمار آمد. 
در پی آن، مجازات های اقتصادی آمریکا و منع سفری که 
برای رهبران سیاسی میانمار وجود داشت رو به کاهش 
گذاشت. در ابتدای سال 2013 هم من و خانواده ام از زندان 

آزاد شدیم.
اما امروز و با گذشــت چند ســال از صحبت درباره 
انتقال به سمت دموکراسی در میانمار، هنوز ما مسلمانان 

روهینگیا تحت ظلم و ستم هستیم.
امروز هم هنوز مسلمانان روهینگیا در همان وضعیتی 
هستند که در سال 2005، وقتی پلیس برای بازداشت من 
و خانواده ام آمده بود، قرار داشتند. ما ملتی هستیم بدون 
دولت. دار و دسته های مجرم بودایی خانه های ما را آتش 
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 چرا ونزوئلا باید اولویت
سیاست خارجه آمریکا باشد؟

 بهترین سیاست درباره ونزوئلا
»چماق و هویج« است

 »چــــــاوز«
نماد آرزوهای مردم بود

‌روایت‌پایگاه‌خبری‌»پولیتیکو«
از‌اهمیت‌آمریکای‌لاتین‌برای‌واشنگتن؛

‌گفت‌وگو‌با‌رئیس‌دفتر‌آمریکای‌لاتین
‌اندیشکده‌آتلانتیک:

بررسی‌وضعیت‌کنونی‌ونزوئلا‌در‌گفت‌وگو‌
با‌سفیر‌سابق‌ایران‌در‌کاراکاس:
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 چرا ونزوئلا باید اولویت
سیاست خارجه آمریکا باشد؟

‌روایت‌پایگاه‌خبری‌»پولیتیکو«
از‌اهمیت‌آمریکای‌لاتین‌برای‌واشنگتن

گینه، جمهوری دومنیک و سایر کشورها هم در صدد هستند 
تدابیری برای مقابله با موج مهاجران اتخاذ نمایند. بحران 
مهاجران ونزوئلایی اثر مهمی بر توافقات اقتصادی و امنیتی 

در منطقه و در ایالات متحده دارد.

  تهدید امنیت ملی آمریکا
بسیاری از مقامات دولت ونزوئلا در اقدامات بین المللی 
فعالنــد و از منابــع دولتی مانند ســرمایه های نظامی یا 
شــرکت های دولتی نفت برای فعالیت های خود استفاده 
می کنند. مقامات بلند پایه این کشور مانند طارق العیسمی، 
معاون رئیس جمهور این کشــور از سوی وزارت خزانه داری 
آمریکا به خاطر همکاری با بازیگران فرامنطقه ای مانند ایران 

و لبنان تحریم شده اند.
ناکامی در تشــخیص ابعاد بحران قاچاق مواد مخدر 
و فشــار نهادهای اصلی دولت ونزوئلا ســاده لوحانه و 
بــرای امنیت منطقه زیان آور اســت. صادرات کوکائین 
از آمریکای جنوبی طی ســه سال اخیر به شدت افزایش 
یافته است. فساد سیاسی و اقتصادی ونزوئلا هم موجب 
می شود که شــبکه های مجرمان فعالتر شود و کوکائین 
بیشتری از سایر کشورهای منطقه وارد بازار شود. آمریکا 
اولین مصرف کننده کوکائین در جهان اســت و امنیت 
ملی و دغدغه های بهداشتی این کشور ایجاب می کند که 

مراقب قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا باشد.
همچنین حضور روز افزون روســیه، ایران و چین در 
ونزوئلا باید برای آمریکا نگران کننده باشد. ونزوئلا منابع 
طبیعی نفت و اورانیوم دارد و تمایل دارد در قراردادهای 
تســلیحاتی و همکاری هســته ای با کشــورهایی که 
همراستای منافع آمریکا نیستند، مشارکت داشته باشد. 
در سال 2010، رئیس جمهور سابق این کشور هوگو چاوز، 
با روسیه برای تأسیس یک رآکتور هسته ای توافقی امضا 
کرد. گروه آمریکایی تهدید هسته ای )NTI( اعلام کرد که 
گرچه شواهدی در دســت نیست که نشان دهد دولت 
فعلی خواهان کسب تسلیحات کشتار جمعی است اما 
نگرانی هایی درباره اشاعه ســلاح هسته ای وجود دارد. 
چین هم نه تنهــا 60 میلیارد وام و ســرمایه گذاری در 
ونزوئلا داشته، بلکه حتی معتقد است که موقعیت این 

کشور استراتژیک است.
مردم ونزوئلا طی یک ســال گذشــته به خاطر کمبود 
مــواد غذایی به طور متوســط هر یک 19 پونــد وزن کم 
کرده اند. کمبود شــدید مواد غذایی و سایر مواد، دسترسی 
مردم این کشور به مواد غذایی مورد نیاز و تأمین نیازهای 
اساسی خانواده هایشان را به چالش کشیده است. داروها 
به موادی اشرافی تبدیل شده که فقط در اختیار قدرتمندان 
است. بیمارستان ها تجهیزات اولیه و داروهای اساسی مانند 

مورفین و بخیه را ندارند. بیماری های همه گیر مانند مالاریا 
نسبت به دهه 90 میلادی 300 برابر شده است. دولت هم 

توان مقابله با بحران های کنونی را ندارد.

  نفوذ منطقه ای ونزوئلا
واقعیت های تاکتیکی جدی در پیوند کوبا-ونزوئلا وجود 
دارد. دولــت کوبا یک حکومت ایدئولوژیک اســت که در 
ونزوئلا و سایر کشورهای منطقه حضور دارد. پیمان بولیواری 
مردم آمریکای ما )ALBA( با نفت ونزوئلا، ایدئولوژی کوبا و 
با هدف ادغام سیاست های منطقه ای بر مبنای رفاه اجتماعی 

و مقابله با امپریالیسم شکل گرفت.
سفر اخیر مایک پنس به منطقه آمریکای لاتین نشان 
داد منافع آمریکا در گرو همکاری با متحدین خود در سراسر 
منطقه است. چنان که همســایگان ونزوئلا می کوشند با 
امضای یک بیانیه مشترک در لیما )Lima( فشار بر مادرو 
را افزایش دهند تا مجلس مؤسسان را به رسمیت نشناسد 
اما تهدید استراتژیک منافع آمریکا از سوی یک ونزوئلای ضد 
آمریکایی که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد )25 

درصد از ذخایر جهانی( را نمی توان نادیده گرفت.
از نظر تاریخی و در زمینه انتقال نفت، ونزوئلا یک شریک 
تجاری قابل اعتماد برای آمریکا بوده است. گرچه وابستگی 
نفتی آمریکا به خاطر افزایش تولید نفت داخلی و توسعه 
منابع انرژی الترناتیو کاهش پیدا کرده، اما ونزوئلا کشوری 
اســت که در صورت پایان بحران فعلی، به دلیل دارا بودن 
منابع و مجاورت کافی می تواند شــریک تجاری آمریکا و 

مقصد سرمایه گذاری برای ایالات متحده باشد.
  نتیجه گیری

مجلس مؤسســان غیر مشــروع 30 جــولای که یک 
سیستم همگامی را در ونزوئلا برقرار کرده در حال حاضر به 
دنبال اقدامات جدیدی اســت تا این کشور را کلًا متحول 
کند. هرچند مادرو از حمایت کافی اکثریت مردم و جامعه 
بین الملل برخوردار نیست. آخرین خط دفاعی مادرو، یعنی 
ارتش هم نمی داند که آیا باید از رژیمی که کشور را به آستانه 
فروپاشی کشانده حمایت کند یا خیر. جامعه بین الملل این 
فرصت را دارد تا با اعمال فشار بر مادرو به ونزوئلا کمک کند 
تا در مسیر آزادی و اجرای قانون قرار گیرد اما این فرصت رو 

به پایان است.
دو عاملی که بر نتیجه بحران تأثیر می گذارند، میزان ثبات 
داخلی این رژیم و میزان فشــارهای خارجی و کمک هایی 
اســت که مادرو از بازیگران بین المللی دریافت می کند. در 
یک مقاله اخیر هافینگتون پست، توضیح داده ام که آمریکا 
و جامعــه بین الملل باید گام هایی را برای کمک به ونزوئلا 
بردارند. اگر اقدامات بین المللی صورت نگیرد، ونزوئلا به کره 

شمالی دیگری تبدیل می شود.

همه ما شــنیده ایم که آمریکای لاتین زمانی حیــاط خلوت ایالات متحده بوده 
اســت اما شاید دقیقاً ندانیم علت این مساله چیســت و جایگاه راهبردی این 
منطقه برای واشــنگتن کجاســت. آنچه در ادامه می آید، تحلیل پایگاه خبری 
آمریکایی پولیتیکو از این ماجرا و علت مداخله آمریکا در وقایع سیاسی داخلی 
در کاراکاس اســت. البته در این تحلیل که از منظر یک آمریکایی نوشــته شده، 

مطالب نادرستی نیز وجود دارد؛ مانند دیکتاتور خواندن روسای جمهور قانونی که 
با رأی مردم انتخاب شده اند و اتهام اقدامات غیرقانونی به آنان در عرصه جهانی 
که همگی ناشی از دروغ هایی است که رسانه های آمریکایی درباره ونزوئلا مطرح 
می کنند اما نکات جالبی نیز در این مطلب وجود دارد که نوع نگاه کاخ سفید به 

ونزوئلا را مشخص می کند.
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در حالی که تهدیدات کره شــمالی درباره تســلیحات 
موشکی و هسته ای پر سر و صداتر از همیشه شده، بحران 
عظیم دیگری در همســایگی آمریکاست که نمی توان آن 
را نادیده گرفت. فروپاشــی ونزوئلا برای آمریکا تهدیدات 
اقتصادی، مالی و امنیتی دارد و اگر متوقف نشود، می تواند 

آغاز گر مشکلات گسترده ای در این منطقه باشد.
اقدامات بین المللی منســجم برای افزایش فشــار بر 
نیکــولاس مادرو، رئیس جمهور ونزوئــلا و حلقه داخلی او 
ضروری است اما مداخله نظامی می تواند نتیجه معکوس 
داشته باشد و جان سربازان آمریکا و مردم ونزوئلا را به خطر 
بیندازد. گرچه ترامپ چندی پیش گفت که گزینه نظامی علیه 
ونزوئلا نیز بعید نیست و در نتیجه ژست های ناسیونالیستی 
و ادبیات مادرو را تحریک کرد؛ اما او به درستی بحران ونزوئلا 
را مطرح نموده، همانطور که مایک پنس، معاون اول او در 
ســفر خود به آمریکای لاتین چنین کرد: فروپاشی ونزوئلا 
اولویت نخست برای آمریکاست و تا زمانی که دموکراسی 
در این کشور برقرار نشود، ما آرام نخواهیم شد. فهم شرایط و 
چرایی کمک مؤثر به افزایش فشار بر نیکولاس مادرو حیاتی 
است، اما اولویت مهمتر شاید فهم این باشد که چرا آمریکا 

باید درباره این بحران نگران باشد و اقدام کند.
موارد زیر، دلایل کلیدی اســت که چرا بحران ونزوئلا و 

حصول یک راه حل صلح آمیز برای آمریکا حیاتی است:

  همسایگی در کنار آمریکا
یک منطقه قدرتمندتر و امن تر به نفع آمریکاست. ونزوئلا 
1300 مایل با فلوریدا فاصله دارد و با فروپاشــی نهادهای 
حقوقی و مدنی رو بروست که تهدیدی برای ثبات منطقه 
است. در گذشته، رهبری آمریکا در امنیت و توسعه منطقه 
کلیدی بود. مثلًا برنامه ریزی برای کلمبیا یکی از نمونه های 
موفق ابتکار عمل ایالات متحده در قاره آمریکا بوده است. 
این ابتکار عمل با تهدید جدی دموکراسی در کلمبیا و افزایش 
قاچاق مواد مخدر در این کشور که در مجاورت آمریکاست، 
آغاز شــد. تشــدید بحران ونزوئلا و فروپاشی این کشور، 
تهدیدات امنیتی، مالی و اقتصادی شدیدی برای همسایگان 

خود مانند ایالات متحده خواهد داشت.
آمریکا و نزدیک ترین متحد این کشور در منطقه یعنی 
کلمبیا، شاهد تولد بحران مهاجران جدیدی از سوی ونزوئلا 
هستند. ونزوئلایی ها بیشترین تعداد مهاجران در آمریکا را 
تشــکیل می دهند و بالغ بر 18 هزار و 500 نفر در سال 2017 
خواهان پناهندگی بوده انــد که دلایل متعددی دارد مانند 
تورم بالا، افزایش خشونت ها وکشتارها، نبود فرصت ها و 
آزادی های فردی. بیش از یک میلیون ونزوئلایی به کلمبیا 
رفته اند و این تعداد طی شــش ماه آینده افزایش زیادی 
خواهد داشت. سایر همســایگان این کشور مانند برزیل، 
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 بهترین سیاست درباره ونزوئلا
»چماق و هویج« است

‌گفت‌وگو‌با‌رئیس‌دفتر‌آمریکای‌لاتین
‌اندیشکده‌آتلانتیک

در نگاه اول بســیاری می پرســند آمریکای لاتین که متشــکل از کشورهایی 
اســت پر از تنــش و فقر چه فایده ای برای منافع ســایر کشــورها دارد، علی 
الخصوص بســیاری در ایران این ســؤال را می پرســند که چگونه کشورهای 
این منطقه دور افتاده، می تواند منافع اســتراتژیک جمهوری اسلامی را تأمین 
کند؟ برای پاســخ به این سؤال نیاز اســت به منافع ایالات متحده توجه کرد 

که به کشــورهای آمریکای لاتین پیوند خورده؛ برای روشن شدن این موضوع 
پاســخ های جیســون مارکزک، مدیر بخش آمریکای لاتین اندیشکده شورای 
آتلانتیــک را در ادامه می خوانید که توضیح می دهد چگونه آمریکای لاتین بر 
امنیت و اقتصاد ایالات متحده تاثیری شــگرف دارد و چرا واشنگتن تقلا دارد 

مدیریت کشورهای این منطقه را بر عهده بگیرد.
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اولویت های شما به عنوان مدیر جدید این مرکز چیست؟
اولویت نخست من این است که اطمینان حاصل کنیم 
که کارکرد ما مناسب این جهانی است که به سرعت تغییر 
می کند، مهم اســت که با سیاست گذاران، رهبران تجاری، 
جامعه مدنی و رســانه ها در ارتباط باشــیم اما اجرای یک 
اســتراتژی که بر حســب آن پیام خود را منتقل کنیم و به 
دیدگاه هــای مردم آمریکا و نیز مردم آمریکای لاتین گوش 

فرادهیم هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هدف منطقه ای این مرکز، برجسته کردن تغییرات سراسر 
آمریکای لاتین، تأکید بر جایگاه آمریکای لاتین در جهان و 
تعمیق پیوندهایمان با این منطقه است. همچنین نیاز است 

که با ضرورت بیشتری به این موضوعات بپردازیم.
مهم ترین دولت آمریکای لاتین هر چه بیشتر با سایر جهان 
تعامل برقرار می کند، یکی از نقش های این مرکز همکاری با 
شــرکای منطقه ای اســت تا این تعامل با سایر کشورهای 
جهان برد دو طرفه باشد. و این که چگونه پیوندهای تجاری، 
بازرگانی و سرمایه گذاری در آسیا، اروپا و آمریکا برای منافع 
بلندمدت مردم آمریکا مفید خواهد بود. می توان گفت جهان 

از یک آمریکای لاتین پر رونق و رو به رشد سود می برد.
به طور خاص بر چه موضوعاتی متمرکز می شوید؟

دغدغه نخست آمریکای لاتین امروز ونزوئلاست. یکی از 
اولویت های نخســت مرکز ما این است که توجه جهان را 
بــه موقعیت رو به زوال و نقش بازیگران بین المللی جلب 
کنیم اما همچنان هم تلاش می کنیم که موقعیت برای مردم 
ونزوئلا بهتر شــود. به عبارت دیگر بر رژیم نیکولاس مادرو، 
رئیس جمهور فعلی این کشور، به خاطر سرکوب سیاسی و 

آزادی های مدنی فشار وارد می کنیم.
از دیگر اولویت های ما مذاکرات نفتا است که نه تنها برای 
منافع اقتصادی آمریکا مهم است بلکه بر منافع امنیت ملی 
ایالات متحده نیز تأثیر می گذارد چون پیوندهای آمریکای 
شــمالی را بهبود بخشــیده؛ ایالات متحده با همسایگان 
قوی تر، رو به جلو حرکت می کنــد. ابعادی از این مذاکرات 
هست که باید مدرن شود، و ما باید این امر را محقق کنیم. 
ما به تلاش هایمان ادامه می دهیم تا مشخص کنیم کدام 
بخش های نفتا خوب و سودمند است، کدام بخش ها باید 
تغییر کند. دیگر اولویت های این مرکز شامل همکاری برای 
پیشــبرد فرایند صلح کلمبیا، افزایش تلاش ها برای بهبود 
فرصت های اقتصادی و امنیتــی در آمریکای مرکزی، بیان 
مزایای همکاری با کوبا، گسترده کردن همکاری ها در منطقه، 
بررسی پیوندهای چین با آمریکای لاتین، تغییر برزیل، رهبری 

زنان و مسائل انرژی می شود.
چرا آمریکای لاتین برای ایالات متحده اهمیت دارد؟

آمریکای لاتین نخست به لحاظ جغرافیایی اهمیت دارد؛ 
پیشرفت در این نیمکره برای ثبات آمریکا اهمیت دارد، در 

طول تاریخ به اشتباه این منطقه را نادیده گرفته تا اینکه به 
نقطه بحرانی رســیده است. از سوی دیگر، آمریکای لاتین 
در سال های آتی ظرفیت رشــد دارد و فرصت های تجاری 
بــرای صادرات محصولات ایالات متحده در آن وجود دارد. 
واشنگتن شــرکای تجاری آزادی در آمریکای لاتین دارد که 
بیش از سایر کشورهای جهان است. با رشد منطقه آمریکای 
لاتین در جهان، بسیاری از ملت های این منطقه مانند کوبا 
و برزیل برای مشارکت خود در سازمان ملل اهمیت بیشتری 
قائل هستند. قدرت های جهانی هم آمریکای لاتین را یک 

بازیگر رو به رشد در موضوعات تجاری و بازرگانی می بینند.
از لحاظ امنیتی، ثبات و رشــد در آمریکای مرکزی سهم 
بســزایی در اعمال قانون و کنترل قاچاقچیانی دارد که این 
منطقه را بــاب ورود به ایالات متحــده می دانند. در مورد 
ونزوئلا، فراتر از ایجاد دموکراســی در نیمکره ما، اگر بحران 
ادامه پیدا کند شــاهد موج جدیدی از مهاجران به ایالات 
متحده خواهیم بود که می تواند یک عامل مخل ثبات باشد.
ترامپ ادبیات تندی علیه ونزوئلا و نفتا اتخاذ کرده، در مورد 
ونزوئلا حتی گفته که امکان حمله نظامی وجود دارد، بهترین 

واکنش آمریکا به بحران این کشور چیست؟
بهترین اقدام آمریکا سیاســت چماق و هویج است و 
همکاری با دوستان و متحدان ایالات متحده در این منطقه 
و مشارکت دادن اتحادیه اروپا. تا کنون دولت ترامپ علیرغم 
اظهارات تند و تیزش رویکرد متعادل و هوشمندانه ای نسبت 
به ونزوئلا اتخاذ کرده اســت. هماهنگ با بازیگران کلیدی 
منطقه، تحریم هایی علیه برخی اشخاص ونزوئلایی وضع 
شده اســت علیرغم وجود نگرانی ها از اقدامات یک جانبه 
دولت ترامپ، این دولت تلاش کرده که ســایر کشورهای 
منطقه را نیز با خود همراه کند. دولت ترامپ رهبری سایر 
کشــورها را برعهده گرفته و اجازه داده که شرکای ما نیز در 
مواقع مناسب رهبری را برعهده گیرند. همچنین سفر اخیر 
معاون رئیس جمهور، آقای پنس، به منطقه آمریکای لاتین 
بســیار موفقیت آمیز بود. او تنها چند روز پس از اظهارات 
ترامــپ درمورد اقدام نظامی به کلمبیا رفت و همزمان هم 
از رئیس خود حمایت کرد و هم در کنار متحدان کلیدی ما 
در منطقه از این اظهارات )درخصوص جنگ علیه ونزوئلا( 
عقب نشینی کرد. از دولت ترامپ انتظار می رود که تحریم ها 
را افزایش دهد. تحریم ها نه تنها باید چندجانبه باشد، بلکه 
باید بازی ما کاملًا مشخص و شفاف باشد. تحریم یک اقدام 
کوتاه مدت برای تغییر در کشور هدف است، باید به صراحت 

بیان کنیم که دنبال چه تغییراتی هستیم.
در مورد نفتا هم ترامپ گفته که ایالات متحد را متوقف 

می کند؛ چرا این ایده بدی است؟
طی 23 سال اخیر، نفتا بُرد اقتصادی و استراتژیک مهمی 
بــرای ایالات متحده بوده اســت. چهارده میلیون فرصت 

شغلی به این توافق تجاری سه جانبه بستگی دارد، بیش از 
سی ایالت آمریکا مکزیک را شریک تجاری اول خود می دانند 
مانند کانادا؛ شــغل بسیاری از آمریکایی ها به نفتا بستگی 
دارد و خودشــان نمی دانند. شاید برای یک کشاورز در آیوا 
مشخص نباشد که شیری که او در مزرعه خود تولید می کند 
به شرکای ما در نفتا فروخته می شود، خودروسازان دیترویت 
شاید ندانند که ماشین هایی که می خواهند تولید شود نه بار 
از طریق مرزهای آمریکا و مکزیک عبور می کند تا تکمیل شود. 
طی بیست سال چرخه های تأمین مواد تغییر کرده و حالا 
به نفتا وابسته است، اگر نفتا متوقف شود، این زنجیره ها 
ویران می شــوند و مردم کارشــان را از دست می دهند و 
پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی در سراسر ایالات متحده 
خواهد داشت. در عین حال، برخی می گویند که نیروی کار 
ارزان مکزیک یکی از دلایلی اســت که شرکت های تولیدی 
آمریکا طی بیست سال اخیر متوقف شده اند. بیشتر از دست 
رفتن فرصت های شغلی به خاطر نفتا نیست، بلکه به خاطر 
تغییرات تکنولوژی است. اتوماسیون تولید را ارزان تر کرده و 

استفاده از ربات ها به جای انسان ها به صرفه تر است.
نفتا برای آمریکا مثبت بوده است و البته جوامعی هم 
وجود دارد که مشــاغل خود را از دســت داده اند اما این 
شغل ها به سایر بخش ها منتقل شده است. در هر تجارتی، 
در ســطوح خفیف، عده ای برنده اند و عده ای بازنده، اما در 
سطح کلان این پیمان تجاری برای ایالات متحده بُرد بوده 
است. نفتا فرصت هایی برای همکاری آمریکای شمالی را 
فراهم کرده که بیســت سال پیش تنها یک رؤیا بود. خواه 
همکاری اطلاعاتی با مکزیک و کانادا باشد؛ خواه عملیات های 
مشترکی که اهداف آمریکا را تأمین می کرده یا همکاری در 
مورد مسائل زیست محیطی. نفتا موجب شده که به واسطه 
این همکاری ها، رابطه آمریکا با شــرکای آمریکایی شمالی 
عمیق تر شود. اگر نفتا متوقف شود، محور اصلی همکاری 
میان این سه کشور فرو می پاشد. قطعاً به نفع آمریکا نیست 

که رابطه اش با دو همسایه خود را از دست بدهد.
برای مدرن سازی نفتا چه اقداماتی می توان انجام داد؟

نفتا پیش از آن شــکل گرفت کــه اینترنت در خدمت 
تجارت باشد. نیاز است که دنیای دیجیتال و قواعد تجاری 
دیجیتال در این توافق گنجانده شــود. توافق اولیه شامل 
مسائل زیســت محیطی و نیروی کار نمی شود و باید این 

موارد را اضافه کرد.
مهم است که نفتا ارتقا پیدا کند تا مواردی شامل رقابتی 
کــردن بازار نفت در میان کشــورهای آمریکای شــمالی، 
بهره گیری از اطلاعات مؤثر انرژی در مکزیک، ذخایر گسترده 
کانادا و رشــد خوب صنایع گاز آمریکا در آن گنجانده شود. 
اگر نفتا به خوبی اجرا شود، منافع اقتصادی آمریکا را تأمین 

می کند و امنیت ملی کشور ما را.
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 »چــــــاوز«
نماد آرزوهای مردم بود

‌بررسی‌وضعیت‌کنونی‌ونزوئلا
در‌گفت‌وگو‌با‌سفیر‌سابق‌ایران‌در‌کاراکاس:

و بولیوی و در آرژانتیــن، اروگوئه و حتی برزیل حکومت های 
انقلابی روی کار آمدند. از همان ابتدای آمدن چاوز آمریکایی ها 
فکر می کردند این نهضت شکست می خورد یا می توانند آن را 
اداره کنند. چاوز زیر بار آنها نرفت. کسانی که همیشه اداره کشور 
را در ســایه بر عهده داشتند، شروع به مقابله کردند. از همان 
اول به او کینه ورزیدند و مردم را تحریک کردند. در هر کشوری 
عده ای موافق و عده ای مخالف هســتند. شاید حق داشته و 
نداشته باشند. ما نمی توانیم قضاوتی کنیم، اما مسلم این است 
که آمریکا همیشــه سعی کرده است روی آتش ونزوئلا بنزین 
بریزد و نهضت آنجا را خشن جلوه بدهد. ابتدا کودتایی در آنجا 

انجام شد و بلافاصله با پشتیبانی آمریکا کودتا شکست خورد.
بعد از کودتا اعتصاب های نفتی به وقوع پیوستند. همواره 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم آمریکایی ها از حرکت ها و 
اپوزیســیون خشــن حمایت می کردند. امروز هم این کار را 
می کنند. بعد از چاوز چند اتفاق افتاد. اول اینکه شــخصیت 
کاریزماتیک او وجود نداشت. دوم اینکه سوء مدیریت بیشتر 
شد و ســوم و مهم تر از همه با پایین آمدن قیمت نفت اداره 

کشور که وابسته به واردات بود سخت شد.
پس مادرو جایگزین خوبی برای چاوز نبوده است.

نمی خواهم بگویم جایگزین خوبی نبوده است. شخصیت 
کاریزماتیــک چاوز را تقریبــاً هیچ کس در ونزوئــلا ندارد. او 
شخصیت منحصر به فردی بود که رفتنش مصادف شد با پایین 
آمدن قیمت نفت. ونزوئلا بیش از 80 ـ 85 درصد مواد خوراکی 
مورد نیازش را وارد می کند و با رفتن چاوز دچار بحران شــد. 
این بحران همچنان ادامه دارد. آمریکایی ها کوشیدند با خرج 
کردن و دخالت هایی در سیستم پولی و مالی و دستکاری قیمت 
ارزشان به این اختلافات و بحران دامن بزنند، اما در عین حال 
در این شرایط می بینیم بخش عمده ای از مردم که در گذشته 
هرگز به حساب نمی آمدند امروز شهروند ونزوئلایی محسوب 
می شوند و در این شرایط از دولت مادرو حمایت می کنند. بحث 
بر سر این نیست که مادرو اشتباه دارد یا ندارد. دولتش قانونی 
است و با انتخابات سر کار آمده است. تا آخر دوره اش هم باید 
سر کار باشد. اگر بنا باشد کسی 51 درصد رأی را می آورد و بعد 
که آرای او پایین می آید باید کنار برود، اولین کســی که باید 
برود ترامپ است، چون گفته می شود در حال حاضر رأیش زیر 
50 درصد است. در آمریکای لاتین چند کشور دیگر هستند که 
محبوبیت رؤسای جمهورشان پایین آمده و زیر 50 درصد است. 
بنابراین ونزوئلا در شــرایط سخت بی پولی و نبود شخصیت 
کاریزماتیک چاوز با توطئه های آمریکا دست و پنجه نرم می کند.

اصلی ترین مخالفان دولت قانونی مادرو در داخل ونزوئلا چه 
کسانی هستند؟

احزابی اند که معمولًا در گذشته اداره کشور را بر عهده داشتند 

یا نسل جدیدی از همان ها هستند. کسانی که صاحبان قدرت 
و ثروتنــد. البته مخالفین دموکرات هم وجود دارند، اما همان 
مخالفان دسته بندی می شوند. شاید بعضی از افرادی که طرفدار 
چاوز بودند بنا به دلایلی با مادرو خوب نیستند. مخالفین مادرو 
یکدست نیستند، لکن بخشی از اینها وابسته به صهیونیست اند. 
در این کشــور انجمــن صهیونیســت های ونزوئلا و انجمن 

اسرائیلی های ونزوئلا را داریم که آزادانه فعالیت می کنند.
عجیب است! چون ونزوئلا با رژیم صهیونیستی مشکل دارد .
اما انجمن صهیونیســت ها، انجمن اسرائیلی ها و انجمن 
طرفداران اسرائیل در این کشور وجود دارند و فعالیت می کنند. 
خیلی عجیب است و باید اینها را مقایسه ای ببینید. در گذشته 
تلویزیون هایی صد در صد مخالف چاوز بودند. روزنامه هایی 

فعالیت می کنند که از آزادی ِ فراتر از آزادی برخوردارند.
جناب دکتر سبحانی، امروز وضعیت اقتصادی دولت ونزوئلا 

چگونه است؟
اگر دولت ونزوئلا با مشکل پایین آمدن قیمت نفت مواجه 
نمی شد اداره کشور برایش بســیار راحت تر می شد. کشوری 
است که بیش از 80 درصد مواد اولیه اش را وارد می کند. ونزوئلا 
رودخانه های فراوانی دارد و کشــور سرســبزی است. یکی از 
رودخانه هایش کارونی نام دارد، شبیه کارون ما. کم عرض ترین 
بخش ایــن رودخانه آب شــیرین یک کیلومتر اســت و در 
بخش هایی عرضش به 20 کیلومتر می رسد. توجه کنید عرض 
رودخانه نه طول آن. جالب اینجاست که کنار کارونی کشت و 
زرع نمی شــود. نفت در سال های گذشته و قبل از چاوز اینها را 
تنبل کرده است و وابسته به واردات بودند. امروز مجبورند که 
بکارند و تولید کنند. در دل تهدیدها و سختی ها فرصتی برایشان 
پیش آمده اســت. اگر از این فرصت به خوبی استفاده کنند و 
کشاورزیشان را توســعه بدهند می توانند به بخش زیادی از 
مشکلاتشان فائق بیایند. ونزوئلا کشوری است که اگر کشت 
خوب و با برنامه داشــته باشد می تواند چند برابر خودش غذا 

تولید کند.
برخی در ایران و در رسانه های دنیا حتی ادعا می کنند که عامل 
مشــکلات اقتصادی چاوز و سیاست های دولت او بوده است. 

نظر شما چیست؟
این نظر را باید از بخشی از مردم ونزوئلا پرسید که به چاوز 
رأی دادنــد. اگر اکثریت دولتــی را نمی خواهند بحث دیگری 
اســت، اما وقتی دولتی با اکثریت ســر کار آمده یعنی به آن 
اقبال بوده که انتخاب شــده اســت. در ایران بعضی وقت ها 
قضاوت های نادرســتی می کنند. خیلی از مردم ونزوئلا آمال و 
آرزوهایشــان را در اهداف چاوز می دیدند و چاوز نه تنها برای 
ونزوئلایی ها بلکه برای مردم آمریکای لاتین یک قهرمان است. 
آمریکایی ها حیاط خلوتشان یعنی کشوری که بیشترین منابع 

دکتر احمد سبحانی، سفیر ســابق ایران در ونزوئلا بوده که تجربیات و اطلاعات 
فراوانی در خصوص وضعیت داخلی این کشــور و روابط با ایران دارد. ســاعت 
شش و نیم عصر است و همزمان با دکترسبحانی به محل ملاقات رسیدیم، سلام 
و علیک گرمی با ما داشت و وارد ساختمان شدیم. وارد اتاقش که شدیم پرچم 
ونزوئلا و نمادهای بولیواری خودنمایی می کرد. عکس او با مادرو رئیس جمهور 
ونزوئلا در یکی از قفسه های کتابخانه بود و بالاتر از آن عکس بزرگ تری از چاوز 
که ســفیر ایران را بــه گرمی در آغوش گرفته بود قرار داشــت. همین عکس با 

چاوز مقدمه شــوخی ما با دکتر در خصوص حاشیه های مراسم فوت چاوز بود 
و باعث گرم تر شــدن جلسه شــد. از خاطراتش در ونزوئلا گفت و فیلم جشن 
تولدی که چاوز برای اوگرفته بود را به ما نشان داد. جشن تولدی که سابقه ندارد 
رئیس جمهور یک کشور برای سفیر کشور دیگر بگیرد که خود نشان از روابط گرم 

ایران و ونزوئلا داشته است. 
از حاشیه ها گذشتیم و مصاحبه را شروع کردیم که متن زیر حاصل همان مصاحبه 

ما با دکتر سبحانی است:

اره
ــ

ــ
ــ

شـ
ا

جناب دکتر ســبحانی با توجه به اینکه شما سفیر ایران در 
ونزوئلا بوده اید لطفاً مختصری در خصوص ونزوئلا و وضعیت و 

تحولات این کشور توضیح دهید.
برای اینکــه دریابیم وضعیت ونزوئلا چگونه اســت باید 
مقایســه ای بین ونزوئلای قبل از چاوز، زمان او و بعد از چاوز 
انجام دهیم. حقیقت این است که در ونزوئلا قبل از چاوز یک 
جامعه دو قطبی شکل گرفته بود که بیش از نیمی از جمعیت 
در فقر و زاغه ها زندگی می کردند، بخشی از جامعه قشر متوسط 
و قسمت دیگری هم بســیار پولدار بودند. افراد پولدار نوعاً از 
نژادهای غیر بومی یعنی اروپایی و سفید پوست بودند. در حالی 
که نژاد ونزوئلایی پوســت تیره دارند و در وضعیت اقتصادی 
ضعیفی به سر می برند. اگر صحنه هایی از کاراکاس را ببینید قبل 
از ورود به شهر، هزاران زاغه را می بینید که ده ها هزار نفر سال ها 

در آنها زندگی می کردند.
 عمر بعضی از این زاغه ها به صد ســال می رسد، یعنی سه 
نسل در این زاغه ها می زیستند. خانه هایی که پنجره و سقف 
ندارند و سقف صرفاً یک شیروانی ساده است. در این شرایط 
عده کمی بسیار ثروتمند، عده ای قشر متوسط و بقیه فقیر بودند. 
بخشی از فقرا به حدی فقیر بودند که کارت ملی و شناسنامه 
نداشتند، چون برای دریافت کارت ملی و شناسنامه باید مبلغی 
را می پرداختند که همان پول کم را هم نمی توانستند بدهند و 
در فقر به ســر می بردند. چاوز عمدتاً نماینده این گروه از مردم 
بود. وقتی او کودتا کرد بار اول ســرکوب شد، اما سری بعد با 
انتخابات آمد. در شرایطی آمد که فروپاشی در قسمت اروپای 
شرقی و شوروی انجام و ذهن آمریکا از حیاط خلوتش دور شده 
و متوجه شــوروی سابق و بلوک شرق بود. می خواست نشان 
بدهد دموکرات هســتیم اینجا را کمی آزاد گذاشــت. به این 
ترتیب چاوز ســر کار آمد و نماینده این قشر از مردم بود. چاوز 
در شــرایطی دولت را به دست گرفت که قیمت نفت به زیر 10 
دلار سقوط کرده بود. در آن زمان آمریکایی ها فکر می کردند اولًا 
می توانند چاوز را اداره کنند و ثانیاً او در این وضعیت نمی تواند 
توفیقی داشته باشد و نهضتش رو به شکست خواهد رفت. 
یکی از دلایلی که قیمت نفت رشد کرد شخص چاوز بود، زیرا راه 

افتاد و کشور به کشور رفت.
 اجلاس دوم سران اوپک را که فقط یک بار در زمان تأسیس 
اوپک برگزار شــده بود در کاراکاس تشکیل داد. حتی به عراق، 
عربستان و ایران سفر کرد. بعد از آنکه اجلاس دوم سران اوپک 
برگزار شد قیمت نفت رشد کرد و او توانست امور را اداره کند. 
همچنین او مادر نهضت های انقلابی در آمریکای لاتین شــد. 
البته کوبا به عنوان لیدر از گذشته ها در این عرصه حضور داشت، 
اما لیدر و کمک کننده حرکت های جدید ونزوئلا شد. بعد از آن 
دیدیم در نیکاراگوئه ساندنیســت ها سر کار آمدند. در اکوادور 
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نفتی جهان را در اختیار دارد آزاد نمی گذارند. آمریکایی ها حاکم 
مطلق در آنجا بودند. در ونزوئلا سفارت آمریکا دژی با چند صد 
نفر کارمند است که اینها در ونزوئلا حاکم مطلق بودند. در این 
میان مردی پیدا شد که نه فقط به آنها »نه« گفت. بلکه به مردم 
بولیوی کمک کرد تا دولت انقلابی سر کار بیاورند. به اکوادور، 
اروگوئه، آرژانتین، نیکاراگوئه و جزایر کارائیب کمک کرد. طبعاً 
چنین دولتی از طرف امپراتوری رسانه ای صهیونیست ها کوبیده 
می شود. به نظر من چاوز یکی از رهبران بزرگ جهان بود که با 
نگاه انسانی به مسائل در تاریخ آمریکای لاتین و دنیا خواهد 
ماند. سعی کردند چاوز را در اواخر عمرش خراب کنند و نگذارند 
قهرمان بمیرد. نظرات زیادی وجود دارد که او را مسموم کردند تا 
در ضعف بمیرد. حتی او را ترور بیولوژیک کردند تا با قیافه رنجور 
و ضعیف در انظار ظاهر شود. آن ها قصد داشتند نه تنها خودش 
را از بین ببرند بلکه می کوشیدند انقلابش را سرکوب کنند. چاوز 
قهرمانی برای مردم آمریکای لاتین هست که همیشه حقشان 

توسط ثروتمندان خورده شده است.
آیا بخشــی از علل مشــکلات اقتصادی در این کشــور به 

سیاست های ضد آمریکایی چاوز برمی گردد؟
قطع یقیــن اگر چاوز با آنها همراهی می کرد این قدر با او 
دشمنی نمی شــد. اما باید توجه کنید کشوری مثل مکزیک 
کاملًا همــراه با آمریکا و حکومتش راست گراســت. ببینید 
چطور هر روز بدنشــان از تهدیدهای ترامپ می لرزد؟ تهدید 
می کنند که دیوار می کشیم؛ گمرک را چه می کنیم، یا نمی گذاریم 
مکزیکی ها بیایند و... بنابراین چاوز که تبدیل به رأس مبارزات 
استقلال طلبانه آمریکای لاتین شده بود، طبیعی است دشمنی 

با او بیشتر می شد.
خیلی از رســانه های داخلی ما دولت ونزوئــلا را دیکتاتور 

می دانند.
بیایید مقایسه کنیم. ما در ونزوئلا با یک کودتای نظامی سر 
و کار داشتیم. بعد از کودتا چند نفر دستگیر شدند؟ رئیس جمهور 
قانونی کشــور را گرفتند و زندانی کردند و چند نفر را کشتند. 
همین امروز که ناآرامی ها هست و مردم به خیابان ها می ریزند 
چند نفر دستگیر می شوند. این را با کشور همسایه مان ترکیه 
مقایســه کنید. چند نفر نظامی کودتا کردند و چند هزار معلم 
و قاضی را از کار بیکار کردند. در این مقایســه آیا ونزوئلا یک 
حکومت دیکتاتوری است؟ با وجود کودتا و اعتصابات نفتی 
چند نفر زندانی در وضعیت فعلی وجود دارد؟ رقم زندانی های 
موجود را نمی دانم، ولی می دانم پایین اســت. این را با کشور 
دموکراتیک ترکیه مقایسه کنید. در ترکیه عده ای نظامی کودتا 
کردنــد و از قاضی و کارمند دولت گرفته تا تعداد زیادی معلم 
را برکنــار کرده اند و هنوز دادگاه، زندانــی و بگیر و ببند دارند. 
نمی توانیم بگوییم در ونزوئلا دیکتاتوری حاکم است. این قدرت 
امپراتوری رســانه ای است که سعی می کند وضعیت را بسیار 
خراب نشــان بدهد. می گویند مردم ندارند بخورند. در حالی 
که این طور نیســت. طبیعت ونزوئلا به گونه ای است که مردم 
گرســنه نمی مانند. شاید باور نکنید در این کشور اگر پول یک 
لیتر بنزین در ایران یعنی هزار تومان را بدهید می توانید 200، 
300 لیتر بنزین بگیرید. پول آب، برق و ســایر هزینه ها هم در 
این حد اســت. با یارانه ای که دولت به مردم می دهد قیمت 
تا این حد پایین اســت. شاید یکی از ایرادهایی که به دولت 
ونزوئلا وارد است این است که چرا این قدر قیمت ها را پایین 
نگه داشته است، ولی دولت می گوید من حافظ امنیت غذایی 
و زندگی پایین ترین قشر جامعه هستم. در مجموع قیمت ها 
در آنجا بسیار پایین است و ارز دولتی با قیمت پایین به مردم 

داده می شود.
با توجه به میزان قیمت خدمات که گفتید و همچنین تمرکز 
دولت به قشــر پایین جامعه می تــوان گفت مخالفان دولت 

ثروتمندان هستند؟
اکثر طرفداران دولت قشــر پایین جامعه هستند و اغلب 
مخالفان در قشر بالای جامعه قرار دارند. منکر این نیستم که هر 
حکومتی ممکن است اشتباهات و مخالفینی داشته باشد که 
این در مورد ونزوئلا هم صدق می کند، اما بخشی از مخالفان در 
این کشور توسط سیا و سازمان های امنیتی تحریک می شوند. 
بــا وجود این قضیه، تهدیدهای نظامی آمریکا و اینکه رئیس 
سیا راه می افتد و رسماً به کشورهای مختلف می رود و از آنها 
می خواهــد دولت ونزوئلا را تحت فشــار قرار بدهند مخالف 
هستیم. این هدفی است که آمریکا به دنبال آن است که با زور 

حکومتی را سرنگون کند.

احتمال دخالت نظامی را در ونزوئلا چقدر می دانید؟
آمریکا نمی تواند در آنجا دخالت نظامی کند و این امر بسیار 
بعید اســت، چون قشری که طرفدار دولت است اجازه حضور 
آمریکایی ها را نمی دهد. تــا امروز ارتش وفادار به دولت بوده 

است و ارتش مقابل آمریکایی ها خواهد ایستاد.
احتمال کودتای رنگی هم نمی دهید؟

در ونزوئلا انواع کودتاها آزمایش شده است. مثل کودتای 
نرم، نیمه نرم و خشن. در کودتای نظامی انجام شده طرفدارهای 
چاوز در یک طرف و مخالفینش طرف دیگر تظاهرات می کردند. 
این ها به طرف کاخ ریاست جمهوری رفتند. نظامی ها هم کودتا 
را انجام دادند، اما کودتا شکست خورد و موفق نشدند. همه 
جوره امتحان کرده اند. آمریکایی ها از هیچ فرصتی برای ضربه 

زدن به دولت ونزوئلا کوتاهی نکرده اند.
انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شــد و مادرو مجلس را 
منحل کرد و مجلس جدیدی شکل گرفت. تهدیداتی هم وجود 
داشت و مادرو توانست در فضای سختی انتخابات را برگزار کند، 
اما مشارکت 41 درصدی و پایین بود. آیا می توان گفت محبوبیت 

دولت او پایین آمده است؟
اول اینکه معمولًا باید ببینیم در بقیه کشورها چند درصد 
شرکت می کنند. دوم اینکه این انتقاد به اپوزیسیون وارد است 
که این انتخابات را تحریم کرد. اگر در این انتخابات شــرکت 
می کرد و مثــل انتخابات مجلس می بُــرد، اکثریت مجلس 
مؤسسان دست آنها می افتاد. مجلس می خواهد چه بگوید؟ 
می گوید اگر می گویید دوره ریاست جمهوری زودتر از موعد مقرر 
تمام شود باید بر اســاس قانون این کار را انجام بدهیم. باید 
مجلس مؤسسان تشکیل شود و قانون اساسی را بازنگری کند 
و آن را به رأی بگذاریم. اگر لازم اســت دوره ریاست جمهوری 
کوتاه شود، در غیر این صورت تا پایان دوره یعنی آخر سال 2017 
تحمل کنند و در سال 2018 رئیس جمهور جدید انتخاب می شود.

نفس تشکیل مجلس مؤسسان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارزیابی خاصی در این باره ندارم، چون مسائل داخلی این 
کشور است. اگر مخالفین در این انتخابات شرکت می کردند، 
چون اکثریت را دارند اکثریت را به دست می آوردند، اما اینکه 
با فشار بخواهند دولت قانونی را عوض کنند روال بدی است 
و برخی از کشورهای منطقه هم آن را نمی پسندند که دو باره 
اهرم های زور برای به هم زدن بازی دموکراســی منطقه ای راه 
بیفتد. حتی ترامپ که تهدید نظامی کرد، هیچ کشــوری در 
منطقه صراحتاً از آن حمایت نکرد. بعضی ها شــل تر و برخی 
محکم تر مخالفت کردند، چون فکر می کنند دوره کارهای نظامی 

و کودتا در آمریکای لاتین گذشته است.
پیش بینی شما از آینده ونزوئلا با توجه به بحران هایی که این 

کشور دارد چیست؟
در مــورد ونزوئــلا پیش بینی قدری با پیشــگویی همراه 
می شود. فکر می کنم اگر قیمت نفت کمی افزایش یابد و بتوانند 
درآمدهایی داشته باشند شاید ورق به نفع دولت برگردد. از طرف 
دیگر قدرت های بزرگ در آنجا صف بندی کرده اند. از یک طرف 
آمریکا و متحدینش حضور دارند و از طرف دیگر چین و روسیه 
در حال ســرمایه گذاری هستند و دارند مواد غذایی به ونزوئلا 
می فرستند. ممکن است بتوانند اوضاع را تحت کنترل بگیرند. 
البته دولت تحت کنترل هست، اما سازمان های اطلاعاتی غربی 
می کوشند روغن روی این آتش بریزند و آتش را شعله ور نگه 
دارند. حتی سعی می کردند تعداد کشته ها بالا برود و یکی از 
طرح هایشان همین بود. در ایران رسم بود که کوکتل مولوتف 
پرت می کردند. این ها در شیشه فضولات انسانی می ریختند و 
آن را طرف پلیس پرت می کردند که پلیس را عصبانی و وادار به 
تیراندازی کند. باید توجه داشت که سازمان های اطلاعاتی غرب، 
خصوصاً سیا هر طرحی را در ونزوئلا امتحان کردند که دولت 

قانونی را سرنگون سازند.
الان رابطه ایران و ونزوئلا در چه سطح  و چگونه است؟

رابطه مان در حد سفیر است. البته دولت جدید توجه لازم 
را بــه آمریکای لاتین ندارد و نه تنها به آمریکای لاتین بلکه در 
سه سال اول نگاهش فقط و فقط به برجام و 1+5 بود. بعد که 
فهمیدند غربی ها در رأسشان آمریکا وفادار به قول و حرفشان 
نیستند توجهشان به سایر مناطق هم جلب شد، اما در مجموع 
ارتباط ایران و آمریکای لاتین چه ونزوئلا و چه سایر کشورهای 
این منطقه ـ که متحدین سیاسی و بعضاً اقتصادی ما هستند 
ـ از طرف ایران چندان رضایتبخش نیست. منظور از متحدین 
اقتصادی یعنی در ســازمان اوپک ونزوئلا و اکوادور و در اوپک 

گازی همین کشورها و بولیوی از مواضع ایران حمایت می کنند. 
در مجامع بین المللی برخی از دوستان خیلی خوب ما از منطقه 

آمریکای لاتین هستند.
یعنی حمایت های قبلی ایران از ونزوئلا برای ما دستاوردهای 

سیاسی داشته است.
حتماً داشته اســت. الان حمایت ضعیفی از حرکت های 
انقلابی می شود، ولی پتانسیل آمریکای لاتین برای کار با ایران 

خیلی بیشتر از چیزی است که الان وجود دارد.
یکی دو نمونه از حمایت های ونزوئلا را در مواضع سیاســی 

مثال بزنید.
در آژانس انرژی اتمی شــاهد اجماعی علیه ایران بودیم. 
ونزوئلایی ها آمدند و شجاعانه این اجماع را به نفع ما شکستند. 

در سازمان اوپک اینها طرفدار مواضع ما هستند. در مورد قضیه 
فلسطین داغ تر از ما و همچنین حامی حزب الله و مردم لبنان 
هستند. در بقیه سازمان های بین المللی معمولًا مواضع اینها 

بسیار به ما نزدیک است.
اگر بخواهید پیشــنهادی به دســتگاه سیاســت خارجی 
کشورمان درخصوص آمریکای لاتین بدهید چه خواهید گفت؟

در ســه ســال اول دولت یازدهم وزیر خارجه ســفری به 
آمریکای لاتین نکرد. در سال چهارم سفر چند روزه ای به هشت 
کشور کرد و هر کدام به اندازه یک نصف روز وقت گذاشت که 
کافی نیست. باید آمریکای لاتین را جدی بگیریم. همان طور 
که باید بقیه کشــورها را جدی بگیریــم. آن ها انبار غله دنیا 
هستند و می توانیم کشت فراسرزمینی داشته باشیم. به این 
کشورها صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داشتیم و الان 
هم می توانیم ادامه بدهیم. دولت ایران باید توجه بیشــتری 
به آمریکای لاتین کند. درباره ونزوئلا ســؤالی مطرح است که 
تکلیف سرمایه گذاری های ما در آنجا چه می شود؟ در ونزوئلا 
سرمایه گذاری چندانی به آن معنا نداشتیم. بخش عمده ای از 
کاری که در این کشــور کردیم ساختمان سازی بود که توسط 
بخش خصوصی انجام و پولش هم گرفته شــد. رئیس یکی 
از شرکت های بخش خصوصی مصاحبه کرده است و می گوید 
من 300 میلیون دلار سود کرده ام. ما به آنجا تراکتور و سمند 
صادر کردیم و پولش را گرفتیم. شــاید پول یکی دو محموله 
مانده باشد، اما به طور مرتب که اینها می رفتند تا این اواخر که 
به بحران پولی خوردند پولش دریافت می شد. قیمت تراکتور 
در ایــران مثلًا 50 میلیون تومان بــود و همان به ونزوئلا 80 
میلیون تومان فروخته می شد. قیمت صادراتی ما بالاتر بود. 
باید از این فرصت ها استفاده کنیم و نگذاریم حضور ایرانی ها 
در آمریکای لاتین کمرنگ شود. توصیه ام به دستگاه سیاست 
خارجی ایران این است که همه دنیا را ببیند و متوازن باشد. 
قبول داریم آمریکا قدرت بزرگی است و اروپایی ها هستند، اما 
در دنیا چین، روسیه و کشورهای همسایه، آفریقایی و آمریکای 
لاتین هم هســتند. وزنی که به کشورهای آمریکای لاتین و 
افریقایی و بعضاً همسایگان داده شده کم است و باید بیشتر 
شــود. آن ها بازارهای صادراتی و حامیان ما در سازمان های 

بین المللی هستند.
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 چرا کاخ سفید
»غرب آسیایِ با داعش« را بیشتر دوست دارد؟

ایالات متحده در رسانه های رسمی اعلام می کند به دنبال یک اجماع جهانی 
برای نابودی گروه تروریستی داعش است اما در واقعیت و با وجود گذشت 
بیشتر از پنج سال از اعلام موجودیت این گروه، هر روز شاهد افزایش قدرت 
آن هســتیم. مشکل از کجاســت؟ آیا نیروهای نظامی و امنیتی واشنگتن 

آنقدر ضعیف شــده اند که توانایی مقابله بــا چریک های افراطی را ندارد یا 
اساساً کاخ سفید، غرب آســیا را با داعش بیشتر از غرب آسیا بدون داعش 

دوست دارد؟

اره
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در هفدهم ماه مه 1916، فرانسه و بریتانیا توافقنامه 
»ســایکس پیکو« - کــه برگرفته از نــام دو دیپلمات 
امضاکننــده این معاهده از ســوی طرفیــن بود - را 
امضا کردند. این توافقنامه اولین معاهده از مجموعه 
معاهداتی بود که به منظور ســاختن مرزها و مناطق 
جدید در غرب آسیا پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی 
شــکل گرفته بود. صد ســال بعد، تحلیلگرانی نظیر 
»رابیــن رایت« و »جفری گلدبرگ« پیش بینی کردند 
که مرزهای این منطقه بزودی بازطراحی خواهند شد. 
در حقیقت، در عراق و سوریه – که ایالات خودمختار 
و مســتقل از حکومت مرکزی پیش از این هم ظهور 
پیدا کرده بودند – ایده طراحی مرزهای جدید چندان 
هم دور از ذهن به نظر نمی رســید. به عنوان مثال در 
عــراق، کردها پیش از این هم اعــلام کرده بودند که 
قبل از پایان سال 2016 میلادی دست به برگزاری یک 

همه پرسی به منظور جدایی از این کشور خواهند زد.
با ایــن حال، حتی مرزهای جدیــد هم نمی تواند 
آرامــش و ثبات را به منطقــه بازگرداند؛ زیرا مرزهای 
فعلی حاصل هرج و مرج در منطقه نیستند. اگر این 
منطقه بخواهد روی آرامش به خود ببیند، خود ایالات 
و کشــورها باید تغییر کنند تا بتوانند خواســته های 
مختلف مردم با نژادها و قومیت های متفاوت را در آن 
جای دهند که البته چنین چشم اندازی حداقل در آینده 

نزدیک وجود ندارد.
اگرچه خطوط ترسیم شــده از سوی دیپلمات های 
اروپایی در شــن و ماســه های غــرب آســیا، غالباً 
»مصنوعی« خوانده می شــوند اما باید تأکید کرد که 
این مرزها قطعاً از آنهایی که با جنگ و درگیری تثبیت 
شده اند، طبیعی تر است. حتی سرسخت ترین منتقدان 
وضــع موجود نیز هرگونه نشــانه ای از وجود خطوط 
مرزی طبیعی در منطقــه را یک دروغ خوانده اند؛ زیرا 

اساســاً هیچ مرز طبیعی وجود ندارد. برای مثال، در 
میان کردها هم کــه از عدم اختصاص یک منطقه به 
خود در این منطقه آزرده خاطر هستند، بر سر تشکیل 
یک کشــور به نام »کردستان« و یا چند کشور کردی، 

اختلاف نظر جدی وجود دارد.
ریشه اصلی مشــکلات منطقه، تمایل گسترده به 
تمرکزگرایی توســط کشورهای اقتدارگرا در منطقه ای 
مملــو از موزائیک های فرهنگی و مذهبی اســت. با 
این حال، گذر به دموکراسی – حتی اگر موفقیت آمیز 
هم باشــد – قطعاً مشکل ساز خواهد بود. به صورت 
نظــری، دولت هــای دموکراتیــک می تواننــد این 
کشورهای ناهمگن را بدون اینکه نیازی به سرکوب یا 
تجزیه باشد، به صورت غیرمتمرکز مدیریت کنند اما 
در جهان واقعی، چنیــن دولت ایده آلی وجود ندارد 
و اقدام به اصلاحات سیاسی در جوامعی که بشدت 

پراکنــده و به دور از آشــتی ملی هســتند، معمولًا 
منجر به تجزیه و درگیری می شــود. به عنوان مثال 
در یوگسلاوی در سال 1990، برگزاری اولین انتخابات 
آزاد بــا حضور احزاب و گروه هــای مختلف، موجب 

فروپاشی سیاسی این کشور شد.

ملت های متفرق
اعمال فشار برای خلق کشــورهای جدید در غرب 
آســیا، از ســه منبع منشــأ می گیرد: کردهای عراق، 

کردهای سوریه و داعش.
کردهای عراق پیش از این منطقه خودمختار خود را 
که در سال 2005 به رسمیت شناخته شد، دارا بودند اما 
آنها این مسأله را به عنوان قدم اول در مسیر استقلال 
ارزیابی می کنند. البته میــان این کردها هم اختلاف 
نظر و جدایی بســیار است؛ مثلًا اقبال کمی نسبت به 

نویسنده: مارینا اتاوای )نشریه فارین افرز(
مترجم: مهدی خانعلی زاده
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همکاری نظامی با هم نژادهای خود در ســوریه و به 
مراتب کمتر، نســبت به هم نژادهــای خود در ترکیه 

نشان می دهند.
کردهای ســوریه هم اگرچه در حال حاضر هرگونه 
تلاش برای تشکیل یک منطقه مستقل را نفی می کنند 
اما در حال گســترش کنترل خــود بر مرزهای مناطق 
کردنشین در شــمال این کشــور – نظیر »روژاوا« - 
هســتند. در ماه مارس امسال، آن ها اعلام کردند که 
مرزهــای آنان به عنوان یک ایالــت فدرالی در داخل 
سوریه تعریف می شــود اما این ایده با هیچ حمایت 
بین المللی روبرو نشــد. با این حال، این مســأله هم 
نتوانسته از تلاش آنان برای گسترش دامنه اثرگذاری و 

حکمرانی خود بر مناطق اطراف، بکاهد.
داعش جذاب ترین مورد برای بررســی اســت. این 
گروه که در عراق اشــغال شده توسط ایالات متحده و 
با همراهی با القاعده تشکیل شد، در حوالی سال 2007 
ضربه سختی خورد اما مجدداً به عنوان یک گروه فعال 
و قدرتمند در ســال 2013 در سوریه ظاهر شد. در اواخر 
سال 2014، داعش به قدری سرزمین از عراق و سوریه در 
اختیار خود داشت که خود را یک دولت )دولت اسلامی( 
بنامد. این بیانیه، صرفاً یک متن نبود؛ بلکه اســناد به 
دست آمده از طریق ائتلاف ضدداعش نشان می دهد 
که سرزمین های تحت کنترل داعش صرفاً حاصل یک 
ماجراجویی نظامی نبوده است و دقیقاً طرح ایجاد یک 
کشور جدید را با تمام پشتوانه های اقتصادی و سیاسی 

و ساختار امنیتی مورد نیاز آن دنبال می کرده است.
داعش اگرچه همچنان به عنوان یک شبکه بسیار 
خطرناک تروریســتی در جهان شــناخته می شود اما 
تلاش می کند تا مبارزاتش برای تشــکیل یک دولت 
مســتقر را ادامه دهد. البته داعش بخش عظیمی از 
مرزهای خود را پیش از این از دســت داده است اما 
زمان بسیار طولانی تا خارج کردن کنترل هسته های 
مرکزی داعش در »رقه« سوریه و »موصل« عراق باقی 
مانده است. حتی اگر این شهرها هم از دست داعش 

خارج شــوند، باز هم مرزهای قدیمی منطقه بشدت 
لرزیده و شکننده شده اند.

اگرچه داعش و کردها، مرزهای موجود را به صورت 
واضحی تغییر داده اند، به نظر می رسد سایر عراقی ها 
هم در حال آغاز این مسیر هستند. برخی از اهل سنت 
نظیر »اثیل النجیفی«، رئیس پارلمان عراق و فرماندار 
سابق نینوا در حال مشاجره با سایر مسئولان به منظور 
آزادی مناطق سنی نشــین از کنترل دولت شیعه این 
کشور هستند. او همچنین از کردستان عراق به عنوان 
یک نمونه قابل ذکر که می تواند الگوی سنی های این 
کشور باشد، نام برده است. حتی شهرهای شیعه نشینی 
نظیر »بصره« - که در میان مناطق نفت خیز و ثروتمند 
عراق قــرار دارد – خواســتار پایان دادن بــه اقتدار 

»بغداد« و خروج از زیر سایه آن هستند.
دولت های عراق و ســوریه به طور طبیعی هرگونه 
درخواست برای تغییر مرزهایشــان را رد می کنند؛ با 
وجود اینکه دیگر نمی توانند کنترل همه جانبه خود بر 
این مناطق را حفظ کنند و البته در میان همســایگان 
هم کســانی که مخالف تجزیه شــدن این دو کشور 
هستند، بســیار قوی اند. روسیه و آمریکا هم مخالف 
تجزیه این کشورها هستند. روسیه به خاطر تضعیف 
دولت متحدش، بشار اسد و آمریکا اساساً با تجزیه هر 
کشــوری مخالف است. ایالات متحده حتی از تجزیه 
شــوروی ســابق هم حمایت نکرد و امیدوار بود که 
اصلاحات سیاسی، نیاز به تجزیه کشور را برطرف کند.

روزهای بهتری در پیش است؟
در طرف مقابل، ایالات متحده همراه با کشورهای 
اروپایی و ســازمان ملل معتقد اســت که دولت های 
دموکراتیک می توانند بدون نیــاز به مرزهای جدید، 
صلح را بــه ارمغان بیاورنــد. این عقیــده، زیربنای 
تلاش های آمریکا برای تشــویق اصلاحات در عراق و 
تلاش های بین المللــی برای گفت وگو به منظور پایان 
دادن درگیری در سوریه است اما این ایده، از حمایت 
اندکــی در دو کشــور فوق برخوردار اســت و صدای 

بخشی از لیبرال ها در میان درگیری گروه های نظامی و 
مانور نخبگانی که مصمم به حفظ قدرت و جایگاه خود 

هستند، گم شده است.
مشکل اصلی اینجاست که دموکراسی برای تحقق، 
نیاز به از بین بردن شــبه نظامیان مسلح در منطقه، 
رهبــران فرقه ای و نخبگان فاســدی دارد که در حال 
حاضر قدرت را در اختیار دارند و تمام تلاششان، حفظ 
وضع موجود است. به جز یک دخالت گسترده خارجی 
– که البته در حال وقوع نیست – هیچکس نمی تواند 

کاری در این زمینه انجام دهد.
عراق را در نظر بگیرید. در دوران اشــغال، ایالات 
متحده برای شــکل گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر 
انتخابات کمک کــرد – برخی معتقدند که عراقی ها 
را مجبور به ایــن کار کرد – تا جلوی تجزیه را بگیرد 
اما این نظام پس از خروج نظامیان آمریکایی درهم 
شکســت و تحت هدایت »نوری المالکی«، نخست 
وزیر بــه طور فزاینده ای تبدیل بــه حاکمیت مطلق 
شیعی شد. بر طبق برنامه مشروط همکاری با عراق 
برای مبارزه علیه داعش در سال 2014، ایالات متحده 
بر تعیین یک نخســت وزیر جدید پافشــاری کرد و 
»حیدرالعبادی« جایگزین نوری المالکی شد. العبادی 
در حال حاضر در تلاش برای مبارزه با فســاد دولتی 
اســت و کارش را با معرفی یک کابینه تکنوکرات از 

احزاب مختلف ادامه می دهد.
با این حال، غیرمنتظره نبود که احزاب این دعوت 
را نپذیرنــد و پارلمان هم کابینه جدید را تأیید نکند. 
تنها فعال سیاســی که به جــز العبادی حامی نظریه 
دولت تکنوکرات اســت، کســی نیست جز »مقتدی 
صدر«؛ یک روحانی آتشــین مــزاج و خودرأی که از 
نزدیکی به سایر گروه های سیاسی شیعه پرهیز کرده 
اســت. صدر در حال اســتفاده از این ایده )دولت 
تکنوکــرات( به منظور افزایش قدرت خود و با تهدید 
به حضور و اعتراض خیابانی در صورت عدم تشکیل 
یک دولت با کابینه غیرسیاســی اســت. به عبارت 
دیگر، »اصلاحات« ابزار دست نیروی سیاسی شیعه 
جدید شــده است که اساساً ارتباطی با دموکراسی و 

حکمرانی خوب ندارد.
اصلاحات عمیق سیاسی که احتمالًا می تواند عراق 
و سوریه را به کشورهایی با ثبات تبدیل کند، هنوز در 
هیچ کشــوری آغاز نشده است. العبادی تلاش کرد تا 
آرام آرام چند قدم بردارد ولی ناکام ماند. »بشار اسد« 
حتی تلاش هم نکرد و صرفاً بر نیاز کشورش به برگزاری 
یک انتخابات پافشاری کرد. پیشرفت در مبارزه علیه 
داعش نیز ممکن است تنها باعث سرکوب های بیشتر 
از سوی دولت های عراق و سوریه شود و مشوقی برای 
کسانی باشند که تنها راه حل را در تولید مرزهای جدید 

می دانند.
منطقه در حال عبور از مرزهای ابداعی »ســایکس 
- پیکو« اســت اما این به معنای نزدیک بودن خاتمه 

درگیری ها در آن نیست.
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  چراغ سبز آژانس به آمریکا
برای بهره برداری از بند T برجام

‌سه‌نکته‌پیرامون
آخرین‌گزارش‌آمانو‌از‌اجرای‌تعهدات‌ایران

آمده است: در 7 آگوست 2017 آژانس تائید کرده است 
که ذخایر آب سنگین ایران 111 تن بوده است.

 در واقع گزارش ماه آگوســت آمانــو خبر از اجرای 
همان تعهدی می دهد که خبرگزاری رویترز در 16 خرداد- 
6 ژون - به آن اشــاره کرده بود. رویترز در گزارش خود 
نوشته بود که ایران  به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعلام کرده است که 20 تن از آب سنگین را به خارج از 
ایران می فرستد تا مانع از نقض محدودیت تعیین شده 
در ذخایر آب سنگینی شــود که بر اساس برجام برای 

ایران تعیین شده است.
6 روز پس از انتشــار این خبر توســط رویترز آمانو 
در کنفرانس خبری خود در ایــن باره گفته بود: طبق 
اطلاعات ما 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران در آینده 
نزدیک به خارج منتقل می شود اما نمی توانم بگویم که 

به کجا منتقل خواهد شد.
گفتنی اســت که خروج ذخایر مازاد آب سنگین از 
ایران اولًا خلاف برجام اســت ثانیــاً در نتیجه مذاکره 

مجدد برجام و عقب نشینی تیم مذاکره کننده وزارت 
امور خارجه در برابر زیاده خواهی آمریکا حاصل شــده 
اســت چرا که این مســئله از جمله درخواســت های 
همیشــگی آمریکا بود و تیــم مذاکره کننــده ایران 
بدون داشــتن هرگونه مجوزی از شورای امنیت ملی، 
مجلس شــورای اســلامی و کمیته نظارت بر اجرای 
برجام با حضور در کمیســیون مشــترک می پذیرد که 
آب سنگین مازاد ایران  به خارج از کشور ارسال شود. 

)This material will remain outside Iran)

2- کاهش 211 کیلو اورانیوم با غنای 3/67 ایران
مطابق با بند 7 قسمت هسته ای مقدمه برجام ایران 
قادر به ذخیره نهایی 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با 
غنای 3/67 درصد در داخل کشور بود چنان که در این 

بند آمده است:
 year period, and as Iran 15 During the -7
 gradually moves to meet international
 qualification standards for nuclear fuel
 produced in Iran, it will keep its uranium
 %3.67  kg of up to  300  stockpile under
 or the )enriched uranium hexafluoride )UF6

.equivalent in other chemical forms
7- طی مدت پانزده سال، و همچنان که ایران به طور 
تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهای بین المللی 
کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می کند، 
ذخایر اورانیوم خود را در حد 300 کیلوگرم هگزافلوراید 
اورانیوم غنی شده تا 3/67 درصد یا معادل آن در سایر 

اشکال شیمیایی حفظ خواهد کرد.
همانطــور که مشــخص اســت این بنــد از واژه 
stockpile استفاده کرده که در فرهنگ لغت به معنی 
محصول تولید شده یا نهایی است که در انبار انباشته 
می شود؛ لذا متناسب با این واژه و طبق برجام جمهوری 
اسلامی ایران می توانست تا 300 کیلو اورانیوم غنی شده 
خارج از لوله ها ذخیره سازی کند بدون محاسبه کردن 
رســوبات و ذخایر موجود در لوله ها؛ یعنی هرآن چه از 
ذخایر و رسوبات در لوله ها موجود می باشد شامل این 
300 کیلو نمی باشد و آن چه در برجام آمده تنها شامل 

ذخایر اورانیوم خارج شده از لوله ها می شد.
یکــی از زیــاده خواهی هــا همیشــگی طــرف 
آمریکایــی این بود که در محاســبه ذخیره اورانیوم 
3/67 درصدی، مواد و رســوبات داخــل لوله ها نیز 
جزء 300 کیلو محســوب شــود. رهبر معظم انقلاب 
با درک صحیح از این مســئله 25 خرداد ماه ســال 
گذشــته از علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی 
اتمی می خواهد که مطلقــاً زیر بار این زیاده خواهی 
نرود چنان که می فرماینــد: ما پیش پرداخت هایمان 
را همین طوری انجام دادیم: ما ]غنی ســازی[ بیست 
درصد را تعطیل کردیم، فُردو را تقریباً تعطیل کردیم؛ 
اراک را تعطیــل کردیم، این هــا پیش پرداخت های 
ما بوده، حالا باز توقّع دارنــد. من الان اینجا عرض 
می کنــم -اگر آقای دکتر صالحی حضــور دارند- این 
توقّعاتــی را کــه آنهــا در زمینه الیــاف کربن که در 

وزارت امور خارجه در توافق هسته ای عقب نشینی های فراوانی را پذیرفت و نتوانست بسیاری از خطوط 
قرمز رهبر انقلاب را رعایت کند. با اجرایی شدن توافق حداقل انتظاری که از تیم مذاکره کننده هسته ای 
می رفت آن بود که در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل بایستد؛ اما این انتظار نیز هیچ گاه برآورده 
نشــد! آخرین گزارش منتشر شده آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از روند اجرای تعهدات 
ایران ذیل برجام علاوه بر این که خبر از عقب نشــینی های بیشتر می دهد، از طرح خطرناک آمریکا برای 

بازدید از صنایع نظامی ایران نیز پرده برداری کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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1- کاهش 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران
مطابق با بند 10 برجام ایران می توانســت 130 تن 
آب سنگین مازاد خود را پیش از صادرات در بازارهای 
بین المللی، در داخل کشور نگهداری نماید. چنان که در 

این بند می خوانیم:
 There will be no additional heavy  -10
 water reactors or accumulation of heavy
 years. All excess heavy 15 water in Iran for
 water will be made available for export to

.the international market
به مدت 15 سال، راکتور آب سنگین دیگر یا انباشت 
آب ســنگین در ایران نخواهد بود. همه آب ســنگین 
اضافی برای صادرات در بازارهای بین المللی در دسترس 

خواهد بود.
اما گزارش آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خبــر از کاهش نزدیک به 20 تــن از ذخایر آب 
ســنگین ایران می دهد. چنان که در بند 9 این گزارش 

مرتضی احمدی
روزنامه نگار
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سانتریفیوژها به کار می رود، یا توقّعاتی که در مورد 
اندازه گیری آن سیصد کیلو دارند مطلقاً قبول نکنید، 
زیر بار نروید. مــدام افزون خواهی هم می کنند؛ حالا 
این همــه پیش پرداخت ما داده ایم. به هرحال طرف 

مقابل ما عمل نکرده.
برخلاف هشدار صریح رهبر معظم انقلاب، متأسفانه 
تیم مذاکره کننده هســته ای کشــورمان با حضور در 
کمیســیون مشــترک برجام نســبت به این مسئله 
عقب نشــینی کرده و می پذیرد که با هر 120 روز مواد و 
رســوبات باقی مانده در لوله ها را به صفر برساند و این 
مواد نیز در محاسبه اصلی جزو 300 کیلو ذخیره اورانیوم 

با غنای 3/67 درصدی به حساب آید.
نکته جالب توجه جایی اســت که مطابق با عقب 
نشــینی صورت گرفته مجموع ذخایر درون لوله ها و 
بیــرون آن )ذخیره نهایی( ایران می توانســت تا 300 
کیلوگرم باشــد اما در آخرین گــزارش آمانو از اجرای 
تعهدات ایران میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3/67 درصد 
بیش از 211 کیلوگرم کاهش پیدا کرده و به 88/4 کیلو 

تبدیل شده است!
چنان که در بند 15 این گزارش آمده است: از تاریخ 21 
آگوست 2017 کمیت اورانیوم غنی شده 3/67 درصدی 
ایران بر پایه برجام و تصمیم کمیســیون مشترک به 

88/4 کیلو بوده است.
لذا مشــخص اســت که تیم مذاکره کننده وزارت 
خارجــه نه تنها معیــار آمریــکا در اندازه گیری ذخیره 
اورانیوم را پذیرفته است بلکه قدم دیگری رو به عقب 

گذاشته 211 کیلو از ذخایر اورانیوم ایران کاسته است!

3- بند T برجام دستاویز آمریکا برای بازدید از صنایع 
نظامی ایران

ضعف حقوقــی در نگارش متن برجــام منجر به 
پذیرش تعهدی تحت عنوان اقدامات شفاف ســاز   در 
بند 74 توافق هسته ای شد که به آژانس اجازه بازرسی 
از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران به بهانه احتمال 
وجود فعالیت های مغایر با برجام را داده اســت. اما 
نکته نگران کننده تر که آمریکا آن را به طور جدی تر دنبال 

می کند مربوط به بند T پیوست اول برجام می شود.
 

 بند T پیوســت اول برجام به مشــارکت ایران در 
فعالیت های مربوط به طراحی و توسعه وسیله انفجاری 
برمی گردد. متناسب با این بند برجام و طبق ماده 82 
مذاکره کننــدگان ایران به طرف مقابل تعهد دادند که 
به فعالیت هایی که می تواند برای توســعه یک وسیله 
انفجاری هسته ای بکار گرفته شود، وارد  نخواهد شد. 
مــاده 82.1، 82.2، 82.3 و 82.4 نیز که در ذیل بند 82 
آمده است این فعالیت ها را مشخص کرده و نام برده 

که عبارتند از:  توسعه، دستیابی و یا استفاده از: 
برای شبیه ســازی وسایل  کامپیوتری  1- مدل های 

انفجاری هسته ای
 2- سیســتم چاشــنی های انفجــاری چند نقطه 

برای  توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای
)دوربین های  انفجار  تشــخیص   3- سیستم های 

ســرعت بــالا Streak، دوربین هــای فریمینــگ و 
یا دوربین های اشــعه ایکس Flash x-ray( مناسب 

برای توسعه تجهیزات انفجار هسته ای
 4 - چشمه های نوترونی هدایت کننده انفجارات یا 
مواد  خاص برای چشــمه های نوترونی هدایت کننده 

انفجارات
 همانطور که مشخص است موارد ذکر شده به طور 
واضحی به مســائل نظامی ایران مربوط می شــود و 
مشخص نیست که تیم مذاکره کننده کشورمان چگونه 
برخلاف خط قرمز صریح و آشــکار رهبر معظم انقلاب 
مبنی بر عدم راه دادن بیگانگان به حریم و حصار امنیتی 
و دفاعی کشور این تعهد را به طرف مقابل داده اند؟! اما 
نکته ناراحت کننده دیگر این اســت که افراد حاضر در 
مذاکره در یک عقب نشینی دیگر پذیرفتند که آژانس 
ناظر بر اجرای تعهدات ایران ذیل برجام باشد؛ روشن تر 
آن که آژانس ناظر بر اقدامات ایران اســت و نسبت به 
اقدامات طرف مقابل هیچ گونه نظارتی ندارد؛ این اتفاق 
درحالی رخ داده اســت که رهبر معظم انقلاب آشکارا 
اعلام کرده بودند که به علت عدم استقلال و عدالت و 
تحت تأثیر قدرت ها بودن، ایران به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بدبین اســت و به همین خاطر نیز نباید 

هیچ اقدامی را به گزارش آژانس موکول کرد.
 این دو عقب نشینی را به عنوان پیش فرض در نظر 
داریم و به بند T برجام بازمی گردیم. مطابق با این بند 
هر چند تیم مذاکره کننده کشورمان تعهدات اشتباه و 
مغایر با امنیت ملی ای را به طرف مقابل داده است اما 
هیچ مکانیزم نظارتی در این بند برای راســتی آزمایی 
اقدامات ایران توســط آژانس مشخص نشده است و 

این نهاد حق نظارت بر این بند از برجام را ندارد.
  اما برخلاف برجام آمریکا تلاش می کند تا با فشار 
آوردن به آژانس  نظارت بازرسان بر روی سیستم های 
چاشــنی انفجاری که مربوط به صنایــع نظامی هم 
می شود را به دســت آورد. استدلال آمریکا نیز در این 
زمینه به این ترتیب است که اگر آژانس اجازه دسترسی 
بــه این صنایع را ندارد چگونــه می تواند اجرای کامل 

تعهدات ایران ذیل برجام را تائید کند؟ 
 برای درک بهتر چگونگی فشــار آمریکا کافی است 
که به آخرین مقاله مشترک »دیوید آلبرایت« و »اولی 
هینونن« نگاهی بیندازیم که به آمریکا و دیگر اعضای 
1+5 توصیــه می کنند که با فشــار آوردن روی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی رژیم راستی آزمایی قابل اعتماد 
و موثرتری را ذیل بند T و برای دسترسی به سایت های 
نظامی و اطلاعات مربوط به آن، ایجاد و توسعه بدهند 
چــرا که عدم اجرا و راســتی آزمایی صحیح این بند از 

برجام کارایی توافق هسته ای را از بین می برد!
به همین جهت به نظر می رسد که یکی از بحث  نیکی 
هیلی با آمانو در سفر اخیر خود به وین این بوده است 
که  بدون دسترسی به »تمام سایت های نظامی لازم« 
چطور آژانس اجرای )Section T, annex 1( از برجام 
توسط ایران را تأیید کرده  است؟ از جایی این مسئله 
نگران کننده تر می شود  که در بند 27 بخش E آخرین 
گزارش فصلی آمانو آژانــس در اقدامی خلاف رویه و 

غیر معمول و مورد پســند آمریکا خــود را ناظر بر این 
بخش دانسته و می گوید: 

 »راستی آزمایی و نظارت آژانس روی سایر تعهدات 
مرتبط با هسته ای ایران ذیل برجام ادامه دارد که شامل 
موارد تعیین شده در بخش S ،E ،D و T از ضمیمه یک 

برجام می شود.«
 لذا مشــخص اســت که آمریکا از منفذ فشــار بر 
آژانس قصد نفوذ و زیاده خواهی دارد که رهبر معظم 
انقلاب پیش تر نســبت به آن هشدار داده بودند ولی 
تیم مذاکره کننده کشورمان به علت ضعف و ناتوانی و 
اعتماد به طرف مقابل این خط قرمز را رعایت نکردند. 

 امــا این عقب نشــینی هیــچ گاه مجــوزی بر 
عقب نشــینی های بعدی نیســت! یعنــی پذیرش 
آژانس به عنوان ناظر بر اجرای تعهدات ایران دلیلی 
نمی شود که بر این که در برابر زیاده خواهی این نهاد 
و به دنبال آن آمریکاسکوت کرده و نظاره گر باشیم، 
چرا که هیچ قســمتی از بند T برجام اجازه نظارت و 
بازرســی به آژانس را نداده است و به همین جهت 
نیز باید نسبت به آخرین گزارش فصلی آژانس کاملًا 

هوشیار بود.
  برخــی از اخبار نیز حکایت از آن دارد که روســیه 
نسبت به این اقدام آژانس و فشارهای آمریکا معترض 
است و قصد تشکیل کمیسیون مشترک برجام را دارد 
این درحالی است که اگر خبرهای این روزها را بررسی 
کنیم متوجه می شویم که هیچ کدام از مسئولین دولت 
دوازدهم، اعم از حســن روحانی، محمد جواد ظریف 
و عباس عراقچی و حتــی نماینده ایران در آژانس نیز 
نســبت به این اقدام خلاف رویه هیچ گونه واکنشی 

نشان ندادند!
 به همین جهت بهتر اســت که هر چه ســریع تر 
وزارت امور خارجه از این خواب زمســتانی خارج شود 
و به سرعت نســبت به اقدامات غیرقانونی آژانس و 
فشارهای آمریکا واکنش نشان دهد شاید از این طریق 
حداقل بتوان راه را بر دیگر زیاده خواهی های پیش روی 

کدخدا بست!

  جمع بندی
موارد فــوق همگــی نشــان می دهند کــه تیم 
مذاکره کننده کشــورمان از توانایی کافی جهت احقاق 
حقوق هســته ای کشورمان برخوردار نیست و در برابر 
مقابل عقب نشــینی های  زیاده خواهی هــای طرف 
متعددی انجام داده است؛ آمریکای نیز از این مسئله 
به درســتی آگاه اســت و روز به روز بر فشارهای خود 
اضافه می کند. آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از اجرای تعهدات ایــران نیز اثبات کننده همین 

عقب نشینی ها است.
لذا شاید بهتر باشد که تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان هر چه زودتر و در تصمیمی عاقلانه به فکر 
شغل جدیدی برای خود باشند تا روند عقب نشینی ها از 
حقوق هسته ای کشور بیش از پیش ادامه پیدا نکند؛ در 
غیر این صورت باید منتظر فشارهای دوچندان آمریکا 

برای اخذ امتیازات بیشتر باشیم.

از  حکایت  نیز  اخبار  از   برخی 
آن دارد که روسیه نسبت به این 
اقدام آژانس و فشارهای آمریکا 
تشکیل  قصد  و  است  معترض 
کمیسیون مشترک برجام را دارد 
این درحالی است که اگر خبرهای 
کنیم  بررسی  را  روزها  این 
هیچ کدام  که  می شویم  متوجه 
از مسئولین دولت دوازدهم، اعم 
جواد  محمد  روحانی،  حسن  از 
و عباس عراقچی و حتی  ظریف 
نیز  آژانس  در  ایران  نماینده 
اقدام خلاف رویه  این  به  نسبت 
هیچ گونه واکنشی نشان ندادند!
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 بهترین  راه
برای اعمال فشار بر ایران

‌روایت‌مشاور‌سابق‌کاخ‌سفید
‌از‌دیپلماسی‌واشنگتن‌علیه‌تهران

 مشخص است که ترامپ به عنوان رئیس جمهور قدرت لازم برای اعلام عدم تعهد ایران را دارد و با این سخنان نشان داده است که در ماه مهر زمانی که دولت باید مجدداً در رابطه با تعهد 
ایران گواهی دهد، این کار را نخواهد کرد اره

ــ
شـ

ا
اینکه آیا توافق با ایران کار درستی بوده یا خیر بحث کرد.

اما گذشــته از این ها شــش قدرت برتر دنیا از قبیل روسیه، 
آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران وارد مذاکره شدند 
و این طور به نظر می رســید که حتی بیشتر از ایرانیان خواهان 
رسیدن به توافق هستند. بااین حال ایرانیان در رابطه با برنامه 
هسته ای خود مذاکره و اعلام کردندکه تنها در صورت لغو تحریم ها 
محدودیت های اعمال شده را خواهند پذیرفت، در عوض آمریکا 

با تشدید تحریم ها مخالف خواسته آن ها را انجام داد.
 ایران باید از این موضــوع درس بگیرد مخصوصاً حالا که 
از نیروهای قدس سپاه و شبه نظامیان شیعه در سوریه و دیگر 
مناطق غرب آسیا اســتفاده می کند. اگر ازنظر آمریکا اقدامات 
ایران باعث تشدید فرقه گرایی و بی ثباتی در منطقه باشد آنگاه 
آمریکا می تواند با ایجاد تغییر در سیاست های خود هزینه هایی 
را که ایران باید در عوض اقدامات خود بپردازد، بیشتر کند. من 
در زمــان دولت اوباما بر این باور بودم که اگر ما می خواهیم از 
حســن روحانی و حوزه انتخاباتی او حمایت کنیم باید نشان 
دهیم که آنچه قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروهای قدس 
انجام می دهد هزینه های سیاسی و اقتصادی زیادی برای ایران 

داشته است.
متأسفانه در حال حاضر سلیمانی که درگذشته قدرت چندانی 
نداشت در سراســر منطقه به راحتی رژه می رود و با حمایت 
ایران از بشار اسد حضور خود در سوریه و عراق را بیشتر کرده 
است. سلیمانی برای حوثی های یمن موشک فراهم می کند. 
دولــت ترامپ باید بــر روی ایجاد یک اســتراتژی به منظور 

مقابله با این رفتار ایرانیان تمرکز کند. چنین رفتارهایی برای 
جمهوری اسلامی پرهزینه خواهد بود و از عادی سازی روابط 
با جامعه بین الملل جلوگیری خواهد کرد. توافق هســته ای و 
محدودیت هایی که ایجاد کرده هیچ تأثیری بر تهدیدات ایران 
نداشته است. از تهدیدات واقعی ایران می توان به این موضوع 
اشاره کرد که ایران در تلاش است تا با استفاده از شبه نظامیان 
شیعه بعد از شکست داعش در رقه جایگاه خود را در منطقه 
تثبیت کند. درحال حاضر آمریکا باید متحدان اروپایی خود را 

برای اعمال فشار بیشتر به ایران متقاعد کند.
آمریکا اعتبار کافی برای جلب توجه دیگر کشــورها نسبت 
به آنچه ایران با همکاری حزب الله و دیگر شبه نظامیان شیعه 
انجام می دهد نــدارد. درصورتی که آمریکا به تنهایی اقداماتی 
را علیه ایران انجام دهد، این طور برداشــت می شود که گواهی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نســبت به تعهد ایران به توافق 
مخالفت کرده است. با این کار آمریکا کار را برای متحدان خود 
برای پیوستن به آمریکا ســخت خواهد کرد. دولت ترامپ در 
حال بررسی مجدد استراتژی های خود در قبال ایران است. من 
به عنوان کسی که نگرانی هایی در رابطه با برنامه، زیرساخت ها 
و ســلاح های هسته ای ایران دارد عقیده دارم که آمریکا باید از 
زمانی که توانسته توســط این توافق بخرد نهایت استفاده را 
بکند. واشنگتن باید به ایران نشان دهد که اگر خواهان تولید 
سلاح هسته ای باشد باید هزینه ســنگینی را بپردازد. در این 
پرونده آمریکا باید مشروعیت لازم را داشته باشد تا تهدیداتش 

قابل باورتر شود.

موضع ترامپ در رابطه با توافق هســته ای ایران مشخص 
اســت. ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی گفته بود که توافق 
هسته ای با ایران یکی از بدترین توافق های تاریخ بوده است. 
اخیراً بعد از اینکه دولت ترامپ اعلام کرد که ایران نســبت به 
تعهدات خود پایبند بوده است، ترامپ گفت: اگر با من بود 180 
روز پیش عدم تعهد ایران را نسبت به این توافق اعلام می کردم.

مشخص است که ترامپ به عنوان رئیس جمهور قدرت لازم 
برای اعلام عدم تعهد ایران را دارد و با این ســخنان نشان داده 
اســت که در ماه مهر زمانی که دولــت باید مجدداً در رابطه با 
تعهد ایران گواهی دهد، این کار را نخواهد کرد. مشکل دولت 
ترامپ این اســت که آژانس بین المللی انرژی هسته ای که بر 
فعالیت های اتمی ایران نظــارت دارد اعلام کرده که جمهوری 
اسلامی ایران نسبت به تمام تعهدات خود در توافق هسته ای 
پایبند بوده است. بنابراین آیا دولت ترامپ می تواند از آژانس 
هسته ای پیشی بگیرد و عدم تعهد ایران نسبت به توافق را اعلام 

کند؟
اگر آمریکا شــرایط برهــم زدن توافــق را ایجاد کند باعث 
می شــود تا آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر کشورهایی 
که در مذاکرات با ایران برای رســیدن به توافق نقشی داشتند 
آمریکا را تنها بگذارند. با توجه به اقدامات ایران در غرب آسیا و 
سوریه فرستادن علائم و نشانه هایی مبنی بر عدم رضایت از ایران 
قابل درک است. اما هدف اصلی آمریکا باید به انزوا کشیدن ایران 
باشد نه به انزوا کشیدن آمریکا، واشنگتن می خواهد که تمام دنیا 
به رفتارها و اقدامات نامناسب ایران پی ببرند. می توان در مورد 
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